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از همه نگارندگان حوادث جنگ و همه کسانی که توان "

کنم از ثبت انجام وظیفه در اين مهم را دارند، درخواست می

 و ضبط جزئیات اين دوران غفلت نکنند و اين گنجینه

 "نشدنی را برای آيندگان به وديعه بگذارند.تمام

" جنگ تحمیلی شکوه و عظمت ايمان و اسلام را در 

 پنهاور جهان منتشر نمود."
 امام خمینی)ره(

 

 

 

 

 

 

خواهم بگويم که اين جنگ يک گنج است. آيا ما می"

خواهیم توانست از اين گنج استفاده کنیم؟ آن هشت سال 

 "را تغذيه کند.جنگ، بايستی تاريخ ما 

"دفاع مقدس مظهر حماسه است، مظهر معنويت و 

خواهی، مظهر ايثار و از دينداری است، مظهر آرمان

خودگذشتگی است، مظهر ايستادگی، پايداری و مقاومت 

است، مظهر تدبیر و حکمت است، روايت آن جهاد نیز 

 مقدس و جهاد است."
 (العالیظلهای)مدالله خامنهمقام معظم رهبری حضرت آيت
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 همکاران
 

  بررسی اولیه و  نهایی    سرتیپ ستاد ناصر آراسته
 بررسی اولیه و  نهایی   سرتیپ ستاد سید حسام هاشمی

 
 ، ویرایش تخصصیسازی، نشربررسی، آماده  گویاستاد نجاتعلی صادقی 2سرتیپ 
 سازی مطالبمدیریت مصاحبه و پیاده   ستاد حسن قربانی 2سرتیپ

 هاانجام مصاحبه   برادر جانباز رضا محمودی
 آرائیصفحه     الهه آموزگار

 طرح جلد     حامد خدمتی

د واحده و قدرت واحده باشیم.ی  چه ارتشی، چه سپاهی و چه بسیجی  برای مقابله با دشمنان بایستی ما  
«62/11/1621 – شهید سپهبد علی صیادشیرازی»  
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 معارف جنگ 
های نبرد حـق علیـه بـاطل اسـت وردهای جبههاها، ذخایر و دستای از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

ها و بركت خون شهدای والامقام، نصیب رزمندگان اسلام كه خداوند متعال به پاس فداكاری ها، ایثارگری
 دد.گر سلامی منتقل مینسل جوان انقلاب اۀ های پاك و تشنهابه سینههای جوشان آننمـوده و از سینـه

شهید سپهبد علی »با همت والای امیر سرافراز ارتش اسلام  6969از پاییـز سال «هیئت معـارف جنـگ»
های مادی و معنوی حضرت امام حمایت كریمانه و با تصویب 6962در سال  شکل گرفت و «شیرازیصیاد

این رسالت مهم را با روحیه  به صورت رسمی مقام معظم رهبری و فرماندهی كل قوا،  )مدظله(، ایخامنه
ينَ »عهده گرفته و مفتخر است كه با الهـام از كلام نورانی خداوند متعال مبنی بر متعالی بسیجی بر

ّ
وَالـذ

مَعَ المُحْسِنین
َ
نا وَ اِنَّ اللهَ ل

َ
هُم سُبُل

َّ
هدِين

َ
ن

َ
در این وادی جمعی داقت و تلاش دسته، با ص«جـاهـَدوا فِینا ل

 ـعملیاتی و آموزشی»آمیـز را كـه با گـرایش مقدس گام نهاده و این رسـالت افتخـار شکل  «پژوهشی ـ فرهنگی 
   گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یاری خداوند متعال دارد.

 بدین  69تا سال  69نبرد از سال  هایشیوه كار هیئت معارف جنگ در گردآوری تجارب جبهه
ترتیب بـوده اسـت كه براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام كه در آن عملیات نقش 

اند بـه منـطقـه عملیات عزیمت نموده و با یادآوری خاطـرات خـود در صحنـه نبـرد عهده داشتـهمهمی را بر
هـای تلـخ و شیرین را ای از حقایق و واقعیتصویری، مجموعههای تحـریـری، صوتی و تو بـرداشـت

عنوان كتاب  626 بیش از 31پایان شهریورماه تا  69هیئت معارف جنگ از سال  گردآوری نموده است.
 مستند درباره وقایع هشت سال دفاع مقدس منتشر نموده است.

  هر دوره از دانشجویان  به صورت نظری و میدانی برای 6962آموزش معارف جنگ نیز از سال
های افسری برای كلیه دانشگاه 6992و از سال  دانشگاه افسری امام علی )ع( نیروی زمینی 9سال

هزار  26بیش از  6931پایان شهریورماه به اجرا در آمده و تا ج.ا.ا ارتش  زمینی، هوایی، دریایی و فارابی 
های مزبور را در دو مرحله نظری و میدانی مورد آموزش داده است. از سال یلان دانشگاهالتحصنفر از فارغ

الانبیاء )ص( قرارگاه پدافند هوایی خاتم دانشگاه 9، آموزش معارف جنگ برای دانشجویان سال 6932
 به اجرا درآمد.  نیز 

  دیپلم،آموزش كاركنان وظیفه در مقاطع تحصیلی فوق 6996هیئت معارف جنگ همچنین از سال 
ریزی نمود و این عزیزان در زمان آموزش لیسانس، فوق لیسانس و دكترا در مراكز آموزش وظیفه را پی

برابر برنامه ساعت آموزش معارف جنگ را  61های سازمانی خود به مدت مقدماتی و قبل از عزیمت به یگان
التحصیل هزار نفر از كاركنان وظیفه كه فارغ 926بیش از  ،6931ایان شهریورماه پطی نموده كه تا  آموزشی
 اند.باشند، آموزش نظری معارف جنگ را فرا گرفتهها و مراكز آموزش عالی كشور میدانشگاه
  31پایان شهریورماه ساعت و تا  9ای، در هر دوره به مدت افسران دوره عالی رسته 6936از سال 
 اند.نفر آموزش معارف جنگ را طی نموده 2192تعداد 
   هزار نفر سربازان دیپلم و زیر دیپلم  966بیش از ، 6931پایان شهریورماه تا  6939از بهمن سال

 .اندساعت تحت آموزش معارف جنگ قرار گرفته 9نیز در هر دوره به مدت 
 «شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»هیئت معارف جنگ 
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 معرفی صاحب اثر
در روستای طراز ناهید شهرستان ساوه  4331ستاد احمد آرام به سال  2سرتیپ

دیده به جهان گشود. دوران کودکی و دبستان را در شهرستان ساوه و دوران متوسطه 
موفق به اخذ دیپلم در رشته  4333و دبیرستان را در شهرری سپری نمود و در سال 

 4331یعی گردید و در شهریور همان سال به دانشکده افسری راه یافت و در سال طب
 التحصیلی شد. دومی فارغبا درجه ستوان

وی پس از گذراندن دوره مقدماتی در شیراز، همزمان با آغاز انقلاب اسلامی خدمت خود را در 
م، فرمانده گروهان، م421ازاندحمزه آغاز و در سمت فرمانده دسته شناسایی، دسته خمپاره 24لشکر

ذوالفقار، بازرسی نیروی زمینی،  35فرمانده گردان، رئیس رکن سوم تیپ مستقل، رئیس بازرسی لشکر
رئیس دفتر معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح، مدیریت طرح و برنامه معاونت بازرسی، رئیس 

 ازرسی خدمت نمود. اداره طرح و تجزیه و تحلیل و مشاور رئیس ستاد کل در امور ب
ای، دانشکده فرماندهی و ستاد را با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت امور های عالی رستهدوره

های متعددی در مناطق غرب و جنوب های دفاع مقدس، در عملیاتدفاعی طی نموده است. در سال
 ماه شرکت داشت.  31کشور به مدت 

ف لجانبازی و خدمت در مشاغل مخت %11وی پس از چند بار مجروحیت و کسب افتخار 
گردید. کتاب حاضر را به عنوان بخشی از خاطرات زندگی و  هبازنشست 4355فرماندهی و ستاد در سال 

 روزهای نبرد تدوین نموده است. 
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 سخنی درباره کتاب
 طاین کتاب سرگذشت یکی از فرزندان این کشور را در زندگی شخصی همراه با زندگی خدمتی در محی

 کند.نظامی در مدت شصت سال گذشته بیان می
ری قرن گذشته، در شهر های روزگارِ نیماحمد آرام تحصیل را از روستایی در ساوه آغاز نمود و با سختی

التحصیلی در لشکر گارد خدمت خود حصیل داد. سرانجام وارد دانشکده افسری شد و پس از فارغادامه ت
 را آغاز نمود.

این افسر جوان در همان آغاز روزهای خدمتی، گرفتار روزهای انقلاب و شرکت یگان از بدِ حوادث، 
گردد. در این شرایط، با آن اش در حکومت نظامی و در مناطق پرجمعیت شهر تهران میتحت فرماندهی

تی و اعتقادات خانوادگی که در آن پرورش یافته مهوش، تجربه، دانش و اخلاق انسانی، اجتماعی و خد
کرد دیریت میای مبود، بایستی مأموریت، زیردستان، همکاران، بالادستان و جمعیت تظاهرکننده را به گونه

که در مقابل این عوامل جوابگو بوده و مشکلی پیش نیاید. خوشبختانه با یاری خداوند متعال، وی توانست 
 .تمام این روزهای بحرانی را بسیار خوب مدیریت نموده و پشت سر بگذارد

پاشیده تلاش نمود و سپس به مأموریت حفظ پادگان زسازی یگانِ ازهمدر با ،پس از پیروزی انقلاب
در کردستان اعزام شد. پس از آن، با شروع جنگ تحمیلی، در مسئولیت فرماندهی گروهان پیاده در خط 

 د. پس از جنگهای مختلف پیش آمد، مدیریت نمو مقدم، عازم جبهه گردید و حوادثی را که در عملیات
 کند.تحمیلی نیز، در مشاغل مختلف خدمت نموده و اکنون دوران بازنشستگی را سپری می

آمده در طول زندگی این پیشکسوت عزیز چنان رقم خورده که تمام عجیب است که حوادث پیش
 شده سپریترزم شهید و فو های جوانی و میانسالی را در رزم، مجروحیت، جانبازی و وداع با یاران همسال

 فرسایی را با موفقیت طی نموده است.نموده و حتی در روزهای بعد از جنگ نیز، شرایط خدمتی طاقت
های خدمتی و با همان روحیه و منش اخلاقی خاص خود، تمام حوادث و بحران احمد آرامامیر 

ه حق، عبور کرده و ب و با صبری ستودنی از آنها نموده زندگی را با آرامش و توکل بر خدای متعال سپری
 گام نهاده. هاآرام در سختی

ترین های آسمانی، بهترین و آموزندهها، پس از کتابنامهها، از قول بزرگان آمده بود که سرگذشتدر کتاب
 فرمایید.های مفید و آموزنده است که ملاحظه میها هستند. این کتاب نیز از جنس همان کتابکتاب

  «سپهبد علی صیادشیرازی شهید»هیئت معارف جنگ 
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 مهربیمارستان محب :4931شهریور تهران : 
 جانم! دست و پای چپت رو تکون بده! آرامِ  ـ

 کند:شنوم. مدام تکرار میتازه به هوش آمدم و فقط صدای همسرم را می
 آرام جان! دست و پای چپت رو تکون بده! ـ

ساده که  پروستاتاما من توان کوچکترین حرکتی را ندارم. البته که چیز مهمی نیست؛ یک عمل 
یند!؟ بطور از کار افتاده!؟ چرا چشم چپم جایی را نمیها را ندارد. پس چرا سمت چپ بدنم ایناین حرف

 آی... تومور در هیپوفیز!آرشوم: آزمایش، عکس، امیو منتقل میسیسریع به آی
سفر  ر درونمد« کنم.ست که مصرف میهای اعصابیحتماً به خاطر قرص»کنم: با خودم فکر می

 ها:کنم به آن سالمی
دس، حاج المقالمبین، بیتکردستان، بانه، قله آربابا، دزفول، تپه چشمه، کانال هندلی، فتح

 ...شهید صیادقادر، مرصاد، ترکش خمپاره، عملیات غلامحسین، 
حظاتی ل کنند؛ سریالی غمناک، باعبور می متمام اینها همچون سریالی و در چشم برهم زدنی، از نظر 

 ناب، گاه تلخ و گاه شیرین.
بخش و های آرامها و فشار روحی، درد ترکش و قرصگردم به نه چندان دور... استرسبرمی

رکت هم ح شود و دست و پای چپمباز نمی کشند. حالا چشم چپمسردردهایی که گاه چند روز طول می
 کنند.نمی

 سریع باید جراحی بشه. ـ
 نگذشته. اممل جراحیساعت از ع 21اما هنوز 

هم در  2از بنده در بیمارستان، امیر سرتیپ ناصر آراسته 1با ملاقات امیر سرتیپ سید حسام هاشمی
 شود.گیرد و مدارک پزشکی برای چند متخصص دیگر ارسال میجریان قرار می

***  

                                              
 «.شهید سپهبد علی صیادشیرازی». جمعی گروه مشاورین فرمانده معظم کل قوا و جانشین هیئت معارف جنگ 1
 «.شهید سپهبد علی صیادشیرازی»فرمانده معظم کل قوا و رئیس هیئت معارف جنگ  . جانشین گروه مشاورین2



 / آرام سخن بگو01

 

 بیمارستان کسری :4931تهران: 
عد از طریق بینی ممکن نیست. یک هفته ب غده بزرگی است. بر خلاف نظر اولیه، جراحی بسته از

 برایم تعریف کرد: 1عمل، دکتر نادری
ه پنج درصد احتمال دار  ،وقتی روز عمل به برادرتون گفتم باید جراحی باز بشه و حدود چهار ـ

بخشی از بدنتان فلج بشه، دستش رو روی سرش گذاشت و دیگه نتونست سر پا بایسته. الحمدلله خدا 
 21اءالله بعد از ش. به برادرتون قول داده بودم که با توکل به خدا، انمیدطف کرد که سالبه شما خیلی ل

 تونید راه برید.ساعت، می
ساعت بعد از عمل، دکتر به سراغم آمد و از من خواست تا دست و پایم را  21امروز، یعنی همان 

 حرکت بدهم و با کمک پرستار از تخت پایین آمدم.
سال قبل. آن زمان که در دبیرستان مشغول  11شوند به بیش از پرتاب می مافکار اما  با دردی که دارم،

خریدم، اهی میشتحصیل در رشته طبیعی بودم. چقدر به پزشکی علاقه داشتم. کاغذهای استنسیل ده
کردم. هنوز هم با گذشت آمیزی میهای مختلف، رنگکشیدم و با رنگاعضای بدن را روی آنها می

ام به پزشکی را که دفترم و علاقه ،امها و خانوادهواندی سال، همه آنها را به یاد دارم. از نظر معلمچهل
 های کنکور پزشکی بودم. دیدند، حتماً جزو قبولیمی

 خواست:اما سرنوشت چیز دیگری می
*** 

  

                                              
پزشک بازنشسته، جراح و متخصص مغز و اعصاب. ایشان قبل از بازنشستگی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس اداره  2. سرتیپ1

 اند.بهداری ارتش بوده
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 آهن بود. کاراهر  بانراههم کرد، پدرم کشاورز بود. برای تأمین معاش خانواده، هم کشاورزی می
گشت، رفت، بعد که خسته و کوفته به خانه برمیسختی بود. باید چندین کیلومتر از روستا پیاده می

ها بود که برای تحصیل خودکفا شده بودیم و با برادر بزرگم به شد. از همان موقعمشغول کشاورزی می
خواندم. موقع امتحان، زها درس میکردم و رو سازی کار میها در کارخانه چیتشهرری آمدیم. من شب

 گرفتم تا بیشتر مطالعه کنم. با یکی از دوستانم ـ طباطبایی ـ با هماز کارخانه مرخصی بدون حقوق می
کاری شهرری... یادش بخیر. نزدیکمان بود. برای درس خواندن های سبزیخواندیم. آن دشتدرس می

ان در کداممهیچ اماخواندیم. چه شور و هیجانی داشت. شدیم و درس میرفتیم، پابرهنه میبه آنجا می
و با  ،پزشکی قبول نشدیم. من دانشکده افسری را هم انتخاب کرده بودم. بعد از کلی فکر و مشورت

وارد  ای که کردم، تصمیم گرفتمدر نظر گرفتن وضعیت اقتصادی که داشتم و در نهایت، استخاره
 ام اعلام کردم.نوادهدانشکده افسری بشوم. نظرم را به خا

 ارتش سخته. اما انتخاب با خودته. اگه خواستی برو. ـ
 «شی.کسختی می خیلیاز وقتی وارد نظام شدی، به من یقین شد که »گفت: پدرم همیشه می

های خیابانی شروع شد، بعد هم حکومت نظامی و انقلاب و من، درگیری التحصیلیِ بعد از فارغ
 مرخصی آمدم، برادر بزرگترم گفت: جنگ. وقتی اولین بار به

 خوای ازدواج کنی و تشکیل خانواده بدی؟نمی ـ
 پدرم پاسخ داد:

میره جبهه، معلوم نیست فردا برگرده یا نه. که کنه امروز دونم الآن تو دلش چیه. فکر میمن می ـ
 چرا یک خانواده دیگه رو هم اسیر خودش کنه.

 همین ایامِ  درروز به من مرخصی داده بودند.  41د از شش ماه، که بع المبین بودبعد از پیروزی فتح
، در آن شرایط، ازدواج با یک فرد نظامی م و بعد دوباره به جبهه برگشتم.بود که ازدواج کرد مرخصی

 :به او گفته بودند حتی اقوام و دوستان همسرمریسک بزرگی بود، 
 نظامی بشی که هر لحظه ممکنه از منطقه برنگرده؟ یهچطور راضی شدی همسر ـ 

 شبه این پرس ای متدین و مذهبی وصلت کردم. پاسخو من همیشه خدا را شاکرم که با خانواده
 همیشه برایم قوت قلب بود:
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تونم ه من میک هبه منطقه بِرَن. این حداقل کاریها روحیه بدیم تا با آسودگی خاطر  ـما باید به رزمنده
 انجام بدم.

طور بود. تمام مشکلات خانواده را به دوش کشیدی. ثواب و اجر زحماتت واقعاً هم همینبانو جان! 
شما  اگر کمک توان آن را جبران کرد.به مراتب بیش از حضور من در جبهه بوده و با هیچ عملی نمی

ن به دنیا دانم که زمادهیم. میتوانستیم به این سادگی جنگ را ادامه بهمسران نظامی نبود، شاید ما نمی
 اقیماندهب آمدن پسرمان همیشه در یادت باقی مانده و چقدر سختی کشیدی. من کنارت نبودم. از یگان

لشکر، خودرویی اعزام شد تا به همراه مادرت به بیمارستان بروی. برایم تعریف کردی که چقدر سخت 
 بود و خجالت کشیدید.

 بیمارستان بستری شدم؟  درن که بعد از ازدواجماست اولین باری یادت هراستی! 
دهند و شما و مادرم از ساوه به تهران به برادرم اطلاع می ن گذشته بود.اتقریباً دو ماه از ازدواجم

 آیید. می
ترکش به پاش خورده و تو بیمارستان بستریه. خدا رو شکر  هد از جبهه به تهران اومده، ولی یـ احم

 مشکل خاصی نداره. 
کرد حداقل یک دید، لحظه اول فکر میمی من رایک طرف صورتم پانسمان شده بود. هرکس 

هید شدم یا قطع کردی یا شبعدها برایم گفتی که پیش خود فکر میچشم و نیمی از صورتم از بین رفته! 
کدامتان توان حرکت نخاع. مادرم با بهت و نگرانی و چشمی اشکبار چند قدم حرکت کرد. هیچ

شتید. نزدیک تخت من شدید و شروع به گریه کردید. مادرم شروع کرد به حمد گفتن که سالم ندا
کردی. از جای خود بلند شدم و گفتم هستم، اما تو شوکه شده بودی و فقط مات و مبهوت نگاهم می

وضیح ت کنی، شرایط راآورد و دید گریه می یم راداروها آمد،وقتی پرستار بالای سرم الحمدلله سالمم. 
 نستم که چشمم آسیب ندیده. دان موقع، خودم هم نمیآداد. تا 
ه ترکش دیگ هست و روی عصب چشمی قرار داره و یترکش درست زیر چشم، روی گونه را هـ ی

هم روی عصب بازوی دست راست. فعلًا خطری نداره. نگران نباشید. الحمدلله به صورت و چشم 
 آسیبی نرسیده.
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م درصد منجر به نابیناییَ 01ترکش، احتمال آسیب دیدن عصب چشمم زیاد بود و چون با خارج کردن 
شد، ترکش روی گونه من ماند. یک ماه بعد، موقع استحمام، از صورتم خون جاری شد. احساس می

ه و مشخص شد حرکت ترکش به سمت بیرون بود ،جا شده. با عکس و معاینه پزشککردم ترکش جابه
  ام خارج شده.از گونه

*** 
 
 

 4931تهران: 

 و من بالأخره از بیمارستان مرخص شدم. هگذشتاز عمل جراحی سه روز 
. به ماه رتکنم برای بهبودی هرچه سریعتلاش میکنم و ست که در منزل استراحت میا دو هفته

انشکده دزنم. ورودم به بباز هم سری به خاطرات قدیم شود تا بوی ماه مهر باعث میمهر نزدیک شدیم. 
 :ها...افسری و خاطرات آن سال

*** 
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یعنی ورود دانشجو به دانشکده افسری. دو ماه در اقدسیه آموزش  گی،سال تهیهآغاز  4333مهرماه
. نحوه است آموزش اردوگاهی و سربازی ،د. در واقعمانَ . مثل دوران سربازی میداریمرزم مقدماتی 

از تیپ نوهد هستند؛ افرادی بسیار ورزیده که چند ساعت  هابعضی از مربیسنگرکنی و رزم گروه... 
مان در همین بندی نظامیدهند. استخوانورزش صبحگاهی و زندگی در شرایط سخت را آموزش می

خواهند ما را از نظر جسمی و روحی و روانی بسازند. البته که تعدادی هم مریض دوران شکل گرفت. می
د مبلغی ند که بایده، بعضی هم استعفاء میشوندفراری میدیگر  بعضی، روندمیکه  روندمیشدند، 

 بخشند.ش مییرا به لقا عطایشآورند و انصراف پرداخت کنند، اما دوام نمیبابت 
ها؛ کارهای کشاورزی کرده بودم. البته دوران خب! منِ بچه کشاورز عادت دارم به این سختی

ویم و ر باید شرکت کنیم، به اقدسیه می در رزم شبانهمقدماتی. تهیه یا است، مخصوصاً دوره سختی 
مع جدهیم، حرکات نظامی و نظامهای سنگین انجام میمانیم. مدام ورزشنیم و داخل آن میکَ سنگر می

 و...
نفر را اخراج کردند، چند نفری استعفاء دادند،  5نفرمان،  23-21در آسایشگاه ساکن هستیم. از 

ها نفر توانستیم از این دوره 42 از یک آسایشگاه، نیامدند، یا فرار کردند. بالأخرهیا مریض شدند و دیگر 
آییم و اجازه داریم سر به حساب می 4عبور کنیم. حالا بعد از گذراندن این دوران، دانشجوی سال

 ها بنشینیم.کلاس
ای از د، عدهشوندفعه وارد آسایشگاه مییک 3و  2های سالها بچهروزها سر کلاس هستیم؛ شب

 کنند:ها را انتخاب میسال اولی
 خیز! پر! سینهـ شما چند نفر! داخل محوطه! تمرین نظامی دارید! دور ساختمان بدوید! کلاغ

ه دوران د. چمانَ برایمان باقی نمی رمقیکنند و دیگر گیری میبعضی افراد خیلی سخت گاهی،
 سختی!

معروف شده.  «بابالطیف»به خاطر رأفتی که دارد، به  مان سرلشکر لطیفی است.فرمانده دانشکده
 :کندمیها هایی به سال سومیبا ورود ما به دانشکده توصیه

سازه، ، اینها رو زیاد اذیت نکنید. درسته که مانور اینها رو میهای من هستنها بچهاین سال تهیهـ 
 ل میشه.بینم این کارها به خصومت و عقده تبدیها من میاما خیلی وقت
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 شود. ها دوران سال اولی تمام میدر نهایت، با همه سختی
 اش، با لباس نظامی، در حال عزیمتروزی در بحبوحه انقلاب، سرلشکر لطیفی با خودرو و راننده

رسند. مردم طوری او را ضرب و شتم به منزل بود که در مسیر حرکت، به محل تظاهرات مردم می
 دانم چه بلایی سرش آمده.شود. دیگر نمیبستری میکنند که در بیمارستان می

*** 
 سال دوم دانشکده

مت فرمانده ژاندارمری و سرلشکر مقصودی به جای ایشان منصوب شدند. سرلشکر لطیفی به سِ 
 .(دبه رحمت الهی پیوستن پیشچندی ) ایشان هم از افسران خوب و بنام هستند

ما دانشجویان باید موهایمان را آلمانی اصلاح کنیم. داخل محوطه دانشکده، فرمانده تیپ در حال 
نیز در حال قدم زدن هستند. میکروفن را از دست فرمانده  مقصودیتوصیه این مورد هستند. سرلشکر 

 گیرد:تیپ می
 کنیم.ایرانی اصلاح می ویم. از امروز به بعد، ما سرمان ر هستـ آقا آلمانی چیه!؟ ما همه ایرانی 

 اردوگاه جنگل
های اطراف، جنگلرویم. در شهر فعلی( و دوآب در استان مازندران میبه شهرستان شاهی )قائم

در جاهای  هایی به عنوان نشانهیم. اساتید، بدون اینکه ما دانشجویان بدانیم، پیکهبینباید آموزش می
. با تکنیم. واقعاً سرد اساخل یک چادر انفرادی زندگی می. هر دو نفر داندکرده جنگل تعیین مختلف

عد تعدادی شود. بجمعی انجام میاینکه منطقه جنگلیست، اما کوهستانی هم هست. آموزش تئوری دسته
ویم. بایستی شمیگروه تقسیم  کنند. گروههایی را در جنگل پنهان مینشانهافراد به طور ناشناس، نقطه

نما ها را پیدا کرده و بیاوریم. همه اینها نمره آموزشی دارد. همراه خود قطبداخل جنگل برویم و آن پیکه
 ایم.داریم. کار با آن را قبلًا فراگرفته

های وهن از میو پیدا کنید و برای زنده ماندنت نما راه روگم شدید، باید با قطب جنگل اگه توـ 
وجب از انتهای  هی مد،ون نیو چیزی گیرت هی از حیوانات و پرندگان استفاده کنید. حتی اگجنگلی، یا حت

 کباب کنید و بخورید. وقطع کنید، وسطش ر ش از سر هم وجب  هدم مار و ی
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آن هم  رویم. در طول مسیر،کنیم. از ارتفاعی داخل جنگل بالا میگروه نه نفره هستیم. حرکت می
ه نشانی کاریست بسیار مشکل. البته چراغ قوه همراهمان داریم. نقطه هنگام، پیدا کردن نقطشب

 ها هم طوری هستند که با نور چراغ قوه ما انعکاس دارند.نشانی
 شب اول

ار داریم، سیمی که در اختیکنیم. در جنگل گم شدیم. فقط با بیگردیم چیزی پیدا نمیهرچه می
قط درختان سر به کنیم فگوییم کجاییم! به هر طرف نگاه میتوانیم ببا یگان در ارتباط هستیم. اما نمی

بعضی  بینیم. البته بعضی از انارها خشک شده،ایم. درخت انار میبینیم. خیلی گرسنهفلک کشیده می
هم روی زمین ریخته. شروع کردیم به جمع کردن و خوردن. در تاریکی شب، مشخص نیست چه 

 خوریم. آب هم نداریم! می
مان شویم داخل تمام انارهایی که خوردیم، کرم بوده. جیره جنگیروشن شده. متوجه می هوا دیگر

 کنیم. اینها هم تمام شد!یک تکه نان و شکلات است. از اینها استفاده می
 روز دوم

م ها شماره دارند. شماره را به یگان اعلاکنیم. پوکهگردیم. اما فقط یک پوکه پیدا میخیلی می
 کنیم. می

 پیدا کردید. بایستی از آنجا برگردید. شما آخرین پوکه روـ 
یم و ادانیم از کدام طرف آمدهدانستیم این آخرین پوکه است. نمیاما از کدام سمت؟! ما که نمی

ر کردیم اش سراشیبی است. فککنیم. همهباید به کدام سمت برگردیم. شانسی مسیری را انتخاب می
رسیم. تعدادی مرغ در اطراف ای میدهیم. به کلبهیم. مسیر را ادامه میامسیر درست را انتخاب کرده

 کنیم. پیرمردی داخل کلبه است.کلبه پخش هستند. در کلبه را باز می
 کنید؟کار مییـ شما اینجا چ

 کنیم.ماجرا را تعریف می
 ـ جزو آن دانشجویانی هستید که طرف دوآب هستند؟ اطراف پل سفید؟

 کجاست؟ـ بله. اینجا 
 کیلومتر با آنجا فاصله دارد. حالا بیایید داخل کلبه، آب و چایی میل کنید. 23ـ اینجا 
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پنج تومان پول داریم! پول را با اصرار به  ،کنیم. نه نفری حدود چهارمان دست در جیب میهمه
مرد یم. پیرکنکنیم و مرغ را کباب میدهد. آتش روشن میدهیم و او هم یک مرغ به ما میپیرمرد می

گردیم. باز هم به شب دهد. با راهنمایی او دوباره مسیر سربالایی را برمیهم مقداری نان به ما می
 خوردیم.

 روز سوم
 پرسند؟سیم از ما میدهیم. با بیرمقی برایمان نمانده. اما کماکان ادامه می

 ـ شما کجایید؟
 گوییم.ملاقات کردیم میکنیم و نام محلی را که پیرمرد را ماجرا را تعریف می

 ـ چرا آنجا رفتید؟
 ـ گم شدیم.

 ـ الآن کجایید؟
 آییم.ـ دوباره برگشتیم به این سمت، داریم می
گشتی  هایبینیم. افراد یگان نوهد که در مسیرهای گروهلحظاتی بعد، روی درختان افرادی را می

کنند به دانستیم. شروع میقبل نمی مان، به دام هم افتادیم. ازکمین گذاشته بودند. با همه خستگی
 تیراندازی هوایی. 

 !هاتون رو بذارید زمینـ اسلحه
 با خود گفتیم: اینها دیگه کی هستند!؟

هایمان را خورد سرنیزه است. اسلحهما اسلحه داریم، اما مهمات نه. تنها چیزی که به دردمان می
ر ره سوخته هستید. قبلًا یک کارت سبز به خاطدهند. یعنی مهگیرند و بعد یک کارت زرد به ما میمی

آن پوکه دریافت کرده بودیم، اما با این کارت زرد، کارت سبزمان از بین رفت. با کمک آنها برگشتیم. 
 در واقع، به عنوان اسیر ما را به یگان آوردند.

گذرد و یاند. ارتباطشان قطع شده. پنج روز مهنوز سه گروه دیگر برنگشتند. آنها هم گم شده
 کنند. از شدت ضعف، دیگر نای راه رفتن هم برایشان نمانده. بالأخره آنها را پیدا می

*** 
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 اردوگاه کوهستان
رویم. برای تمرینات نظامی در اردوگاه کوهستان به وِرِسک ـ امامزاده هاشم ـ آمل ـ جاده آبعلی می

 بایستی از این موانع عبور کنند. این موانع چندعبور از موانع از نمونه تمریناتمان است. همه دانشجویان 
نابه، اند. سرسره، دوطدسته بودند. همگی از بلندترین نقاط دو قله کوه با طناب به هم متصل شده

 طنابه و...سه
دهند. برای های مربوطه را در پایین ارتفاعات ارائه میآییم. اساتید آموزشبرای تمرین به منطقه می

فته کنیم. یک هگیریم و کار را شروع میرویم، روی موانع قرار میارتفاعات بالا میتمرین عملی از 
 دهیم. آییم و این مأموریت را انجام میمدام به اینجا می

ش باید شود، با دستکشود، پاها روی سیم قلاب مییک قلاب از کمرمان به سیم بوکسل وصل می
در دو ربیان مد، از این طرف دره به آن طرف سر بخوریم. را بگیریم و با شیب تندی که دار  لسیم بوکس

کنند. یبندند و نفر به نفر روانه ماند. از این سمت، دانشجویان را به سیم بوکسل میطرف کوه ایستاده
کنم نوبت من شده. کمی از مسافت را که طی میدر طرف مقابل نیز، مواظب هستند تا نفر را بگیرند. 

 کند. دستکشم پاره شده و سیم دارد دستانم را زخم میم داغ شده. کنم دستاناحساس می
آیم. پاهایم نیز رها کنم. ترمز رها شد. به حالت پاندول درمیبه همین خاطر، دستانم را رها می

شود و من آویزان شدم. سرم هم آویزان شد. ضربه محکمی به کمرم وارد شد. با سرعت به طرف می
چ کنترلی خورم. هیاگر با همین وضع و سرعت پیش بروم، حتماً با سر به کوه می خورم.دیگر دره سُر می

 کنم. ندارم. با سرعت تمام مسیر را طی می
فاصله  کند که بانشیند. پاهایش را طوری مهار مییکی از مربیان در انتهای مسیر، روی کابل می

ن با سر های او بخورد و جلو ضربه را بگیرد تا مهای من به پابسیار کمی از دیواره کوه قرار بگیرد تا شانه
 به کوه نخورم. 

ک هفته کوپتر به اینجا منتقل کردند. یشهر هستم. من را با هلیکنم. در بیمارستان قائمچشم باز می
 بستری هستم. کمرم آسیب دیده. آن مربی به ملاقاتم آمد )که متأسفانه نامش را فراموش کردم(.

 دفعه دستت را ول کردی؟چی شد که یهرده بودم، مغزت داغون شده بود. ـ اگه این کارو نک
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کردم، با آن سرعتی که داشتم، سیم بوکسل انگشتامو قطع ـ دیدم کف دستم داغ شده. اگر ول نمی
 کرد. دستکش پاره شده بود.می

 گردم. مدتی گذشت. حالم بهتر شده. به اردوگاه کوهستان و محل استقرار یگان برمی
*** 

وان شرقی، آسایشگاه بزرگی به عناما در ساختمان جنوبدر دانشکده جایی به عنوان مسجد نداریم. 
سی را از کنمازخانه وجود دارد، سقف آن گنبد فلزی سبزرنگی است که نماد مسجد یا نمازخانه است. 

بگیرها روزه سری آمارکنند. در دانشکده افنماز خواندن یا دیگر مسائل مذهبی، مثل روزه گرفتن منع نمی
شود جلو همه را گرفت. حتی برای روزه گرفتن، سحری قدر بالاست که نمیگیرند. درصد اینرا می

 دهند.گیرند ناهار هم میدهند. به کسانی که روزه نمیمی
آسایشگاهمان در دانشکده افسری چهار تا ساختمان است. دو ساختمان در ضلع شرقی و دو 

ضلع غربی. بعد هم ناهارخوری. نمازخانه در طبقه همکف ساختمان ضلع ساختمان دیگر در 
 است. یک نفر هم مسئول نظافت آنجاست. فرماندهان هم توجه دارند.شرقی جنوب

شود. چندتا تخمه روی در حال نماز خواندن هستیم. فرمانده تیپ دانشجویان وارد نمازخانه می
 زند:می بیند و بر سر مسئول نمازخانه نهیبفرش می

 کنی؟ اینجا باید تمیز باشه. چرا نظافت نکردی؟طوریه؟ پس تو اینجا چیکار میـ اینجا چرا این
 ـ جاروبرقی خرابه. من با جارو دستی تمیز کردم. اینها تخمه نیست، چوب جاروست که افتاده.

 دارد.شود و آن را برمیفرمانده خم می
 ـ اینجا باید خوب نظافت بشه.

 شدند.، افراد باایمان و مؤمن بودند که برای مشاغل حساس در نظر گرفته میکادرن اکثر افسرا
 بینند. یک جایکنند و بعد هم داخل آن را میوجو نمازخانه را پیدا میدانشجویان جدید با پرس

بزرگ و وسیع، دارای بلندگو، کتاب قرآن، دعا و... هرکس بخواهد مطالعه کند، امکانات لازم در 
آیند، کتاب دعایی ای هم برای فرار از مانورهای شبانه به نمازخانه میرش هست. البته عدهاختیا
 شوند!دارند و به بهانه دعا خواندن از مانور خلاص میبرمی



 / آرام سخن بگو21

 

خواهند سحری بیدار شوند، با علامتی، مثلًا یک دستمال یا پارچه رنگی ماه رمضان کسانی که می 
گاه ته گهکند. البشوند. نگهبان هم آنها را برای سحری بیدار میمیبندند، مشخص که به تختشان می

ز خواهد بیدار شود را اکنند. کسی که نمیجا میها را جابهها پارچهشود و بعضیهایی هم میشیطنت
 کنند.خواب بیدار می

*** 
 افتم:های دوران دانشجویی مییاد شیطنت

ها را توان آنها را نظافت کرد. روی موزائیکی میهای آسایشگاه مشکی است. به سختموزائیک
د. شود کف آسایشگاه لیز باشزنیم، بعد باید روی هرکدام گل بیاندازیم. اما شمع باعث میشمع می

های کنند با لباسها را اذیت کنند، آنها را مجبور میها برای اینکه سال اولیبعضی از سال سومی
ها ز زیر تختخیز اا را بپوشند، و در صفوف منظم به خط شوند، سینهتمیزشان، که فردا صبح باید آنه

شود و بروند؛ از یک طرف آسایشگاه وارد شده و از طرف دیگر هم خارج شوند. تمام لباس کثیف می
شوند شبانه لباسشان را بشویند، خشک کنند و صبح اتوشده بپوشند. برای اینکه لباس خط مجبور می

 گذارند. را زیر تشک تخت می اتو داشته باشد، آن
دهیم. شوییم و فحش مییم و لباس را میانمیبرای خود من هم اتفاق افتاد. تمام شب را بیدار م

 شود:دهیم، بدتر از قبل میبینند فحش میآیند و میوقتی داخل دستشویی می
 ـ لباس رو خیس بپوشید. مانور!

*** 
التحصیل شدیم. باید دوره مقدماتی رسته انتخابی را بگذارنیم. رسته من پیاده است حالا دیگر فارغ

شوم. در دانشکده افسری، بیشتر دروس عمومی بود، نه نظامی. بعد از طی و در نتیجه عازم شیراز می
صصی د دوره تخگیریم. حالا بایسه سال دانشکده افسری مدرک دوره کارشناسی را از وزارت علوم می

 را در دانشکده پیاده شیراز طی کنم. 
م. ایکه رسته پیاده را انتخاب کرده نفر هستیم 13-51حدود ها، ایدورهنفر هم 311از بین حدود 

شانس هستیم که فرمانده بسیار خوبی نصیبمان شده؛ افسری بسیار رویم. خوشهمگی به شیراز می
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الاسلامی. البته فرمانده مرکز پیاده شیراز سرلشکر خلعتبری است، اما ما باسواد و خوب، سرتیپ شیخ
 زیاد با او سروکار نداریم. 

 گیرند. فرماندهان به دلیل اینکه معتقد بودند ما افسران فرماندهانِ آینده هستیم، بسیار تحویلمان می
. مراسمی در باشگاه افسران برگزار شده که همگی اولین روز ورودمان به مرکز پیاده شیراز است

 کنند:هایی به ما میکنیم. فرمانده دانشکده توصیهشرکت می
سیما و مجرد هستید، خوش و تیپخوش و نو تون جو نه اجاره نکنید. چون همهو ـ داخل شهر خ

یم. توصیه دنه میو شما خسودجو بیفتید. ما اینجا به دام افراد  کنن و امکان داره توتون دام پهن میبرا
طوری اجاره ها ساکن بشید و وسایل مختصری تهیه کنید. اینکنم هر دو نفرتون داخل این سوئیتمی

کنید که قابل مقایسه با داخل شهر نیست. خیالتون هم راحته. پولتون رو هم کمتری هم پرداخت می
 کنید.اهم میکنید و اول زندگیتون سرمایه کمی برای خودتون فر انداز میپس

توانیم از باشگاه افسران هم تهیه کنیم، زیاد گران نیست؛ با کنیم. البته میخودمان غذا درست می
ها افتادند. طلبای به دام فرصتالاسلامی، عدهدهند. بر خلاف توصیه سرتیپ شیخسوبسید بهمان می

ایم، اما بعد از دو هفته ای اجاره کردهاتاق شدم. داخل شهر خانهها همایدورهمن با دو نفر دیگر از هم
اخل مرکز های دشویم به سوئیتشویم و بلافاصله بعد از یک ماه، مجبور میمتوجه توصیه ایشان می

 پیاده برگردیم. 
ها ها پر هستند. به خاطر کمبود جا، مجبوریم برخلاف بقیه سوئیتبرگشتیم، همه سوئیت حالا که

فره زندگی کنیم. با اینکه جای بسیار کوچکی است، اما سه نفری مقداری که دو نفری هستند، ما سه ن
ر که کنیم. خدا را شکخریم و با حداقل وسایل و با خیالی آسوده زندگی میوسیله و سه تا تخت می

 مشکل خاصی برایم پیش نیامده. 
 شهر است:  پنجدانشکده افسری در  طی مراکز آموزش نظامی بعد از

 صصی پشتیبانی تبریز: دوره تخ
 اصفهان: دوره تخصصی توپخانه

 و دژبان شیراز: مرکز آموزشی پیاده و زرهی
 بروجرد: مرکز آموزش مهندسی
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 تهران: مرکز آموزش مخابرات
دانشجویان به شدت تلاش ها برای به دست آوردن پرستیژ خاص و بالایی دارد. برخی خانواده

شان کنند. کسانی که داخل شهر هستند، حتی مجبور به ازدواج اجباری هم شدند؛ گرچه زندگیمی
 تداومی نداشت. تنها تا زمان پایان دوره در شیراز با هم زندگی کردند و پس از آن، طلاق! 

باید شهری را برای یگان  رسد. حالدوره مقدماتی در شیراز به پایان می 31در نهایت، مهرماه سال
 خدمتی خود انتخاب کنیم.

*** 
اله سیاری ـ فرمانده ها، با تعداد زیادی در ارتباط هستیم. بجز دریادار حبیبایدورهاز میان هم

. تعدادی هم ایمنیروی دریایی ـ و امیر دادبین ـ فرمانده اسبق نیروی زمینی ـ مابقی همه بازنشسته شده
 چند نفری هم اوایل انقلاب از ارتش بیرون رفتند. در جنگ شهید شدند.

 باید یادی از برخی از فرماندهانمان هم داشته باشم:
بودند. الآن به پروفسور بیان معروف هستند. از افسران باسواد بودند. « بیان»مان آقای فرمانده تیپ

 د. هنوز هم با ما دانشجویانهای تهران و دانشگاه امام حسین)ع( هستندر حال حاضر از اساتید دانشگاه
آیند. وقتی سال شویم، ایشان هم میها دور هم جمع میایدورهدر ارتباط هستند. وقتی هم 33ورودی

و  التحصیلینظامی کرج شده بودند. بعد از فارغ تعویض شد. جزو فرماندارِ سوم دانشکده بودیم، ایشان 
اند. رفتنمان به شیراز جهت طی دوره مقدماتی، متوجه شدیم ایشان فرمانده حکومت نظامی کرج شده

ند که کنپیمایی شرکت میروزی در حکومت نظامی، خود ایشان با لباس نظامی، همراه با مردم در راه
مت فرماندار ن را از سِ برداری شده بود و بارها از تلویزیون پخش شده بود. بلافاصله ایشااین صحنه فیلم

کنند. از سرنوشت ایشان در زمان طاغوت اطلاعی نداشتیم، تا وقتی که اولین بار نظامی برکنار می
 ها، بعد از پایان جنگ، دور هم جمع شدیم و ایشان را دیدیم.ایدورههم

 ها است. ازایدورههای ما همهای گردهمایییکی از بانی« برگزیده»سرهنگ بازنشسته 
 ها و فرماندهان آن زمان که با ما بودند، دعوت بودند.ایدورههایمان بود. تمام همایدورههم

 که از نظر رزمی برای دانشجویان الگو بود. البته معمولاً « فائزی»فرمانده دیگری هم داشتیم به نام 
ط، الگو ه نظم و انضباکرد که از هر نظر، به ویژ دانشگاه کسانی را برای هدایت دانشجویان انتخاب می
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از  دهد وکنند. بعد از انقلاب، ایشان استعفاء میدوره ما شرکت میهم تلسابودند. ایشان هم در ج
 شود.آید و به کار کشاورزی و پرورش ماهی مشغول میارتش بیرون می

 که بودند «رسولیحاج»فرمانده دیگرمان که الگوی صبر و مقاومت و جوانمردی بودند، سروان 
کنند. ایشان فرمانده گردان نمونه در ای ما شرکت میالآن پزشک هستند. ایشان هم در جلسات دوره

آن زمان بودند. دانشکده افسری به حکومت نظامی کاری نداشت و اینها درگیر نشده بودند و پاسخگو 
ا زمانی ه بودم، تهم نبودند. من در طول خدمتم در ارتش، از نظر نظم و انضباط، شبیه این افسران ندید

 که با شهید صیاد آشنا شدم.
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 : تهران4931مهر
یش کنم. اما دیگر بام درد گرفته و تهوع و استفراغ دارم. یکی دو روز تحمل میدانم چرا معدهنمی

 21یو قلب بستری هستم، سیساعت در آی 15کنم. از این تاب ندارم. به بیمارستان آتیه مراجعه می
 فقط گیرد،یو گوارش. هیچ درمانی صورت نمیسییو اورولوژی و در نهایت، آیسیساعت در آی

 ام از ادامه درمان ناامید شدند.کنم. خانوادهمسکن! با یکی از پزشکان جرّ و بحث می
 ـ سرطان کیسه صفرا داره، تو کل بدنش پخش شده.

 شود. باخبر میمان از ماجرا شوم. همسایهبا رضایت شخصی، از بیمارستان مرخص می
آتیه هم هست. مدارک رو به او هم نشون بیمارستان دار ده، سهاماومـ یکی از اقوامموم از آمریکا 

 بدید.
-تیه، تحت عنوان بیمار خصوصی دکتر بستری میبیمارستان آدر دهیم. مجدداً مدارک را نشان می

 شوم.
مده! من از شدت درد به خود امروز قرار است کیسه صفرایم را عمل کنند. پس چرا پزشک نیا

 . پیچممی
 آید.چند ساعتی از قرار عملم گذشته. دکتر تازه به سراغم می

 آزمایش مخصوص هشورت کردم. قرار شد قبل از عمل یـ با دو نفر از همکارام در خارج از کشور م
 انجام بدیم.

 ید.آز هم به سراغم میمانیم. دکتر باآزمایش انجام شد. دو سه ساعتی منتظر نتیجه آزمایش می
اطر دو هیچ  خبری از سرطان نیست. اما به خـ الله اکبر. نتیجه آزمایش با آزمایشات قبلی متفاوته. 

ردا شما رو جراحی عمل جراحی قبلی، مواد زائدی داخل کیسه صفرا جمع شده و باید خارج بشه. ف
  کنیم.می

ند. کهیچ عارضه سرطانی را گزارش نمیهم کنند. جواب پاتولوژی کیسه صفرا را کامل خارج می
 شوم. ساعت مرخص می 15بعد از 

 :51ای دیگر... مثل اربعین سال زهباز هم معج
***  
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طبق روال هر سال، در ایام محرم، برای عزاداری سید سالار شهیدان، به ساوه، محل زادگاهم سفر 
هستم، که پدربزرگم آن را در سال « هاشمقمر بنی»الحسین)ع( در هیئت کنم و میهمان اباعبداللهمی

 هاشم را دارم.تأسیس کرد. افتخار نوکری آقا عبدالله و قمر بنی 4312
عازم ساوه هستیم. محمدسعید شب قبل از عزیمت، با کمک دوستانش  ،محمدسعیدپسرم، با  

خوانم. یاشورا مزرد بود و تا صبح نخوابید. صبح اول وقت به منزل آمد. من زیارت عمشغول پختن شله
 شویم.بعد از اتمام زیارت و دعا، آماده حرکت می

 اتفاقی که نباید، افتاد.
 یک لحظه محمدسعید پشت فرمان خوابش برد.

 خودرو: پراید 
 کیلومتر در ساعت  411سرعت: 

 مسیر: آزادراه تهران ـ ساوه. 
 آلودگی راننده و اصابت به دیواره جدول وسط آزادراه.علت: خواب

 چرخ خودرو کاملًا خم شد و گردش به راست... یک
خدا را شکر که در آن موقع، خودرویی از آن قسمت در حرکت نبود. ماشین ما از جاده خارج 

 گیرد.زند و در نهایت در حاشیه جاده آرام میشود، چند بار غلت میمی
ه شده، پاره شبیه آهنلای ماشین، که حالا بیشتر ببا کمک مردم، از لابه. جراحاتی جزئی داریم

 شویم.خارج می
*** 
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 4931: تهران
کم رو به بهبود هستم، اما میل به غذا ندارم. با مدتی هست که حال و روزم بد نیست. گرچه کم

ریزی معده کنم. به خاطر مصرف داروهای زیاد، دچار خوناستشمام بوی غذا، حالت تهوع پیدا می
کیلو کاهش  23بخشی از وجودم را فراگرفته. همگی متأثر هستیم. کنم واقعاً سرطان شدم. احساس می

 وزن دارم.
 :مکنم کاسته شود، خودم را با خاطراتم سرگرم میکمی از احساس درد و ضعفبرای اینکه 

*** 
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ارد کنم: ستاد گحال که دوره شیراز هم تمام شده، من تهران را برای یگان خدمتی خود انتخاب می
 شاهنشاهی.

نفر برای گارد جاویدان  5آییم. از بین ما، دوم هستیم که به تهران، منطقه لویزان میستوان نفر افسر 21
 نفر باقیمانده هم برای لشکر گارد: چهارراه قصر )شهید قدوسی فعلی(.42شوند، انتخاب می

 شویم:نفر است. به سه گروه تقسیم می 42فرمانده لشکر ما افشار سرلشکر امین
 ، معروف به تیپ نادری4ر: تیپچهار نف

 ، به نام تیپ آهنین در افسریه2چهار نفر: تیپ
 آباد و حشمتیه، در عشرت3چهار نفر: تیپ
. نباش هستیروها در حالت آمادهو ن هور و وضعیت انقلاب، حکومت نظامیشهری 41 ـبه خاطر وقایع 

انجام بده. چون شما افسران « سورنا»ام آباد قم داره. قراره یک مانور رزمی به نمأموریتی در علی 2تیپ
 با وجودی که ،کنمجوانی هستید و تازه وارد عرصه خدمت شدید، من با فرمانده تیپ هماهنگ می

 13برید. حدود  2تون رو مشخص کردم، اما برای تجربه علمی و عملی، همه به تیپهای خدمتییگان
 ه.شانجام میکایی روز تا دو ماه این مانور تحت نظارت مستشاران آمری

 آموزش و تجربه عملی بسیار خوبی برایم خواهد بود. 
لشکر گارد، سرتیپ ناظمی است، افسری  2رویم. فرمانده تیپمی 2اواخر مهرماه است که به تیپ

های تیپ مذهبی بالا. ابتدا برایمان صحبت و بعد ما را بین گردان اطلاعاتورزیده، بسیار باسواد و با 
 دهند.کنند و به هرکداممان یک مسئولیت شغلی میتقسیم می

 کنید.های خودتون رو عملًا پیاده میـ شما در این مشاغل، آموخته
یی در رزم، اهای پیاده اعزامی به مانور هستم. دسته شناسمن فرمانده دسته شناسایی یکی از گردان

أمین کند تا عاری از کمین باشد. تکند، منطقه را شناسایی میها و در جلو حرکت میقبل از سایر یگان
کند تا سایر نیروها بتوانند از این منطقه عبور کنند. مأموریت خوبی است که به عهده من را برقرار می

 واگذار شده.
کنیم و با چگونگی طرح مانور لازم را کسب می آباد قم اقامت داریم. به مرور اطلاعاتدر علی

وارد به امور نظامی هستیم و تجربه کافی نداریم، اما با شویم. با اینکه ستوان و تازهسورنا هم آشنا می
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گاه نفر  42هر  شویم. همیشهدهد، متوجه قضایا میسازی ما تشکیل میجلساتی که فرمانده تیپ برای آ
 شویم.حضار میبا هم در چادر فرماندهی ا
 وم کردند. من خیلی از این موارد ر ها برای ما روی کاغذ ترسیآمریکایی وـ متأسفانه این مانور ر 

که من  ون باعث اون هستم... این مسائلی ر بینید که به شما نمره نمیدن، مجایی میه قبول ندارم. اگ
اءالله که شهماهنگی داره و سازگاره. ان خوره و با فرهنگ مابهتون میگم انجام بدید، اینها به درد ما می

 جنگی نباشد، ولی اگه روزی جنگی بشه، باید این مطالب رو یاد بگیرید.
شود و سرتیپ ناظمی هم دائم ما را آموزش خیلی خوبی است. مانور مرحله به مرحله انجام می

 کنند. هدایت می
وش های سرتیپ ناظمی گبه صحبت ایم تاشب تاسوعا فرارسیده. همه در منطقه وسیعی جمع شده

دهیم. از زمان حرکت امام حسین)ع( از مدینه به مکه و ناتمام گذاشتن حج و ترک مکه تا قیام کربلا، 
 کنیم:گویند و ما گریه میگویند. ایشان میهمه را برایمان می

انور کنه که این مـ ما الگویی مثل امام حسین)ع( داریم. حالا یک آمریکایی برای من امر و نهی می
ا الگو م: ممن باید بگاما گیره! طور انجام بده، این کار رو بکن یا نکن، یا از واحد من ایراد میرو این

 کنیم.پیروی می مونداریم و از الگوی خود
 مانور.روز عاشورا است. مرحله اصلی 

 ها به پادگان برگردند.کنند باید ظرف سه روز آینده یگانبعد از آن اعلام می
نفر به دفتر فرمانده تیپ  42گردیم و بلافاصله هر ماه است که به پادگان برمیهفتم یا هشتم دی

 شویم.احضار می
ما هفته به شبودند به واحدهای خودشان برگردند. دوست داشتم یک  2ـ چهار نفری که برای تیپ

اید به باون، مرخصی بدهم، اما اختیار دست من نیست. نهایتاً میتونم سه روز مرخصی بدهم و بعد از 
 ن برگردید.و واحدهای خودت

گردیم. هم در آنجا بود ـ برمی 4به چهارراه قصر ـ که ستاد لشکر وستاد تیپ 4چهار نفر جمعی تیپ
 روم.پیاده می411کنند. من به گردانها منتقل میاز گردان شویم، هرکدام را به یکیمی 4وقتی وارد تیپ

 هادی گلستانه، افسری علاقمند به ترقی مقام. 2سرهنگ فرمانده گردان:
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ـ از امروز که شما به این گردان آمدید، بایستی جانی و مالی ـ دربست ـ در اختیار سلطنت باشید. 
 از فردا هم باید در حکومت نظامی شرکت کنید.

ناطق حساس شهر، یک افسر با یک دسته کامل، مأموریت تأمین امنیت آن منطقه را بر عهده در م
 دارد.

سرباز  31اولین مأموریت من در میدان خراسان است، با یک ماشین زیل روسی که داخل آن حدود 
 دار.چی و یک درجهسیمدار هستند، یک جیپ، یک سرباز راننده، یک سرباز بیو سه درجه
 یکم بهادری است )بعد سروان شد( و بسیار مورد توجه فرمانده گردان.ه گروهان ستوانفرماند

یگری التحصیل شدیم و د سه نفر فرمانده دسته هستیم. دو نفرمان تازه از دانشکده افسری فارغ
تر است. از افسران تر و باتجربهداری به افسری رسیده. از ما مسندلاوری است که از درجه 2ستوان

 خواند.ریشی هم دارد. نمازش را به موقع میمذهبی است. ته
، مردم با د، اگر برخورد بدی نکنیداو زمانی که درگیری پیش میمیاین ! بیرون که هن باشو ـ حواست

 م.ند. مطمئن باشید. من تجربه کردشما کاری ندار 
*** 

دا کلانتری مرا صتر از پل سیدخندان در کلانتری هستم. رئیس حکومت نظامی است. پایین
 زند:می

 با شما کار داره.افسری ـ سرلشکر مقصودی، فرمانده دانشکده 
 شوم.، میاست 2سرهنگ که یک داخل دفتر رئیس کلانتری

ـ قبلًا تیمسار زنگ زده بود. گویا پسرش در تظاهرات دستگیر شده، الآن هم تو کلانتری و تو 
. پرسید آزادش کنیم، گفتم در اختیار من نیست هن خواستزیرزمینه. با چند نفر دیگه دستگیر شده. از م

 افسر حکومت نظامی کیه داخل کلانتری؟ گفتم شما هستید. گفت این دانشجوی من بوده.
 کنیم.پرسی میدارم و سلام و احوالگوشی را برمی

ه شکدـ به هر حال اینها جوانند. پسر من هم دانشجوست و همگام با مردم بوده. یادته من در دان
 گفته بودم ما ایرانی هستیم، آلمانی نیستیم؟

 ـ بله، یادمه.
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 ـ این پسر ما رو آزاد کن.
 نفر از دوستانش است. 1-3کنم. با پسرش را احضار می

 ـ کارتون چیه؟
سری  های جمع شده بودن، یسیدخندان عدهـ ما کتاب دکتر شریعتی رو همراه خودمون داشتیم. تو 

 دادیم. اگه میشه دوستانم رو هم آزاد کنید.دادن، ما هم جزوشون بودیم و شعار میشعار می
 تون برید. ـ شتر دیدی، ندیدی! همه

*** 
مأموریتی در چهارراه ولیعصر)عج( )پهلوی سابق( دارم. سربازی نیز همراه من است. نبش چهارراه 

ام. سربازهایم داخل زیل شدم. داخل مغازه نشستهفروشی است که با صاحب آن رفیق مغازه عینک
 شود:دارم سراسیمه وارد مغازه میصبح درجه 41هستند. حدود ساعت 

ـ چرا نشستی جناب سروان؟ این سرباز با چند خشاب فشنگ سوار جیپ شد و به طرف دانشگاه 
 تهران حرکت کرد.

 نشینم: آیم. داخل زیل میبه سرعت از مغازه بیرون می
 ا تمام سرعت به سمت دانشگاه برو!ـ ب

 اهند. خو آیند و خسارت میزنیم. صاحبانشان دنبال ما میدر طول مسیر به چند ماشین خسارت می
دهند. به گذاری است. دانشجوها شعار میرسیم. سرباز در حال خشابمقابل درب دانشگاه می

 شوم.سرعت از ماشین پیاده می
 ی؟کنخر! داری چه کار میـ کره

خورد. خودم را داخل جوی آب پایم میکنار کند و تیری به شروع به تیراندازی میمن به سمت 
 گیرم و دو سیلیگیرد. من هم سریع اسلحه را از او میدارم سرباز را از پشت میکنم. درجهپرت می

ا دیدن بودند، ب هایی که دنبالمانبریم. راننده ماشینزنم و او را داخل ماشین میمحکم به صورتش می
گیرند. این سرباز تنها سربازی بود که در انقلاب کنند و خسارتی هم نمیاین صحنه از ما تشکر می

 چرخید.ها میکرد و در یگاناعدام شد. با ساواک همکاری می
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بعدازظهر داخل شهر در مأموریت هستیم. از جلو دانشگاه تهران که به محل  1هر روز تا ساعت 
 گردیم، داخل ماشین از سرباز پرسیدم:د برمیمأموریت خو 

 ـ چرا این کارو کردی؟
 رسم! شما هم خودتو آماده کن!ـ به حساب آن کسی که به شما خبر داد، می

 ـ برای چی خودمو آماده کنم؟
 ـ بعداً متوجه میشی!

گویند که این سرباز با فرمانده گروهان در میدان مولوی، برای اینکه کنترل بعضی از سربازان می
مردم و اغتشاش و تظاهرات را به دست بگیرند، با حرکت جنگ سرنیزه در بین جمعیت شکاف ایجاد 

قیقی ع دکرده و یک سری از مردم را به داخل کاروانسرامانندی که نزدیک میدان بود، فرستاده. اطلا
ندارم که آیا کسی را هم شهید یا مجروح کرده یا نه. به خاطر این کار، به او یک پیکان هدیه داده بودند. 

های فکنیم. حر از میزان صحت این حرف دقیقاً مطلع نیستم. داخل ماشین کماکان با هم صحبت می
 ه است:بدکار  هایزنزند، ظاهراً مادرش در منطقه گمرک، از ای میشرمانهبی

 کنم تمام این مردم به مادرم تجاوز کردن.ـ من فکر می
 زنی؟!ـ این چه حرفیه که می

 تو هم این کارو کردی!شاید ـ 
 به پادگان رسیدیم.

 کنند.نویسم، اما به جای تنبیه او، من را توبیخ میبرای او برگه بازداشتی می
ود و با همین قدر وابسته به مقام ببود که اینالبته شاید در سطح تیپ، این فرمانده گردان تنها فردی 

کارها هم گور خود را کند. فرمانده گردان از افسران گارد جاویدان است، که به حالت نزول موقعیت 
 دانیم. شغلی به این لشکر منتقل شده. علت انتقال آن را نمی

این سرباز  دهند که دیشبیآیم. قبل از اینکه فرمانده گروهان را ببینم، خبر مصبح به پادگان می
گاه دار خبر داده و او هم به من، از آسایشوارد آسایشگاه شده. سربازی که رفتن او را به دانشگاه به درجه

از  نکند و برای زهر چشم گرفتبرد، لخت مادرزاد می. آنها را به سمت میدان صبحگاه میبردمیبیرون 
 گوید:کند و میها را روشن میچرخاند. چراغبقیه سربازان، دور آسایشگاه می
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 ـ این سزای کار هرکسیه که به من خیانت کنه.
کند که برای دیگران تعریف کند که کنار میله پرچم صبحگاه، کاری با او کرده سرباز را مجبور می

اسلحه کمری داشته باشد. آن شب هم ارد دکه اجازه است است. همه وحشت کردند. او تنها سربازی 
 اسلحه کمری بسته بود.

 :خواهممی او را
 من چنین کارهایی بکنی، گورتو گم کن و برو. جات اینجا نیست. ۀدستتو ی بخوا هـ اگ
 آیند.خواهم او را به بازداشتگاه ببرم. فرمانده گردان با چند نفر دیگر میمی

 دونی این کیه؟ بیا دفترم!می رها کن. اصلاً  وـ چی شده؟ سرباز ر 
 کار کردی؟ آبروی ما رو بردی....یـ چ

ین وریت برای یگان من نبود. اممسئله آن سربازه، باید بگم محل مأ هـ من کار خلافی نکردم! اگ
 سرباز خودسر این کارو کرده. حق نداشت بدون اطلاع من ماشین رو برداره و به سمت دانشگاه بره.

 شناسی؟و نمیـ تو این سرباز ر 
 خواد باشه. دیشب چنین غلطی کرده. شما اون رو به عنوان سرباز به من دادید.ـ هرکی می

 ـ به شما مربوط نیست.
 تونم فرماندهی کنم؟فرمانده این دسته هستم. چطور می ـ چطور به من مربوط نیست!؟ من

 ـ دیگه فرمانده نیستی! کارت تمومه! با این کار گور خودت رو کندی.
 ـ من کار خلافی نکردم! 

 زنم:پوزخندی می
 ـ خدا را شکر.

شوم. ستوان دلاوری هم آنجا نشسته. وقتی فرمانده گردان داخل اتاق انتظار دفتر فرمانده گردان می
 کند. رود، تا درباره من تصمیم بگیرند، دلاوری جریان خودش را برایم تعریف میداخل دفترش می

*** 
در خیابان سبلان ایستاده بودیم. من داخل جیپ مشغول مطالعه بودم. دو تا از سربازهای ما با یک 

حتی  کس متوجه نشد،ها ناپدید شدند. هیچکوچهموتور گازی اسلحه خود را برداشتند و از کوچه پس
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. گویا در ه بودندسربازانی که مستقر بودند. این ماجرا را دو نفر ساواکی برای فرمانده گردان شرح داد
آن محل مستقر شده و مواظب اوضاع خیابان بودند. ما بعداً متوجه شدیم که خود ما هم تحت نظارت 

ر یکی از کنند تا به خانه خواهو مراقبت ساواک هستیم. این دو نفر ساواکی دو نفر سرباز را تعقیب می
 رسند.همین سربازها می

 بارش.[ایی شد، با نام خون]بعد از انقلاب، این حادثه فیلم سینم
این دو سرباز با ساواک درگیر شدند. یکی از سربازها به شهادت رسید و دیگری مجروح شد. 

 فرمانده گردان به من گفت: 
 پیگیری کرده. وـ ساواک این مسئله ر 

اشتباه من این بود که زمانی که شب به داخل پادگان رسیدیم، متوجه شدیم دو اسلحه گم شده، 
اند. فرمانده گردان توسط عوامل ساواک مطلع شده بود. من به هنوز متوجه نشدیم دو سرباز رفتهولی 

 دفتر فرمانده گردان احضار شدم. سوالاتی از من کردند:
 دو تا اسلحه گم شده؟  میدونیـ 

 که آمار بگیرند. وچی شده! فرستادم سربازان ر  نمیدونمـ بله، ولی 
 ـ زحمت نکش! 

 خصی داخل دفتر بودند. به این دو نفر اشاره کرد: دو نفر لباس ش
نویسی و ای بکه نامه هدستگیر کردن. تنها راه نجات شما ایناونا رو و  ن زحمت کشیدنو ـ این آقای

در  وبا موتور فرار کردن و من تعقیب کردم و رده بالا ر طور نقل کنی که این دو سرباز این وماجرا ر 
ویم گو ماجرای بعدی که می یق ضداطلاعات ساواک وارد عمل شدناز طر جریان گذاشتم و رده بالاتر 

 تحویل ساواک بدهم.  وصورت، از همین الآن مجبورم تو ر  بنویس و امضاء کن. در غیر این
 خواستم فرصتی بدهند تا فکر کنم. 

 بنویس. وفردا فکر کن، بعد بیا این نامه ر ـ تا 
*** 

 آورد:وان دلاوری نامه میپیکی از طرف فرمانده گردان برای ست
 ـ شما باید امضاء کنید.
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 کند:دلاوری امضاء نمی
 ای درست نشه.ـ باید پیش فرمانده تیپ و گروهان برم تا فردا برایم مسئله

 شوند.وارد دفتر میهر دو گروهان همچنین فرمانده سرهنگ گلستانه فرمانده گردان و 
 ـ امضاء کن تا نجات پیدا کنی.

خوام افسری رو تحویل ساواک بدم. ضمن اینکه شما نماز و گوید: من نمیگردان هم میفرمانده 
 خونی.دعا هم می

کنم، مشروط بر اینکه این آقایون )اشاره به چند نفر داخل دفتر( گواهی بدن که ـ باشه، امضاء می
 اگر فردا اتفاقی افتاد، برای من مشکلی درست نشه.

 کنی رژیم عوض میشه؟انقلاب بشه؟ فکر می کنید که قرارهـ شما فکر می
 امضاء را از دلاوری گرفت و رفت...

 گوییم:به فرمانده گروهان می
ـ حالا یک درصد احتمال بدیم که رژیم سقوط کنه، با این نامه که این بنده خدا امضاء کرده و با 

 کنده!  مطالبی که داخل نامه هست، گورش روتوجه به 
ه بودند اولین تیر را ستوان دلاوری به سربازها زده. فرمانده گروهان با اینکه داخل نامه اشاره کرد

 گوید:القلب است، میقسی
کنم، ولی هرکس دوست داشت برات امضاء د گزارشی بنویس، من امضاء نمیخواـ اگه دلت می

 کنه.
 کنیم.دار امضاء میمن و یک افسر دیگر و دو درجه

*** 
فرستند. دو روزی هست که من و ستوان دلاوری و حکومت نظامی نمیدیگر من را به مأموریت 

 داخل پادگان هستیم. 
ماه است. یک دستگاه تلویزیون در اتاق فرمانده گردان است. ما چند نفر افسر در آنجا دی 21

کند. چهار نفر ـ که یکی فرمانده گردان بود و دیگری ایم. صدا و سیما رفتن شاه را پخش مینشسته
کنند. برای ما دو سه نفر دیگر زیاد مهم نیست. نقطه اتکایمان او نیست. مانده گروهان یکم ـ گریه میفر
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 رود. اینکهخواهند و دارد میشاه زمانی رئیس و پادشاه این مملکت بوده. الآن مردم دیگر او را نمی
 دهیم.ناراحتی ندارد! اما به ظاهر، خود را ناراحت نشان می

 گوید:آییم. یکی از افسران ستوان دلاوری )خدا رحمتش کند( میده گردان بیرون میاز اتاق فرمان
ریختند!؟ ما هم مجبور بودیم پوزخندمون رو پنهان کنیم قدر اشک میها برای چی اینـ این احمق

 کنند.مثل اینکه مادرشون مرده، گریه می ایناو خودمون رو ناراحت نشون بدیم. 
ایم و چندان وابسته نیستیم. و به قول ستوان دلاوری، مگر او برای ما ته شدهما تازه به خدمت گرف

، گیریمکنیم، یک حقوقی هم میکشیم، تلاش خودمان را میچه کرده، ما که زحمت خودمان را می
 چه کار شاقی برای ما کرده؟

گفتند بودند که میهم دادند. افرادی برای آنها نقطه امیدی بود که با رفتن شاه آن را از دست می
 گردانیم.نگران نباشید، به زودی او را برمی

با اینکه حکومت نظامی است، اما همه ما داخل پادگان هستیم. با رفتن شاه، اجرای فرامین و قوانین 
 شود. دها به مراتب بیشتر میتر و تمرّ شل

باش ت آمادهد همه به صور گوینمن اصلًا نباید بیرون بروم. کسانی که جمعی یگان گارد هستند، می
دد! برای گر گویند شاه برمیدانم علت چیست. تعدادی ناراحت هستند و میداخل پادگان باشند. نمی

 کند.تعدادی هم بود و نبودش فرقی نمی
دهند که به گردنه قوچک بروم. انبار مهمات است. باید برای مدت یک روز سوم به من اطلاع می

بح ام. منطقه قوچک سرد است. باید تا صمهمات آنجا باشم. در واقع، تبعید شدهماه افسر نگهبان انبار 
ها و تظاهرات، مواظبت از انبار مهمات خیلی بیدار باشم. با توجه به اوضاع و احوال این روزها و درگیری

 دشوار است. مسئولیت یگان مستقر در گردنه قوچک هم به عهده من است. 
ت، هنوز در گردنه قوچک هستم. آمدن حضرت امام)ره( را از رادیو گوش ماه اسبهمن 42امروز که 

 کنیم. شود و گوش میکنم. همه لحظات از رادیو پخش میمی
 اند...آقای خمینی آمده

 فرودگاه...
 پرسنل نیروی هوایی آمدند...
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 اند...مردم تا بهشت زهرا گل چیده
 خواهند به بهشت زهرا بروند...آقای خمینی می

 شنویم.همه این وقایع را از رادیو می
*** 

ردیم. گماه است که به سمت پادگان برمیگذرد. بهمنیک ماهی از مأموریت ما در این منطقه می
در مسیر برگشت، در خیابان رسالت )فعلی(، مردم تظاهرات کرده و لاستیک آتش زدند و در حال پخش 

 دهند. ور هستیم، عکس امام و گل هدیه میعکس امام هستند. به یگان ما هم که در حال عب
 کند:رسیم. ضداطلاعات من را احضار میبه پادگان می

 ـ این چه کاری بود کردید؟
 ـ من که کاری نکردم!

 !که سربازها عکس امام و گل بگیرن ـ این دومین نقطه ضعف شماست. دستور دادید
 نگاه کردیم. الآن هم داخل ماشینه.، ما هم گرفتیم و من دستور ندادم. به ما عکس دادن ـ

 ـ آوردی داخل پادگان؟
 ـ بله. دست سربازان بود و وارد پادگان شدن.

 ـ اینجا بنویس که من دستور ندادم، ماجرا رو نقل کن و امضاء کن.
 د...خوانَ کنم. نامه را مینویسم و امضاء میگزارشی از این ماجرا می
 فهمی!ـ یا خیلی شجاعی یا نمی

 ا بگذار به حساب دومی.ـ شم
*** 

البته  کنند.کنند. همه را داخل پادگان احضار میماه است. فرماندهان اعلام همبستگی میبهمن 24
 ایم و داخل پادگان هستیم. ما تازه از گردنه قوچک برگشته

خاصی  دانیم که اینها هدفاند. میها را به غارت بردهاند و اسلحهها هجوم بردهمردم به پادگان
 دارند. 

 ان، به هیچی کار ندارن، به دنبال مقاصد خاصی هستن.ـ اینهایی که اومدن فقط دنبال اسلحه
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های تعدادی هم دنبال وسایل دیگری مثل اورکت و کیسه خواب و ماشین و... هستند. البته ماشین
. حتی بردند سواری خیلی محدود است. دو نفر شیشه ماشین فرمانده تیپ را شکستند و ماشین را

های سبزرنگ آمریکایی که داشتیم و به خشکشویی جلو در ورودی پادگان داده بودیم را هم اورکت
ها هستیم. چیز نبود. ما چند نفری هستیم که تماشاگر این صحنهبرده بودند. داخل خشکشویی هیچ

رک پادگان را به خود برند. اجازه تای را با خود میکنند و هرکدام وسیلهمردم پادگان را ترک می
 دهیم. نمی

مان را جلو دفتر گروهان بیاوریم که جلو دیدمان باشد رویم تا خودروهای شخصیبه پارکینگ می
ایل رویم. تعدادی از مردم وستا آسیب نبینند. دوستم خودرو شخصی ندارد، اما با هم به پارکینگ می

ن را ماهای شخصیکنیم و لباساز تنمان خارج میهای نظامی را برند! سریع لباسداخل خودروها را می
محلی هم هستیم، داخل صندوق ماشین من داریم. لباس شخصی دوستم که هماز صندوق عقب برمی
 خواهند خودرو را ببرند.آییم. چند نفری میشویم و جلو دفتر گروهان میاست. سوار خودرو می

 . هـ این ماشین صاحب دار 
کنند کنند ما هم از خودشان هستیم، به همین خاطر رها میتیم، فکر میچون با لباس شخصی هس

خانه که روند. ما فقط تماشاچی هستیم! افراد خاصی فقط دنبال اسلحه و مهمات هستند. به اسلحهو می
ت. خانه اسها از کلت کمری تا سلاح سنگین، داخل اسلحهشکنند. تمام اسلحهرسند درب را میمی

 گوید:برند. رفیقم میبا خودشان می مردم آنها را
 ـ بیا بگیم این دو تا اسلحه مال ماست و از اینها بگیریم.

 های کوچک قشنگی هستند. سلاح سازمانی هستند.اسلحه
 ها مال ماست.به ما بدید. این اسلحه وـ این ر 

 ـ مگه شما نظامی هستید؟
 ـ نه بابا! این قشنگه، بدید به ما.

 ، بعداً بیایید جزو ما، میدیم بهتون.بریمـ حالا ما می
شرکت مخابرات را که به داخل پادگان راه دیوار دیوار ضلع شرقی پادگان را کاملًا خراب کردند. 

دهند. تعدادی از مردم انقلابی برای حفظ پادگان ها را بیرون میداشت، خراب کردند و از آنجا اسلحه
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ن رویم. شیشه خودرو را پاییوستم از پادگان بیرون میآمدند جلو درب ورودی و مستقر هستند. با د
 پرسد:کشم. یکی از مردم میمی

 ـ شما؟
 رن.بها رو میـ ما داخل پادگان بودیم. چیزی گیرمون نیومد. اما تعدادی دارن از اون سمت اسلحه

 ـ چی؟!
 برن.ها رو میتعدادی دیوار رو سوراخ کردن، دارن اسلحهـ 

دند. فقط خانه بود که تخلیه کر برند به آن سمتی که ما گفتیم. کلًا سه چهارتا اسلحههمه هجوم می
 خانه هنوز دست نخورده بود که دست اینها افتاد. یک اسلحه

*** 
ای به دست کنند. هرکس اسلحهفرماست. مردم شادی میداخل شهر شور و هیجان خاصی حکم

 ند.کگرفته و تیراندازی هوایی می
*** 

م و خود گردیها برگردند. ما هم برمیاوایل اسفندماه است. از رادیو اعلام کردند پرسنل به پادگان
کنیم. پادگان در اختیار انقلابیون است. یکی دو روز گذشت که به ما تحویل دادند و را معرفی می

 ها شروع شده است.رفتند. دستگیری
ن از یگان ما ایم. تا الآها برگشتهرمان امام)ره( به پادگانروزی بیشتر نگذشته که ما طبق ف 43-41

اند. آن سرباز هم با وقاحت تمام به پادگان آمده. فرمانده گروهان فقط فرمانده گردان را بازداشت کرده
 اند. را هم هنوز نگرفته

شود، گان میپاد آید. وقتی وارد آقای کشمیری نامی به همراه چند نفر دیگر با یک ماشین لندرور می
وزیری نقش داشت. رعب و گذاری نخستدهند کشمیری آمد. بعدها در بمباز آن جلو اطلاع می

ار خوانند و سو وحشتی در دل پرسنل انداخته بود. لیستی به همراه دارد. جلو هر گردان اسمی را می
انی که ی اسم من و ستو برند. دلاوری و بهادری را هم دستگیر کردند. کشمیرکنند و میبوس میمینی

 اندازد:پرسد. لیستی در دستش است. نگاهی به آن میداران را میهمراهم بود و یکی از درجه
 .ا نیستنـ نه، این
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 داند چه وضعیتی دارد.کند. خودش میسروان بهادری سفارش خانمش را به من می
لد ی بره، برسونش. رانندگی بخواد جایـ این سوئیچ. خانمم تو ماشین و جلو درب ورودیه. اگه می

 نیست.
نم و کدارم. خانم بهادری داخل ماشین نشسته. خودم را معرفی میروم. سوئیچ را برمیجلو در می

 گویم که شوهرش را گرفتند.می
 ـ وضعش چطوره؟

 کنم دیگه جان سالم به در ببره.دونم، وضعش خرابه. فکر نمیقدر که من میـ متأسفانه این
 کند: میکمی گریه 

 کرد.نـ اون موقع بهش گفتم خودت رو آلوده نکن؛ منتها گوش 
 خوایید کجا برید؟بلد نیستم. شما الآن می ن روو تنهو ـ من خ

 الله طالقانی.ـ دفتر آیت
 ـ دفترشون رو بلد نیستم.

 ـ من بلدم.
الله یتآکشد تا از دفتر کنیم. نیم ساعت سه ربعی طول مینشینم و حرکت میداخل ماشین می

گر شوهر شناسد. ااین خانواده را می»ای از ایشان گرفته به این مضمون که طالقانی بیرون بیاید. نامه
 «ایشان خطایی کرده، با بررسی دقیق به جرمشان رسیدگی شود.

 بریم.زنم، فردا میاد و نامه رو مینید. من به برادرم زنگ میو به منزل برس وـ لطفاً من ر 
 به فردا نرسید!البته دیگر 

ا من حرف کرد. وقتی بآقای بهادری خیلی ترسیده بود و وحشت داشت. با لکنت زبان صحبت می
زمین  گفتند نصفش تویلرزید. قد کوتاهی داشت، اما ابهتی داشت که چشمگیر بود. میزد، میمی

شت شیشه با من پ است؛ چنین هیبتی داشت. ولی وقتی دستگیر شده بود و داخل ماشین نشسته بود و از
لرزید. احساس کرده بود وضعش خراب است. در بازجویی گفت در جریان میدان می ،کردصحبت می

دار دیگر شنوی نداشت. بعد، سرباز را با چند درجهمولوی مقصر نیست. سربازی داشتیم که از ما حرف
 دستگیر کردند. 
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ی عادی بود؛ یعنی دلش قرص بود اما برعکس، آقای دلاوری اصلًا ترس و وحشتی نداشت، خیل
ای که داشتند و اینکه کاری هم نکرده بود، ترسی نداشت. خیلی قرص و افتد. با آن نامهکه اتفاقی نمی
یکی دو ساعتی طول کشید تا توانستم برادرش را پیدا کنم.  «با داداشم تماس بگیر.» :محکم گفت

 برادرش سر کار بود. قضیه را گفتم. 
 مه رو به این آدرس پیش آقای کشمیری ببرید.ـ سریع این نا

ساعت بیشتر طول نکشید که  21کردیم به این سرعت به وضعیت اینها رسیدگی شود. فکر نمی
اعدام شدند. گلستانه، بهادری و دلاوری را که در یک یگان بودند، با هم اعدام کردند. تر و خشک با 

 هم سوختند. 
 آمد. گفتم: روز بعد، برادر دلاوری به پادگان

 ـ شما کوتاهی کردید.
ـ برادر مرحومم گفت نامه داخل کمد هست. ما کمدی داشتیم، کلی گشتیم. نامه زیر کمد و زیر 

 برادرم رو اعدام کردند! 1شب شده بود. ساعت  0فرش بود. تا نامه رو پیدا کنیم، ساعت 
 در نهایت، با این نامه، دلاوری را به عنوان شهید اعلام کردند.

بود، دستگیر کرده بودند. ماجرای دستگیری ایشان  2متأسفانه تیمسار ناظمی را هم که در تیپ
 طور بود:این

همان موقعی که همافران نیروی هوایی داخل پادگان به )شبی که قضیه نیروی هوایی اتفاق افتاد، 
ارد خیابان هایی که و تانک دند(تظاهرات علیه شاه پرداختند و سربازان حکومت نظامی با آنان درگیر ش

ار ها خودسرانه تصمیم گرفته بودند وارد خیابان بشوند. تیمسشدند، از پادگان ایشان بود. فرمانده تانک
ناظمی اصلًا داخل پادگان نبودند. در واقع، باعث و بانی اعدام ایشان، پرسنل پادگان بودند که در مقابل 

جلو زندان قصر. بنده خدایی از درب زندان بیرون آمد.  زندان قصر تجمع کرده بودند. ما هم رفتیم
 گفت. کردند. هرکسی چیزی میگفتیم ایشان چنین کسی است. همه با هم صحبت می

 .میشه واقعاً چنین چیزی باشد، رسیدگی ه، اگمیشهـ بررسی 
 یکردند، برخی اعلام کردند که سرتیپ ناظمدر همین حال که همه داشتند با جمعیت صحبت می

 را اعدام کردند.
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شود، مشخص این شاید اثر یک انقلاب باشد. وقتی پرونده ضداطلاعات توسط انقلابیون بررسی می
گردد. ایشان سخنرانی داشتند که به عنوان نقطه ضعفی برایشان در ضداطلاعات ثبت شده بود، البته می

 را هم شهید اعلام کردند. ها خواندیم که ایشانسوابق درخشانی هم داشتند. بعدها در روزنامه
*** 

نادری  4آییم. پادگان شهید قدوسی ]به تیپیک ماهی از انقلاب گذشته است. ما به پادگان می
و  گیرد. سلاحخانه شکل میگیرد. اسلحهکم پادگان شکل میمعروف بود[ در چهارراه قصر. کم

ها به طور ناقص شود. یگانمی آوریمهماتی که در بعضی جاها، در داخل محوطه پراکنده بود، جمع
سر  «طبقه توحیدیارتش بی»ایم. شعار گیرند. اما در مدیریت یگان دچار مشکل شدهشکل می

 توانیم تعدادی را به عنوان نگهبان شیفت شب انتخاب کنیم.دهند، حتی نمیمی
بانی رو با س نگهداران پاطبقه توحیدیست. شما خودتون هم باید مثل ما سربازان و درجهـ ارتش بی

 ما تقسیم کنین. همه یکسانیم. حتی باید فرماندهی رو هم بین خودمون تقسیم کنیم.
شوند. هرکس هرچه دلش ها میدر بحبوحه انقلاب هستیم که قشرهای مختلفی وارد پادگان

  شود.برد: یکی اسلحه، یکی تجهیزات، یکی کیسه برنج... کسی هم به آنها معترض نمیخواهد میمی
ینم که بهای محل سکونتم، در میدان خراسان تهران در اتابک، به چشم خود میدر یکی از خیابان

 اش پارک کرده. حدود شش ماهیفردی یک دستگاه نفربر زرهی را توی خیابان آورده و جلو درب خانه
 کنند.توی خیابان بود. بعد آن را به پادگان منتقل می

ی را به منزل آورده، قسمت توپی لوله را باز کرده و از لوله خمپاره مترمیلی54اندازدیگری خمپاره
دند کرد! اطلاع دادیم، آمدند لوله را کناش به بیرون استفاده میبه جای لوله فاضلاب از داخل حیاط خانه

آیی ر ها به عنوان لوله فاضلاب استفاده شده بود، اما هنوز کاو به داخل پادگان برگرداندند. با اینکه مدت
بود، واقعاً کولاک  54اندازها در جنگ، همین خمپارهخود را از دست نداده بود. یکی از بهترین سلاح

 کرد.می
*** 

. انداست. در مناطق مختلف، تعدادی افراد ناراضی به عنوان ضدانقلاب جمع شده 31اواخر سال
دهند. ما در چنین شرایطی، در داخل هایی انجام میدر بعضی از شهرها، به ویژه کردستان، خرابکاری
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شده  ریپادگان و بدون تجهیزات و وسایل و سلاح و سرباز حضور داریم. تعدادی از سربازان که فرا
بودند، نیامدند. تعدادی از فرماندهان هم یا اعدام و یا برکنار شدند. تعداد دیگری نیز هنوز در زندان 

 هستند. به من گفتند:
 ان باش.دـ شما سرپرست این گر 

نفر افسر  2-3دار و نفر درجه 3-1، تنها تعداد 411البته هنوز گردانی شکل نگرفته. از همین گردان
ومت داران به خاطر کارهایی که در حکرسنل کادر خیلی کم هستند. اغلب افسران و درجهباقی ماندند. پ

 نظامی انجام داده بودند، زندانی هستند. 
خواهد تقاضای انتقالی بدهد. در واقع، من با دو نفر دهند هرکس در هر شهرستانی که میاجازه می

نفر  11-51دان است، اما کلًا سه نفریم با دیگر از پرسنل کادر در این یگان تنها هستیم. اسمش گر 
 سرباز. 

*** 
ها را فعالیت ضدانقلاب در کردستان شدید شده است. بعضی از شهرها را واقعاً تصرف و پادگان

 کنند.غارت می
 کنند:است که امام فرمانی صادر می 35فروردین 

 ـ ارتش باید با تمام ساز و برگش رژه برود.
*** 

کم و کم گیرداستعداد سازمانی و با سربازان آموزشی، تیپ شکل می سی درصد، با 35نیمه اول سال
ته باشد، دیده، باید اول شغل فرمانده دسته داشکند. افسر دانشکده افسریگردان فرمانده گردانی پیدا می

 آباد قم و چند روز حکومتیای به همان مانور علشوم. فرمانده دستهاما بالإجبار من فرمانده گروهان می
حد ما التحصیل شدن به وانظامی و گردنه قوچک ختم شد. سه افسر دیگر هم هستند که بعد از فارغ

م قسیتها در گروهانل نای هم ندیدند. به علت ضرورت و نیاز به پرسرستهمقدماتی آمدند، حتی دوره 
هستند و من  2شوم. در واقع، آنها سالاینها میتر . با آمدن این سه افسر جدید، من افسر قدیمیشوندمی

 . 3سال
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را  های دیگر یک گردانخواستیم. از گردانکه میشد مهرماه است که دیگر یگان ما آن گردانی 
رمان زمان با فکنیم. کامل شدن گردان همها را شروع میکنند، تا گردان ما کامل شود. آموزشمنحل می

 حرکت ارتش به کردستان است.
*** 

کند. من فرمانده گروهان یکم هستم. مأموریت داریم با شکل سازمانی خود را پیدا می 435گردان
سنندج در محاصره  25از فرودگاه مهرآباد به سنندج برویم. پادگان لشکر 431سه فروند هواپیمای سی

ر را زنده شکاست. ضدانقلاب آنجا را محاصره کرده است. خبر رسیده که یکی از فرماندهان فداکار ل
 اند. زنده پوست کنده

بانه یکی از شهرهایی است که یک پادگان ژاندارمری دارد و هنوز سقوط نکرده و در حال مقاومت 
ادگان اند و از آن پکند. همه نیروی شهربانی در این پادگان جمع شدهگویند دارد سقوط میاست. اما می

 کنند.کوچک دفاع می
 مأموریتمان این است:

به  برند؛کوپتر به پادگان بانه میلیرویم، از آنجا به پادگان. سپس ما را با هفرودگاه سنندج می به
ان قبل از ما، یگان دیگری جهت تقویت پادگست. اممکن تقریباً غیر از راه زمین ،دلیل وجود ضدانقلاب

. شویمیم هواپیمای اول پیادهسنندج اعزام شده. به فرودگاه سنندج رسیدیم. ما اولین گروهان هستیم، از 
 یم. هواپیمای دوم هم به زمیناهنفراتمان سلاح دارند، اما هنوز مهمات را میان پرسنل تقسیم نکرد

وله باره چند گلشدن هستند. ما هم هنوز اطراف فرودگاه هستیم. یک. افراد در حال پیاده نشیندمی
ه تخلیه ککه فرودگاه را بزنند. هواپیمای دوم  نندکمیخورَد. تنظیم تیر مین میخمپاره در اطراف ما به ز
 شویم. شد، بلافاصله متفرق می

 پناه بگیره.جانای هن یا هر جای دیگو بگیره. پشت ساختمپناه جان هی یـ هرک
. تا وقتی کنیمدهیم. یکی دو جا تیربار مستقر میکنیم و بهشان مهمات میتعدادی را انتخاب می

ه بیشتر در آید یکی دو قبضکنند. به نظر میایم، گاهی گلوله خمپاره پرتاب مینکردهما هنوز آتش باز 
تش آنها کم کنیم، آاختیارشان نیست، اما احتمال دارد تقویت بشوند. وقتی ما به طرفشان آتش باز می
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 44عت اشوند. سجایی ما آماده میشود. بالأخره چند دستگاه اتوبوس در اطراف فرودگاه برای جابهمی
 مانیم تا هوا تاریک شود. صبح به سنندج رسیده بودیم، اما می

 ن کمین گذاشته باشند.تو برا هر کنید، احتمال دار بخواهید در روز از شهر عبو  هـ اگ
آموزانی را کنیم. در طول مسیر دانشها و اسکورت شهربانی به سمت پادگان حرکت میبا اتوبوس

وم گیرند. فرمانده گردان جناب سرهنگ ]مرحاند. جلو ماشین ما را مینشستهبینیم که وسط خیابان می
رو زده روبهکنند. با شهری جنگترها صحبت میسرتیپ[ سلیمانجاه هستند، با یکی دو نفر از بزرگ
، راه شوندها متفرق میکنند. بچهها، ما را تماشا میهستیم. مردم از داخل منازل خود و از پشت پنجره

 کنیم.شویم و شب را در پادگان سپری میشود و بدون درگیری وارد پادگان میز میبا
کنم کوپتر شنوک، به عنوان اولین یگان، باید به بانه برویم. من دسته اول را سوار میبا دو فروند هلی
م ه بس است. خوشبختانه درگیریکنم. در پادگان بانه تقریباً آتشها حرکت میو خودم هم با همین

قسمت  یل شده. پادگان درشوند. گروهان ما تکمها هم به ترتیب وارد مینیست. بعد از ما، بقیه دسته
أمین درب است. فرمانده گردان ت قله آرباباپادگان، ارتفاع  غربیشهر بانه قرار دارد. در ضلع  غربیجنوب

ا به ، پادگان ر از گردان هانورودی ضلع غربی پادگان را به من محول کرده است. قرار شد سه تا گرو 
فند تهیه و اشغال کنیم؛ یعنی به صورت پداپدافندی را مواضع به خود تقسیم کنند و ای، صورت دایره

و  انداز شهر به پادگان منتقل شدهتعدادی از عناصر ژاندارمری و شهربانی هم ای حفاظت کنیم. دایره
پادگان،  ربیغفندی به آنها سپرده شده است. در ضلع زیر امر گردان قرار گرفته و قسمتی از مواضع پدا

ه خارج از پادگان است، اما نقطه بسیار حساسی است ک درقله قله آربابا قرار دارد که مشرف به پادگان و 
ادگان با ای را داخل پتوانند هر جنبندهشود و میاگر دست ضدانقلاب بیفتد، پادگان کاملًا محاصره می

هستم و بقیه  ساله 22شود، قله آربابا باشد. من افسر یم گرفتیم اولین جایی که اشغال میتیربار بزنند. تصم
در سه گر دیتر هستند. این گروهان توسط سه افسر جوان از من کوچک یکی دو سالیافسران گروهان 

رمانده ف : فرماندهان دسته ستوان رسولی، ستوان نزاکتی و ستوان رحیمی هستند.انددسته سازماندهی شده
 گیرد قله آربابا را به گروهان من واگذار کند.بهروز سلیمانجاه، تصمیم می 2گردان، سرهنگ

 .غربی پادگان رو تأمین کنیدجنوبـ شما بایستی با یک دسته اونجا و همچنین قسمت ضلع 
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 هایبه گروهان من محول شد و سایر قسمتنیز و حاشیه اطراف آن  در قسمت غربی درب ورودی
 ه دو گروهان دیگر.پادگان هم ب

متر  2231رفت وآمد به قله آربابا فقط پیاده و به حالت کوهنوردی ممکن است. ارتفاع آن حدود 
برای شناسایی اطراف و  241کوپتر کوپتر است. یک فروند هلیاست. تنها راه رسیدن به قله، هلی

 های ما در داخل پادگان طورییگان همچنین تدارک یگان مستقر در قله داخل پادگان است. موقعیت
ای نداریم، چون هنوز امکانات گردان به طور توان غذا طبخ کرد و امکانات آشپزخانهاست که نمی

کامل به پادگان بانه منتقل نشده و امکانات داخل پادگان هم به سرقت رفته و ما هم امکانات آشپزخانه 
مثل چراغ  ،روی قله جیره خشک، با امکانات ابتدایی و سنتی ایم. بایستی به پرسنلرا با خودمان نیاورده

 والر، بدهیم تا برای خودشان غذا درست کنند. 
 54هایی سنگین مثل خمپارهسلاح ، برایسنگری وجود ندارد. با تلاش پرسنلاطراف پادگان 

ه به ککنیم. روی قله آربابا سنگرهای بدون سقفی هستند سنگر درست می 411متری و تفنگمیلی
اوایل پاییز است و هنوز برف و باران شدیدی نباریده. اما زمستان با صورت کانال با هم در ارتباطند. 

 فرساست.رسد، با امکانات کمی که داریم، بسیار طاقتدرجه می 23دمای هوایی که گاه به منفی 
ه چوپان آن از کشود بینند. مشخص میهایی که روی قله مستقر هستند، گله گوسفندی را میبچه

بینیم. از ایست برای رسیدن به قله. ما هم از داخل پادگان گله را میعوامل ضدانقلاب است و گله بهانه
 کنیم.یگان مستقر در قله پرس و جو می

 کنند.های گوسفند چرا میـ خبر خاصی نیست. چند وقتیه اینجا گله
او  دو نفر مرد هم همراه با لباس محلی. دختری استرسد. چوپان گله گله به ارتفاع بالایی می

 شود:کند. به او ابلاغ میفرمانده مستقر در قله گزارش میهستند. 
 .هاز منطقه دور کن وید گله ر هـ از چوپان بخوا

 شود.اما چوپان با طرح دوستی وارد می
 تونم گوسفند یا شیر بهتون بدم.بخواهید من می هـ اگ

شد و مجبور بودند خودشان غذا درست کنند، تصمیم خشکه داده میها جیره چون آنجا به بچه
 شود برای شروع صحبت با چوپان.ای میگیرند یک گوسفند بخرند. همین بهانهمی



 / آرام سخن بگو46

 

خواهید اینجا به مأموریتتون ادامه ن سختی داره، چطور میو شما اینجا چند نفرید؟ اینجا زمستـ 
 کنم.داری میبدید؟ من اینجا چند ساله که گله

گردانند. سربازها هم هنوز توجیه نبودند که اینها عناصر اطلاعاتی دشمن ها دیگر گله را برنمیشب
هستند. بعدها متوجه شدیم که این دختر در اصل تهرانی و از منافقین است. به ما که داخل پادگان 

ا به قله برد تآذوقه میکوپتر نفت و روزی هلی دهند.هستیم از این ارتباط و داد و ستد گزارشی نمی
 تحویل بدهد. پس از بازگشت، خلبان نزد من آمد.

 پاچه و نصف لاشه گوسفند رو رسولی ]فرمانده یگان قله[ داده برای شما بیارم.ـ این کله
 ـ روی اون قله اینها از کجا اومده؟!

رزون بوده، ، چون ا. چوپان هم به اینها فروختههکناطراف چرا می اونـ مثل اینکه یک گله گوسفند 
 اینها هم خریدن.

پاچه شود گوشت را دو سه روزی نگه داشت. یک روز برای صبحانه کلهچون هوا سرد است، می
پاچه دادیم. فرمانده گردان از دیدن را بار گذاشتیم و به همه پرسنل و همچنین فرمانده گردان کله

 کند:پاچه تعجب میکله
 پاچه از کجا آوردید؟ـ کله

 کنیم.جرا را برایش تعریف میما
 های ما رو اون بالا مسموم یا اذیت کنن! حتماً بررسی کنید. بچه ا نفوذی باشن و بخوانـ نکنه این

 ـ نه!
 کند:فرمانده گردان به خلبان اشاره می
 ـ آماده شو بریم یک گشتی بزنیم.

بینیم که خیلی کنی. گله را میزنی میشویم و شروع به گشتکوپتر میسوار هلی ،با فرمانده گردان
اند. نشسته تر، روی تخته سنگیبینیم که کمی پاییننزدیک قله پخش است و مشغول چرا. دو نفر را می

 دستی به دست، نزدیک قله است.یک نفر دیگر هم بالاتر از آنها، چوب
 های شما رو به تور بندازن.دن تا بچهـ آرام! این کلکه. اینها اوم

 دهد همه جمع شوند.کوپتر روی قله نشست. فرمانده گردان دستور میهلی
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ـ حواستون باشه. حضور گله گوسفند نشانه خوبی نیست. اینا اومدن تا از شما اطلاعات بگیرن. 
م و کدچیبعد از این هم هبهشون اخطار کنید که گله رو ببرن در حاشیه و حق ندارن روی ارتفاع بیارن. 

 ا ارتباط برقرار کنید.از شما حق ندارید با این
 بعد رو به رسولی گفت:
تجربه هستید. برای اینکه مطمئن بشید اینا دنبال چی هستند، اطلاعات غلط ـ شما افسر جوان و کم

ها هم ده و تونلنفریم، همه سنگرهامون تونل مانن 431بهشون بده. مثلًا اگر پرسیدند چند نفرید؟ بگو 
 خیلی محکمه. سلاح سنگین هم داریم. قراره تانک هم به اینجا بیاریم.

روند. ها به سنگرهایشان میکنیم. بچهشود و ما به سمت پادگان حرکت میها تمام میصحبت
با هم  وگویی همکند که گوسفندها را از آن منطقه خارج کند. گفتفرمانده قله به چوپان اعلام می

 کنند:می
 کنی؟داری میـ شما چند وقته گله

 ه.ن سرد و سختی دار و ـ چند سالی هست، ساکن بانه هستم. شما اینجا چند نفرید؟ اینجا زمست
دیم و ها را با مته کن، تمام صخرهسختهن خیلی و زمستاینجا دونیم ـ تعداد ما خیلی زیاده. چون می

 یم.های دیگه هم میار به زودی تانک و سلاح هایی درست کردیم که مشکلی نداشته باشیم.سوراخ
سقف  ها نیست. بردن وسایل سنگرکنی و پوششارتفاع سنگی است و کندن سنگر به این سادگی

دانیم سنگرها را با چه چیزی باید بپوشانیم. به هر حال، بعد از ای نیست. حتی نمیسنگر هم کار ساده
 گوید:وگوها، رسولی به چوپان میاین گفت

این منطقه باشید. از داخل پادگان به ما اعلام کردند با گلوله خمپاره و توپخانه  توشما حق ندارید ـ 
 . اگه گله رو نبرید، هم گله از بین میره، هم امکان داره خودتون از بین برید.زننیاطراف اینجا رو م

تری، چند قبضه توپ، میلی م 421های برند. چند روز بعد، خمپارهمنافقین از ترسشان گله را می
دهد آنها متری و یک آتشبار توپخانه به پادگان آوردند. فرمانده گردان دستور میمیلی 413توپ سبک 

را ثبت تیر کنند، تا اگر زمانی لازم شد، بتوانیم یگان مستقر در قله را پشتیبانی آتش کنیم. به همین خاطر، 
 آنها دیگر جرأت نکردند به آنجا بیایند.

*** 
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خل پادگان حمام مناسبی نیست. گردان داخل شهر حمامی را به صورت دربست اجاره کرده و دا
ای یک بار نوبت گروهان ما است که در دو نوبت صبح و عصر پرسنل از بندی، هفتهطبق جدول زمان

نند به اشد تا عوامل ضدانقلاب نتو آن حمام استفاده کنند. قبل از استفاده، تأمین حمام کاملًا برقرار می
آن دستبرد بزنند و پرسنل هم با خاطر آسوده استحمام کنند. بعد از استحمام، سربازان با کسب اجازه، 

روند و رأس ساعت مشخصی، همه سوار وسیله های اطراف میشان به مغازهبرای خرید لوازم ضروری
 گردند.شوند و به پادگان برمینقلیه می

زبانی، یکی از سربازان را که اصفهانی هم وند. خانمی با چربشای میدو نفر سرباز داخل مغازه
رود، برد. وقتی سرباز به آنجا میای میبود و قامت کوچکی داشت، به مغازه دیگری داخل کوچه

 کنند. بندند و سوار ماشین میکند. چشم او را میضدانقلاب او را دستگیر می
سی گیریم. یک نفر از پرسنل نیست. از هرکآمار میشده همه سوار ماشین هستند. رأس ساعت تعیین

گویند: تا آخرین لحظه آنجا بود! اما چه بلایی بر سرش کنند و فقط میاطلاعی میپرسیم، اظهار بیمی
دهیم و او هم قضیه را به رئیس شهربانی داند! بلافاصله به فرمانده گردان اطلاع میآمده خدا می

 گوید.می
 آورند.ست. سرباز به پادگان برگشته! او را به دفتر فرماندهی گروهان میبعدازظهر ا 1ساعت 

 ـ کجا بودی؟
 شهر گم شدم. توـ 

 گوید.بریم. به او هم چیزی نمیاو را پیش فرمانده گردان می
 ترسیدم از کسی هم بپرسم.شهر گم شدم. پیاده برگشتم. می توـ 

 گردان به من گفت:بعد از اینکه او از دفتر بیرون رفت، فرمانده 
ـ او رو زیر نظر داشته باش. احتمال داره به دام عوامل ضدانقلاب افتاده باشه. شاید بخوان ازش 

 اطلاعاتی بگیرن. حواست باشه.
گاه آید و بیرون را نگیریم. گاهی به ضلع شمالی پادگان، کنار سیم خاردار میاو را زیر نظر می

ه فصلی است و بعد از آن هم منازل مردم شهر بانه. چند روزی رودخان ،بعد از سیم خاردار کند.می
 کنم:خواهم. در دفتر با او صحبت میگذشت. سرباز را می
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شهر با کسی آشنا شدی؟ به من بگو، من هم کمک تو ن و مجردم. نکنه و ـ من هم مثل تو جو 
 کنم.می

 :شودمیای بر لبانش ظاهر خنده
خانم جوانی دستم رو گرفت و گفت بیا، تو مغازه بعدی همه چیز  ـ وقتی با دوستم در مغازه بودیم،

تره. دوستم متوجه رفتن من نشد. بعد که داخل کوچه پیچیدیم، چشمم رو بستن، از ارزون
ای رسیدیم. داخل خونه خانمی بود. آلبوم عکسی رو آورد که ها رد شدیم و به خونهکوچهپسکوچه

دوم از اینها رو بخوای در اختیارت میذاریم. به شرط اینکه ثابت تمامش دختران جوان بودن. گفت هرک
خواییم، فقط بگو داخل پادگان، یگان و روی قله چند نفرید؟ گفتم کنی با مایی. از شما چیزی نمی

 شناختم هم گفتم.یک گروهانیم. اسامی همه فرماندهان گروهان رو که می
 خواستند؟ ـ دیگه چی

 مپاره خواستن.ـ از من یک جعبه مهمات خ
 ببری؟ وـ چطور قراره جعبه خمپاره ر 

ـ به من گفتن ضلع شمالی پادگان، قسمتی هست که سیم خاردارش پاره شده. اول باید اونجا رو 
 خوب یاد بگیری.

. عوامل آنها قبلًا وارد پادگان شده بودند. به قدری پادگان را دقیق آییممیبا سرباز به همان قسمت 
د بودند که وقتی بررسی کردیم، دیدیم تمام مواردی که سرباز گفته بود، درست است و شناختند و بلمی

دانستیم که قسمتی از سیم خاردار پاره شده، ولی آنها درست نقطه نشانی داده بودند ما تا آن موقع نمی
 :دو ما تازه متوجه شدیم... عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد... به سرباز دستوراتی داده بودن

 1/42ذار اونجا. یک جعبه هم مهمات تیربار های مهمات رو بردار و باز جعبه ـ اواخر شب یکی
 ببین تا اشتباه نکنی.  وخواهیم. این تیربارها ر یمتری هم ممیلی

روی پشت بامی  1/42اوایلی که ما وارد اینجا شده بودیم، عوامل ضدانقلاب یک قبضه تیربار 
کردیم، آن را جمع کردند. مشخص شد ودند. بعدها که ما تیراندازی میمشرف به پادگان گذاشته ب

 مهماتش را ندارند. 
 بریم.ییم و میاـ وقتی اینها رو اینجا گذاشتی، دیگه کاری نداشته باش. ما خودمون می
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 پرسم:از سرباز می
 ـ قرار بعدیت کی و چه وقتیه؟

ونی به بهانه تطور که گفتیم انجام بدی، میهمینـ به من گفتن اگه بعد از یک هفته این کار رو 
گشتن های ما میان و شما رو میارن. موقع بر مرخصی به شهر بیایی. به این مغازه که نشونت دادیم بیا، بچه

 از اون خونه هم چشمام بسته بود.
ایشان هم  وگویم خواستند لو برود. موضوع را به فرمانده گردان میآنجا خانه تیمی آنها بود که نمی

 دهیم.کنند و ماجرا را برای ایشان توضیح میبلافاصله رئیس شهربانی را احضار می
 خواهید با این مسئله برخورد کنید؟ـ حالا شما چطور می

ـ ما باید بذاریم این سرباز مأموریتش رو انجام بده تا از این طریق بتونیم اون خونه رو پیدا کنیم و 
 اونها رو منهدم کنیم.

برای اینکه بلااستفاده باشد، بدون خرج در محل مورد نظر  اک جعبه از محموله خمپاره ر ی
 گویم:گذاریم. البته سرباز از این قضیه مطلع نیست. به او میمی

ما با هم مثل دو دوست و به دور از روابط فرمانده و سربازیم. هر وقت خواستی بری، من هم ـ 
 خوام بیام.می

 شما با من باشی، شاید من رو به اون خونه نبرن. هبه اونا بگم. اگـ من باید قبلًا 
ت میام. جلو اون مغازه ازت جدا میشم. شما به اونا بگو جلسه بعد یک نفر دیگه هم ـ من همرا

 ، بعد من میام.یخواد با من بیاد. اگه قبول کردنم
رباز را باشد که وقتی س ظببینی کرده که از راه دور و با لباس مبدل مواافسر شهربانی هم پیش

وله خمپاره را کنیم تا بتواند جعبه گلبردند، بتواند خانه را شناسایی کند. شرایط را برای سرباز فراهم می
ه مرخصی ز برند. بعد از آن هم به سرباز اجاآیند و جعبه را میدر محل مورد نظر قرار بدهد. آنها می

رویم. افراد شهربانی هم هستند، اما ما آنها محلی داخل شهر میدهیم تا به شهر برود. ما هم با لباس می
برند یای مکنند و با خود داخل کوچهرسد، دو نفر او را دوره میشناسیم. سرباز که جلو مغازه میرا نمی

کنند کسی همراه سرباز باشد. افسر شهربانی آنها را تعقیب شوند. قبول نمیو بعد هم سوار ماشین می
 شود. به سرباز گفته بودیم اگر ایرادی از جعبه گرفتند، چه بگوید.و خانه شناسایی میکند می
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 هایی که دادی خرج نداره!ـ خمپاره
 شناسم که خرج یعنی چه!ـ من فقط جعبه رو دیدم. من اصلًا نمی

 خوره!ا به درد نمیـ این
 خرج نمونه به من نشون بدید. هـ شما ی

 کنند. همین کار را می
کبند جعبه باشه. توی جعبه قابل استفاده نیست. این هم باید توخرج نباشه، این اصلًا  اگهـ  های آ

 این هم هست، چطور داخل این نبوده؟
وبت چینن و برای اینکه رطمیخمپاره  هایروزها اطراف قبضه ،استفاده برای ور  های خمپارهگلوله ـ
شتم من چون با عجله بردامیذارن. جعبه میکنن و داخل آوری با جمعشَ ، هن خیس نشو یا زیر بار  ،نگیره

 ست، فکر نکردم ناقصه.جعبه بسته و دیدم درِ 
 دهند:دوباره عکس را به او نشان می

ها رو که خواستی در دی، صاحب هرکدام از این عکساین بار با خرج و کامل تحویل دا ـ اگه
 ذاریم.اختیارت می

 گردد. سرباز به پادگان برمی
یرانه روند و با اجرای عملیاتی غافلگها به خانه تیمی میبعد شهربانی با کمک تعدادی از یگانروز 

د توانند کسی را دستگیر کنند، چون همه افراکنند. البته نمیو درگیری مختصری، خانه را منهدم می
 آورند.بانه می نفر داخل خانه بودند. تجهیزاتی هم که به دست آمد، به پادگان 1-3کشند. خود را می

*** 
رسد. مأموریت ما کماکان ادامه دارد. تدارکات در قله آربابا واقعاً مشکل است و زمستان از راه می

توانیم بیش از یک هفته آذوقه ذخیره کنیم. برای اینکه کند. نمیسرمای زمستان هم آن را مضاعف می
م. حداکثر استفاده را از زمین و کندن سنگر بکنیبتوانیم پرسنل را در سرما در آنجا نگه داریم، باید 

امکان سنگرکنی نداریم، به خصوص در قله. در پایین قله و داخل پادگان هم برای اینکه بتوانیم وسایل 
رما و باران حفظ سدر انفرادی پوشانده بودیم که از را نگه داریم، باید سنگر بکنیم. سقف سنگر را با چا

طور بود. اما سرمای زمستان غیرقابل تحمل است. روزی شدت بارش برف به شود. در ارتفاع هم همین
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 را یک جا جمعافراد همه  متوانیمتر برف نشسته بود. چون نمیسانتی 13قدری شدید بود که حدود 
ختلاف دما دارد، منطقه اکلی بانی در سنگر باشند. قله نسبت به پایین، کنیم، بالطبع باید به صورت دیده

ه گردان داخل بینی کنیم. فرماندرسد این است که اتاقکی پیشزند. تنها چیزی که به فکرمان مییخ می
دهد، تا اتاق متر با در و پنجره مناسب می 42شهر به یک نجار سفارش ساخت اتاقکی به مساحت 

استراحت باشد. سقفش مانند شیروانی است که برف و باران داخل آن نفوذ نکند. یک هفته طول 
 شود. کوپتر به قله آربابا حمل میکشد تا اتاقک ساخته شود و بعد با هلیمی

رند. تا آخر بشود که دارند تانک به قله میشود، در شهر شایعه میزمانی که اتاقک به بالا حمل می
کردند تانک در قله مستقر شده است. بالأخره اتاقک در قله مأموریت ما هم عوامل ضدانقلاب فکر می

توان به داخل اتاقک رفت شود و از داخل راهرو میشود. محل درب ورودی به راهرو ختم میتقر میمس
بانی رفت. از این اتاقک برای استراحت، بعد از تعویض و آمد کرد، یا از آن طریق وارد سنگرهای دیده

 شود.بانی استفاده میاز محل پست دیده
ده زنیم. برف سنگینی باریاطراف پادگان گشت میشب هنگام است. با معاون فرمانده گردان، 

ت که روی ای اسرویم که کمی دورتر از قسمت مرکزی قرار دارد و تپهاست. به ضلع جنوبی پادگان می
بانی است. سرباز دیگری هم در محدوده بانی تهیه شده و سربازی هم داخل سنگر دیدهآن سنگر دیده

 رود وقدر سردش شده که با سرعت مسیری را میاست. این این سنگر در حال قدم زدن و پاسداری
 بیند:گردد. ما را میبرمی

 ـ ایست!
دهیم. سرباز دستپاچه ها اسم رمز دارند. ما هر شب اسم رمز را در اختیارشان قرار میبانهمه دیده

لو می که به جشود و بدون اینکه منتظر پاسخ از طرف ما شود و رمز عبور را بخواهد، با اولین قدمی
کند. معاون گردان با لهجه آذری که دارد، شروع به داد زدن داریم، شروع به تیراندازی هوایی میبرمی

 کند:می
 کنی؟ـ چرا تیراندازی می

 شود:سرباز به شدت هول می
 ـ فکر کردم شغاله!
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 ذاره؟ پوشه؟ شغال کلاه آهنی میشعور! شغال چکمه میـ آخه بی
 ام گرفته بود، به معاون گردان گفتم:خنده با اینکه به شدت

 ـ سرباز هول شده، ترسیده. شما ببخشید.
 دهیم که به سرباز آموزش لازم را بدهد.به مسئول مربوطه تذکر می

بارش برف و مه غلیظ منطقه را پوشانده است. ده روزی این وضعیت ادامه دارد. به خاطر دید 
ند و عناصر ادهند که تعدادی بیمار شدهبلند شود. از قله اطلاع می تواند از زمینکوپتر نمیمحدود، هلی

یافته و آذوقه در حال اتمام است و شرایط بسیار سختی برای پرسنل ایجاد شده  بانی به شدت کاهشدیده
ده بود، بینی نشدارویی هم ندارند. چون منطقه برایمان ناشناخته بود و شرایط جوّی درست پیش است.

اید عوامل ش سیم است که آن هم امنیت تأمینی ندارد.شدیم. تنها ارتباط ما با قله از طریق بیغافلگیر 
تر کرده و فهمیده باشند که پرسنل روی قله ضعیف شدند. باید هرچه سریع ضدانقلاب آن را شنود

ه برویم. دشود. تنها راه رفتن به قله این است که پیامیای در ستاد گردان تشکیل فکری بکنیم. جلسه
 کند:کردیم. فرمانده گردان اعلام میباید داوطلب انتخاب می

 یوو تعدادی هم جایگزین بیماران ر  تا پیاده آذوقه ببرن ننفر داوطلب بش 41-43قله آربابا  ـ برای
 به پایین منتقل کنیم.  و بیماران رو قله بشن

توانیم با خودمان سلاح ببریم. فقط یک نمیکنیم. شوند. افراد را ساماندهی میاین کار انجام می
مل کنند. توانند چیز دیگری حنفر جلو و یک نفر عقب، با مهمات کافی مسلح هستند و در نتیجه، نمی

گیرم. نفر دیگری هم و مهمات هم می 3یکی از افراد مسلح من هستم. کلت کمری دارم، تفنگ ژ
. راه گیرندزمینی و... می، برنج، روغن، سیبشود. بقیه افراد مقداری نفت، نان خشکمشخص می

اعت بندد. هوا تقریباً روشن شده است. سکند و به پشت خود میافتیم. هر نفر یک کوله درست میمی
بانی از داخل پادگان، پرسنل را زیر نظر دارند که اگر در عوامل دیده آییم.از پادگان بیرون می 5-3/1

نند. ردیم یا در کمین عناصر ضدانقلاب افتادیم، بتوانند ما را پشتیبانی کطول مسیر، با مشکلی برخورد ک
شرایط طوری است که وقتی حرکت کردیم، تازه متوجه شدیم که چقدر شرایط سخت است و حتی 

ها از الرسیم که گودآید تا عملیات اجرا کند. در طول مسیر، به جاهایی میضدانقلاب هم به اینجا نمی
نیم زیر داشود. نمیجا تقریباً یکسان دیده میسطح بقیه جاها شده است. همهت و همبرف پر شده اس
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سد. یکی ر قدر برف زیاد است که تا کمر میپایمان گودال است یا تخته سنگ. در برخی مناطق، این
. کشیمکنیم تا او را از برف بیرون بکند. یک ساعت تمام تلاش میاز سربازان تا گلو در برف گیر می

عویض شود این افراد را با عناصر دیگر ترسیم، تمام لباسمان خیس شده است. حتی نمیوقتی به قله می
ایم خیس گذاریم. تمام وسایلی که با خودمان بردهکنیم. چند نفری که کمی سرحال هستند را آنجا می

رسیم. کشد تا به قله بیطول م چهار ساعت و نیماند. از پایین تا قله حدود سه کیلومتر است، اما شده
و دو  ها مریض هستند. با یک پتوخوریم. دو نفر از بچهنشینیم و سُر میموقع برگشتن روی برف می

هار دهیم. چگذاریم و روی برف سُر میکنیم و آنها را روی برانکارد میعدد چوب، برانکارد درست می
شود و و روز، بالأخره شرایط کمی بهتر میگردیم. بعد از یکی دشوند و بقیه برمینفر جایگزین می

 تواند پرواز کند.کوپتر میهلی
اند. وقتی اند و خود را استتار کردهتعدادی از عوامل ضدانقلاب بادگیرهایی سرتاسر سفید پوشیده

نند. گیرند به آنجا بیایند و آنجا را اشغال کمتوجه شدند یگان مستقر در قله ضعیف شده، تصمیم می
 شب از قله پیام فرستادند: 3/0ساعت 

 هایی شنیده میشه. ـ اینجا سروصداهایی میاد و حرکت
 شود:به فرمانده مسئول قله دستور داده می

 ـ دقیقاً بررسی کنید. شاید جانوری باشه. 
ن بینند یک نفر بلند شد و دوید. مطمئدفعه میشوند. یککنند، اما متوجه چیزی نمیبررسی می

متری میلی 413کنند. قبلًا با خمپاره و توپاصری از عوامل ضدانقلاب هستند. اعلام میشوند که عنمی
اصر دشمن شود و عنها دستور شلیک چند گلوله داده میاندازها و توپثبت تیر کرده بودیم. به خمپاره

یخته زمین ر  کنند. مقداری از وسایلشان جا ماند که بعدها آنها را جمع کردیم. از خونی که رویفرار می
 شد متوجه شدیم که تعدادی از آنها مجروح شدند.

جا شد. یکی بعد از این قضایا، حدود شش ماه یگان ما در قله مستقر بود و بعد با یگان دیگری جابه
مشهد  11است که یگانی از لشکر 30اواخر خرداد یا اوایل تیرماهدو ماه هم آن یگان در قله مستقر بود. 

 گیرد. انه آمده و آنجا را تحویل میبه پادگان شهر ب
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آید و با کوپتر از بانه به پادگان سنندج میمأموریت ما در بانه به پایان رسیده. گردان ما با هلی
 گردیم. به تهران برمی 431هواپیمای سی

. سربازان ما هم ی از دو سال به یک سال کاهش یافتخدمت سرباز پس از پیروزی انقلاب،
نفر برایمان  41-21شوند. هستند. سرباز جدید نگرفتیم. بنابراین، اکثرشان ترخیص می سربازان قدیمی

 است.  مانند، که یکی دو ماه بیشتر از خدمتشان باقی نماندهمی
یی ادژبان لیستی به همراه دارد. ظاهراً عناصری را شناس ،داخل پادگان هستیم. جلو درب ورودی

 دهند.ر آن لیست نیستیم. اما به ما مرخصی میاند که در آن لیست بود. ما دکرده
 ـ فعلًا شما به مرخصی برید!

عداد سربازان . تگردیمبرمیاند، خوشحالیم. بعد از یک هفته از اینکه یک هفته به ما مرخصی داده
ریزی برای کودتا بوده! تعدادی از پرسنلی که جزء عوامل کودتا هستند، بسیار کم است. همه اینها برنامه

ود. بعد از یک شه، کودتا لو رفته و خنثی میبا انقلابیون همکاری دارند و با آنها در ارتباطند. در نتیج
 شویم.هفته از این قضایا، تازه متوجه دلیل مرخصی می

درصد سرباز که پرسنل 11به پادگان که برگشتیم، از یک گردان، فقط نام آن باقی مانده. به جای 
 درصد سرباز داریم.43-21دهند، حدود ل میسازمانی گردان را تشکی

م به کند. سرباز جدید هتیراندازی میهای مرزی گاه در مناطق به پاسگاهعراق گه رسد کهخبر می
شوم. در گردان، اکثر سربازها جدید و آموزشی منتقل می 434شود. من به گردانگردان ما اضافه می

به همین خاطر، قرار شده که ما به مأموریت برویم. باید  احتمال جنگ بین ایران و عراق هست. هستند.
 3ژ سربازها حتی بلد نیستند با تفنگ هم سازمان رزم تشکیل بدهیم. و آموزش بدهیمهم سربازان  به

متری شدم. یعنی از فرماندهی گروهان تنزل پیدا میلی421اندازتیراندازی کنند. من فرمانده دسته خمپاره
د. به هر نکردم. البته در کردستان که بودیم، به صورت افتخاری فرماندهی گروهان را به من داده بود

 دهم.سربازان آموزش خمپاره میبه و من  شودمیحال، سازماندهی انجام 
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 4931تهران: 
 برد:میای خوابم حدود ده دقیقه کشم.تهوع شدیدی دارم. دراز می

ت ام گذاشته. به هم دسبینم که دستش را روی شانهگردم و شهید صیاد را پشت سرم میبرمی
 دادیم.

 چرا ناراحتی؟ ـ آرام! دعاگو زیاد داری.
 بگویم، اما... خواهم بیماریم رامی

شفا داده. هیچ بیماری نداری، بلند شو، نماز اول وقت  وشما ر هاشم، ـ خداوند به واسطه قمر بنی
تو یه ا هم . آماده شو، باید بهبفرستن رو مهدی تماس بگیر، بگو آن لباس مبخوان. بعد از نماز با پسرم 

 مراسمی شرکت کنیم.
د از نشینیم. بعلحرام است. در صف اول جمعیت میرویم که شبیه به مسجدابا هم به جایی می

 شویم.گوش دادن به سخنرانی، با هم خارج می
 فراموش نکن. وـ نماز اول وقت ر 

 رود.میو کشد میخواهم دهانم را باز کنم و سوالی کنم، مثل نوری پر تا می
را. دخترانم سمانه و سا و ام کنارم هستند. همسرم، پسرم محمدسعیدشوم. خانوادهاز خواب بیدار می

 خوانم. گیرم و نماز میشوم، وضو میشود. بلند میاز تلویزیون اذان ظهر پخش می
به گفته شهید صیاد. الحمدلله هیچ ناراحتی ندارم. باید ببینم میل به غذا دارم یا ـ من شفا گرفتم، 

 نه.
 ه. مال از بدنم رخت بربستکنم. انگار بیماری تمام و کخورم. مشکلی احساس نمیمیکمی ناهار 

م، هیئت معارف جنگ شهید سپهبد علی م و مجدداً به محل کار کنچند روزی استراحت می
 گردم. برمی صیادشیرازی،

 کنم. به همین خاطر، سریبه پیشنهاد هیئت معارف جنگ، خاطراتم را در زمان جنگ مکتوب می
 آن روزها تا دقیق به یاد بیاورم: زنم به خاطراتمی

*** 
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ما اایم، آموزش دادهبه طور نظری هایمان را . تیراندازی یگانانجام شده است حمله سراسری عراق
. اواسط دانخود را به طور کامل طی نکرده مقدماتیاند. سربازان حتی آموزش رزم عملًا تیراندازی نکرده

 دهند:است که به ما مأموریت می 30مهرماه
 ارد باید به منطقه جنوب حرکت کند.با همین وضعیتی که د 4ـ تیپ
و  435، که بعداً سازماندهی شد، در کردستان است. دو گردان تیپ، یعنی گردان4تیپ 411گردان

 هستند.  4یگان سازمانی تیپ ،434
 .است ارتقاء شغلی گرفته 4رمانده تیپجناب سرهنگ سلیمانجاه از فرمانده گردانی به ف

با قطار د بایشویم. کل گردان آهن اعزام میاز پادگان شهید قدوسی تهران به ایستگاه راه 30مهر43
 رود. ببه منطقه جنوب و ایستگاه اندیمشک 

ن رسیم. مردم در ایستگاه برای پذیرایی از رزمندگاآهن قم میهنگام نماز مغرب است. به ایستگاه راه
اند. شور و هیجان خاصی حاکم شده است. رزمندگان از تجمع کرده ،با ظروف یک بار مصرف غذا

 نیم. کاین استقبال مردم قم شرمنده شدند. بعد از نماز مغرب و عشاء، با بدرقه مردم مجدداً حرکت می
 شود.در ایستگاه درود هم چنین استقبالی می

کند، چون حرکت می هاکشد تا به ایستگاه اندیمشک برسیم. قطار فقط شبساعت طول می 12
آهن هم از این وضع مستثنا های راهایستگاهو  ائم در حال بمباران مناطق هستندهواپیماهای دشمن د

 نیستند.
های کوه ها واند. مردم به بیابانرسیم. اکثر شهرها تخلیه شدهشب نوزدهم مهرماه به اندیمشک می

تک و توک  اند.بیمارستان اینجا را هم بمباران کرده اند. هواپیماها به بهانه تأسیسات،اطراف پناه برده
ست. ای باز نیکنند. با اینکه اول شب است، اما هیچ مغازههای نظامی در داخل شهر رفت و آمد مییگان

در  شب را«. شهر خاموش»گفتند: . میهر در تاریکی مطلق فرو رفتها خاموش است. شهتمام چراغ
 مانیم.ایستگاه می

ا تا شویم. از آنجای اطراف اندیمشک، به عنوان منطقه پراکندگی مستقر میمنطقه در سبزآب،
ا به ترین جکیلومتر فاصله است. اولین خط جبهه دشمن، پل کرخه و نزدیک 43حدود خطوط جبهه 

 کانال هندلی است.
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 کانال هندلی را کشاورزان کنده بودند. شکل خاکریز درست شده بود. بعضی جاها حدود چهار
شد و می پمپاژمتر ارتفاع داشت. داخل آن را جوب درست کرده بودند. آب با موتور از رودخانه کرخه 

ریخت. از حاشیه غرب رودخانه کرخه به سمت شرق حدود دو کیلومتر بود. چون داخل جوب می
 شاورزیمحصولات ک ،ارتفاع بلندی داشت، به کل دشت غربی رودخانه کرخه مسلط بود. قبل از جنگ

 شدند. با این کانال هندلی آبیاری می
 بان دشمن اینجا مستقر بود. ما این را بعدها که عملیات انجام شد متوجه شدیم.دیده

دیگر به منطقه جنگی وارد شده بودیم. در سبزآب مستقر بودیم. هنوز تیراندازی انفرادی سربازانمان 
های خمپاره گاهی به اطراف شدیم. گلولهانجام نشده بود. تازه داشتیم با صدای انفجار آشنا می

های خورد، گاهی داخل شهر، به خصوص دزفول، گاهی به اطراف محل استقرار یگان ما و به بیابانمی
 گیری داشتیم. مهرماه، آموزش نشانه 22اطراف. تا روز 

مره آموزشی ن .جا تیراندازی کننازها بگید همینذارید. به سربهایی رو در فواصل مختلف بـ سیبل
ئم تیراندازی کنه. سربازان داگیری دقیق تیراندازی کنه و مهارت کسب هم لازم نیست. هر سرباز با نشانه

 تا عادت کنن، هم به صدا، هم به تیراندازی.  کنن
 :ه استمهرماه است. صبح دستوری رسید 22

 .بشیدپاسگاه گردان جمع  توای ـ در نقطه
 شویم.جا جمع میایم. همانه چادر زدهای است کپاسگاه گردان منطقه

ترین محل به منطقه دشمن، شناسایی انجام ـ قراره فردا عملیاتی انجام بشه. امروز باید از نزدیک
 بدید.

ف مدت ریزی ظر ـ چطور ممکنه برای عملیات بزرگی که فردا قراره انجام بشه، شناسایی و برنامه
 یک روز انجام بشه؟

کنیم. شوند. به طرف رودخانه کرخه و پل کرخه حرکت میسوار ماشینی می هاهمه فرمانده دسته
همان  توانیم جلو برویم. دو نفر از اهالیقبل از آن، یک فرودگاه اضطراری است. بیشتر از فرودگاه نمی

 محل، جزو بلدچی هستند.
 قه...نیروی هواییست. اونجا شوشه، اینجا فلان منط 3و  1سایت  منطقهفلان  توـ دشمن 
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یم سرپا بایستیم؛ روی زمین درازکش هستیم. گلوله مستق متوانیچون در تیررس دشمن هستیم، نمی
. در شودزند. طوری است که هیچ رفت و آمدی در فرودگاه اضطراری انجام نمیتانک فرودگاه را می

قسمت غربی آن، پل فلزی بر روی رودخانه کرخه قرار دارد که ظاهراً شرکت نفت آن را احداث کرده 
ار آن احداث شد. در آن سوی پل و در حاشیه ارتفاعات، یک سری است. بعد یک پل شناور هم در کن

شود. در قسمت غرب پل تی مورد نیاز شرکت نفت نگهداری میانهای مهمات وجود دارد که تیزاغه
قدر توپ و تانک به آن خورده، که خراب شده. جلوتر از رخه، پاسگاه ژاندارمری قرار دارد، اما اینک

نجا شود، به عنوان سرپل و تأمین رزمی در آن شیراز، که حتی یک گردان هم نمیپاسگاه، یگانی از یگا
ایم و دستگاه نفربر زرهی هم دارند. ما هنوز جلو نیامده 3-1کند. مستقر است و پل را حفاظت می

 کنند:دهند و ما فرماندهان را توجیه میدانیم پل کرخه چه پلی است. فقط از راه دور توضیح مینمی
کنه پل شناور که یگان مهندسی ارتش اون رو احداث می هلی به نام پل فلزی هست، کنارش هم یـ پ

 و تا امشب تکمیل میشه.
 م. بینینیروی هوایی، منطقه چنانه و ارتفاعات چنانه را می 3و  1های بعد از عبور از روی پل، سایت

دشمن به صورت پاسدار رزمی در  ـ تا اینجا نیروی آنچنانی وجود نداره. فقط عناصر محدودی از
 اند.منطقه پراکنده

کنند و این شناسایی فرماندهان شد. در واقع، شناسایی تعجیلی طور توجیه میها ما را اینبلدچی
هستم، تا حالا فقط  421گردیم. باید یگان را آماده کنیم. من که فرمانده دسته خمپارهبود. به یگان برمی

جربه کادر هم در اند. البته پرسنل باتکدام با خمپاره تیراندازی نکردهبودم و هیچتئوری به سربازها گفته 
ساعت  کنیم. قرار شدهاین دسته داریم، حدود پنج نفر که کارشان خمپاره است. بالأخره سازماندهی می

ها، ملیاتعها از پل عبور کرده باشند. در این شب حرکت کنیم و تا قبل از طلوع آفتاب، همه یگاننیمه 3
 شود.شناسایی بسیار حائز اهمیت است و نبود آن باعث بروز فاجعه می

داند. شود. دشمن آمادگی کامل دارد و سمت عملیات را میمهرماه عملیات انجام می 23صبح روز 
ابتکار عملیات دست دشمن است، چون قبلًا یک عملیات کرده و تا پای پل پیش آمده بود، اما نیروهای 

ی او را عقب رانده بودند. تنها محل عبور ما یک پل فلزی است. دشمن خبر ندارد که پل شناور هم ایران
زده شده. پل فلزی را دقیق ثبت تیر کرده و از همان اول شب شروع به زدن پل و اطرافش کرده است. 
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ته بود. البته فیکی دو گلوله به خود پل خورده بود. چون پل فلزی بود، گلوله آن را شکافته و پایین ر 
 های پل آسیب ندیدند.ستون

ها کنند، اما در اثر شدت آتش توپخانه، یکی از تانکتعدادی تانک از روی پل شناور عبور می
 شود و در لبه پل شناورپاچه میافتد. رودخانه گود است. راننده تانک بعدی دستداخل رودخانه می

شوند از ر میها مجبو و آسیب ببیند و بنابراین، تانک شود که پل خم شودکند. همین باعث میگیر می
پل فلزی عبور کنند. تانک چیفتن نیروهای خودی در حال عبور از پل فلزی است. به وسط پل که 

صبح هم یگان نتوانست از پل عبور کند. بالأخره با تلاش  3به همین خاطر، تا  کند.رسد، گیر میمی
متر هایی دارد که با توجه به عرض زیاد تانک، با چند سانتیطراف پل نردهدهند. افراوان تانک را عبور می

ل ها، تانک از پکند. در نهایت، با زخمی و کج شدن نردهها گیر میانحراف به چپ و راست، به نرده
 خودروهای ما. هم کند و بعد از آن عبور می

ها م. بلدچیهایی که باید از پل عبور کنیما در واقع یگان پشتیبان هستیم و تقریباً جزو آخرین یگان
دشمن نیست. حتی گفته بودند تمام سربازها از ماشین پیاده  ،3تا سایت ،اند که در منطقهاطمینان داده

کیلومتر فاصله است.  21حرکت کنند. تا پای پل حدود  3و  1های نشوند و سواره به سمت سایت
پزخانه آش ،ود به جلو حرکت کنند؛ از جمله این تجهیزاتها باید با خودرو و کلیه تجهیزات خگردان

تی روشن کند، وقپخت. معمولًا با نفت کار میسیار گردان است که روشن بود و باید برای ناهار غذا می
 کند.باشد دود می

های ها از پل شده است. یگاندشمن با تیراندازی روی پل و اطراف آن باعث کند شدن عبور یگان
ن شود که یگانی از دشمخط مقدم در سکوت مطلق هستند. در نتیجه، اطمینان حاصل می مستقر در

 زند.وجود ندارد و فقط گلوله توپخانه است که عقب را می
ها و های عبورکننده تانککنیم. تیراندازی شدید شروع شده. کلیه یگانما هم از پل عبور می

های روند. استعداد یگانخودروهای حامل سربازان در روی جاده آسفالته به صورت ستون پیش می
دستگاه تانک  31-11هجومی حدوداً دو گردان پیاده و یک گردان تانک است. گردان تانک حدود 

ه آتش گیرند و بشونده قرار میهای هدایتها یکی پس از دیگری مورد اصابت موشکد. تمام تانکدار 
یا زیل روسی هستند،  11شوند. حتی خودروهای حامل سربازان و نفرات پیاده که از نوع گازکشیده می
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ه شوند، نند پیادتواشود. جهنمی از دود و آتش به راه افتاده. افرادی که میبا موشک مالیوتکا زده می
انداز یگان گیرند. دسته خمپارهشوند و سنگر میآیند و در اطراف پراکنده میسریع از خودرو بیرون می

ل اندازها را برپا کنیم. هنوز محشویم خمپارهمتر از پل جلوتر نرفته که مجبور می 311-111د و من حد
کنیم. چون محل تیراندازی میهدف به سمت مقابل استقرار دشمن برایمان مشخص نیست. بی
انداز ارهباشد. مجبور به تغییر موضع هستیم. به دو قبضه خمپاستقرارمان تعجیلی است، خیلی مناسب نمی

دهیم که شروع به تیراندازی کنند. من سرپرستی دو قبضه دیگر مأموریت می ،داربه سرپرستی دو درجه
آییم. در جای مناسبی، یک متر به جلو می 311زها حدود انداآوری خمپارهگیرم. با جمعرا به عهده می
نیم. دو کاندازها را مستقر و شروع به تیراندازی میرویم. خمپارهکنیم. به داخل آن میگودال پیدا می
 کنند.توانند جلوتر بیایند و همانجا محل استقرارشان را محکم کرده و تیراندازی میقبضه دیگر نمی

شود. عملًا رسد. مهماتی که همراهمان است، در همان ساعات اولیه تمام میبرایمان مهمات نمی
ر دانیم محل استقرادانیم هدف کجاست و چه باید کرد. اصلًا نمیاندازها از کار افتادند! نمیخمپاره

 انداز به خاطر نبود مهمات، کاراییکه چهار قبضه خمپاره هاصلی دشمن کجاست. کار به جایی رسید
 کنیم:داران صحبت میبا دو نفر از درجه د.ندارن

ر و منتقل کنین. در محل مناسبی مستقر بشید و منتظر  اندازـ با چند سرباز، این چهار قبضه خمپاره
 دستورات بعدی باشین.

لو حرکت ها به جپناهدار به عنوان دسته پیاده با استفاده از شیارها و جانمن با تعدادی سرباز و درجه
برویم. قبلًا به عنوان هدف برای ما مشخص شده  3و  1. هنوز امید داریم که باید به سایت کنیممی

بینیم. یک ساختمان موتور برقی دارد. به باغ خشک آییم. باغ خشکی میبودند. مقداری جلو می
لی خانه در دست دشمن است. و راه قهوهخانه قرار دارد. سهراه قهوهمعروف شده است. در محدوده سه

بینیم فرمانده لشکر خودش با یک نفربر فرماندهی تا این منطقه به جلو آییم و میما در آن محدوده می
 ده است و امکان عقب رفتن هم نیست. آمده و داخل رودخانه فصلی که خشک بود، مستقر ش

 فرمانده لشکر: جناب سرهنگ ورشوساز
 فرمانده تیپ: جناب سرهنگ سلیمانجاه

 زاده: جناب سرهنگ صدیقرئیس ستاد لشکر
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یر گجلوتر از این منطقه، هیچ یگانی از نیروهای خودی نیست. در واقع، همه در این حدود زمین
 مورد اصابت یکی پس از دیگری هایی که سالم مانده بودنداند. خودروهای مختلف و تانکشده

، خودروهای حامل مهمـات تانـک،  411سوزند: خودروهای حامل تفنگگیرند و میموشک قرار می
فر را با موشک دهد. حتی ندستگاه تانک... دشمن با خیال آسوده آنها را مورد هدف قرار می 11-31

از تیررس هستند، د. البته هنوز تعدادی از خودروهایی که داخل شیارها و دور زنشونده میهدایت
 سالمند. 

کند و سیم صحبت میدر منطقه باغ خشک که ما مستقر هستیم، جناب سرهنگ ورشوساز با بی
 .کندهای دلخراش را هم نظاره میهاین صحن

شود. پاهایش هنوز چند قدمی راه کند. سرباز به دو نیم میموشک به کمر سرباز اصابت می
 !افتدمی به زمینو رود... می

از خودرو داری روند. درجهتعدادی سوار خودرو هستند و با سرعت از روی آسفالت عقب می
آویزان شده، با یک دست خودرو را گرفته و در دست دیگرش اسلحه است. دستی که به خودرو آویزان 

 ود راشده خدار به زمین افتاد. دست قطعگیرد. درجهشونده قرار میاست، مورد اصابت موشک هدایت
 دود.دارد و روی جاده به دنبال خودرو میبرمی

یک تانک چیفتن در همان نزدیکی ما قرار دارد. داخل یک شیار است. تا روی جاده آمد که به 
ه کنند. دگیرد. افراد داخل تانک تقاضای کمک میعقب برگردد، مورد اصابت موشک قرار می

در برجک تانک باز بتوان آنها را نجات داد.  سوزد. اصلًا راهی وجود ندارد کهمیای تانک دقیقه
تش شود. زنده زنده در آشود تا اینها بیرون بیایند. بعد از ده دقیقه، دیگر صدایشان هم قطع مینمی

 سوختند؛ مظلومانه در آتش و آهن ذوب شدند.
کیلومتر  1-3ها بیش از . یگانه استصبح شروع شد 3/3حدوداً از ساعت  30مهر 23عملیات 

م جبهه اصلی فهمیدی در این وضعیت،توانستند جلو بروند. تازه به نزدیکی خط اصلی دشمن رسیدند. ن
نوز تپه چشمه. هخانه کرخه تا ارتفاعات یعنی از غرب رود من در کانال هندلی و باغ خشک است:دش

تیبانی شهای پکیلومتر فاصله است. عمده قوای دشمن در همین منطقه است. حتی یگان 43-21تا سایت 
قبل یک لشکر تقویتی دیگر جهت تقویت  است. شب 3و  1جلوتر از سایت ، هاتمام توپخانهو دشمن 
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تی نفس دشمن به منطقه، نبرد بسیار سخهای تازههای در خط به منطقه آمده بودند و با ورود یگانیگان
 ه هستند.پراکند مقابل کانال هندلی های سبک انفرادی در داخل دشتنفرات پیاده ما با سلاحآغاز شد. 

است. تنها شانسی که در این منطقه داریم این است که ما دشمن روی کانال هندلی مسلط به نیروهای 
زار طوری است که پوشش مناسبی برای استتار های داخل پنبهپنبه و چوبزار است. چوبزمین پنبه

ض تواند آنها را ببیند؛ اما به محشوند، دشمن نمینفرات را فراهم کرده است. وقتی نفرات درازکش می
گیرد. تعدادی از نفرات از حاشیه رودخانه، که پستی و اینکه نفر بلند شود، مورد اصابت قرار می

 اند. هایی دارد، خود را به عقب کشاندهبلندی
. همراه یستای که ما در آن قرار داریم، طوری است که امکان عقب رفتن به صورت پیاده نمنطقه

وشک به رود. دو منفر نیستند. نفربر حامل فرمانده لشکر با سرعت تمام به عقب می 41-42من بیش از 
توانند از منطقه کند. به این ترتیب، آنها میکنند، اما خوشبختانه به نفربر اصابت نمیطرفش شلیک می

 مانیم.دور شوند. ما آنجا می
کشد. حدود ساعت صبح درگیری طول می 0-41حدود ساعت مهرماه خوزستان هوا گرم است. تا 

اند ی ماندهدار یا افسر باقاند. تک و توک سرباز، درجهنشینی کردهها عقباست که اکثر یگان 3/41-41
 دهند. و حرکاتی مثل تیراندازی به دشمن یا حرکت به عقب انجام می

شود. ما چند زنند و به دو نیم میالیوتکا میشود که به عقب برگردد. او را با موشک منفری بلند می
ب برگردیم. توانیم به عقتوانیم منطقه را خوب شناسایی کنیم، اما نمیپناه خوبی هستیم. مینفر در جان

ها ناراضی توانیم با آنها مقابله کنیم. بعضی از بچهتعدادمان هم بد نیست. اگر دشمن به جلو بیاید، می
 هستند:

؟ برای عقب رفتن؟ مگه از جونمون سیر شدیم که مد جونمون رو به خطر بندازیـ برای چی بای
 تره تا بخوایم برگردیم. بخواهیم عقب برگردیم؟ اینجا بمونیم امن

حوالی ظهر است. تشنگی بر ما غلبه کرده است. قمقمه آبی که همراهمان بود، مصرف شده. قبلًا 
ها آنجا ریخته شده بود. از شدت بودند و پوست هندوانهافرادی که جلو آمده بودند، هندوانه خورده 

 خوردیم تا از عطشمان کم شود. کردیم و میتشنگی، خاک آنها را پاک می
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از شدت تبادل آتش کم شده. کمی سر و صداها خوابیده. خیال دشمن راحت شده که دیگر کسی 
قیقاً بررسی د منطقه عقب رفتن را دگیریم بلند شویم و به عقب برویم. بایدر منطقه نیست. تصمیم می

کیلومتر است. باید از مسیری برویم که پوشش لازم را داشته باشد. به  4-3/4کنیم. حداقل مسافت 
رویم تا توجه دشمن جلب نشود و همگی سالم به عقب برگردیم. کل صورت خیز به خیز عقب می

ز موانع شده به عقب برگردیم. او کنترل. باید در چند خیز خیز به عقب رفتشود سینهرا نمی مسافت
 کنیم تا از تیررس دشمن در امان باشیم.های روی جاده استفاده میها، یا پلموجود در زمین، یا گودال

متر به عقب  411-431نفره باید حدود گیریم به چند گروه تقسیم شویم. اولین گروه سهتصمیم می
 11-11کنند. هنوز وی آن برساند. با تمام سرعت حرکت میبرود، خود را داخل رودخانه فصلی و پل ر 

نها به زمین ها دقیقاً پشت سرشان و جای پای آشود. گلولهاند که آتش تیربار به سمتشان باز میمتر نرفته
گیریم شوند به عقب بروند. تصمیم میها حاضر نمیکند. با دیدن این صحنه، بقیه گروهاصابت می

 هوا تاریک شود. همانجا بمانیم تا 
دود. این بدین معنی شود و به عقب میمتری، یک نفر بلند می 111سمت چپ خود، در فاصله 

مانیم تا غروب آفتاب شود. بهترین منتظر می 3زارها هستند. اما ما تا ساعت است که هنوز تعدادی در بوته
از صحنه  یم که یکباره خیز گرفته ورسخیز برویم. بعد به جاهایی میکار این است که اول مقداری سینه

ک رسیم که در دید هستیم. باید خیز بگیریم. یآییم، به جایی میخیز میدور شویم. مقداری که سینه
شویم، پستی بلندی است. مجبوریم خیلی سریع خودمان را به آن سمت بیندازیم. به محض اینکه بلند می

دانند اینجا دهند که گویی میالعمل نشان مین سریع عکسکنند. چناتیراندازها شروع به تیراندازی می
رسانم. شوم برگردم. خود را به او میشود. مجبور میها از ناحیه پا مجروح میافرادی هستند. یکی از بچه

 گیرم. بندم. زیر بغلش را میای پایش را میبا چفیه
 برسونی.اون سمت ـ با سه شماره باید بلند بشی و خودت رو به 

 تونم راه برم.ـ نمی
 م.رویکند و در فرصتی مناسب به آن سمت میکشم. او هم کمک میگیرم و میدستش را می

اطلاعی نیروهای خودی از وضعیت دشمن، با توجه به اطلاعاتی که دشمن از وضعیت ما دارد و بی
گشت! اطلاعاتمان از دشمن خلاصه شده بود به دو نفر از عناصر نباید کسی از آن منطقه زنده برمی
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دیده  چشم خودآباد( بودند. آنها هم واقعاً آنجا نبودند که با های باغ خشک )ده حسینمحلی که از بچه
روهایی هایی که دیده بودند، یا خودباشند. صرف اینکه از اهالی روستا بودند، طبق ذهنیت خود و حرکت

 کننده قرار داده بودند.کردند، اطلاعات در اختیار نیروهای عملکه تردد می
از دو گردانی م. بینیها نمیرسیم. هیچ اثری از یگانگردیم و به پل کرخه میبه سختی به عقب برمی

ه. کس نیست. تمام وسایل خودرویی از بین رفته و چیزی به عقب برنگشتکه از پل عبور کرده بودند، هیچ
های گردان تانک هم از بین رفته است. به خاطر اطلاعات ناقص، فرمانده لشکر در نوک اکثر تانک

جلوتر. به همین خاطر با نفربر  کیلومتر 23کرد باید به سایت برود، حدود عملیات قرار داشت، فکر می
 قدر جلو رفته بود. فرماندهی این

کنیم. به دنبال فرمانده گردان جا مستقر است. پیش آنها استراحت مییگان شیراز هنوز همان
گردیم تا بقیه گردان را پیدا کنیم. پیش فرمانده گردان، جناب سرهنگ جعفر خوشدل، و فرمانده می

های آییم. فرمانده گردان در غرب رودخانه و در قسمتی که زاغهنجاه، میتیپ، جناب سرهنگ سلیما
 کنیم. مهمات قرار دارد، در حال شناسایی است. او را آنجا پیدا می

. پیکی دَنمناطق پراکن توها فعلًا متفرقند. تعدادی به طرف اندیمشک رفتند و تعدادی هم ـ یگان
 جمع کنه و بیاره. رو با یه خودرو فرستادیم تا تعدادی رو 

 سیم در تماس هستیم.با عناصر خمپاره خودمان با بی
 ـ کجایید؟

چیکار  راه اندیمشک. بایدهای سهتریم. نزدیکی ـما از پل عبور کردیم و از فرودگاه اضطراری عقب
 کنیم؟

م تا یـ هوا تاریک شد حرکت کنید به سمت غرب رودخانه و از پل فلزی عبور کنید. ما اینجا ایستاد 
 ببینیم مأموریت چیه و باید چیکار کنیم.

 کند.را ابلاغ میمأموریت از غروب آفتاب، تیپ قبل 
 باید از کنار پل فلزی روی همین ارتفاعات خَروَلی مستقر بشه.  434ـ گردان

دهند. هرکدام باید به طریقی مستقر شوند، پرسنلشان را جمع کرده، ها هم مأموریت میبه بقیه گردان
 زماندهی کنند و تجهیزات بگیرند. سا
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منطقه  هبما چون دسته خمپاره هستیم، باید در جای مناسبی قرار بگیریم. از پشت ارتفاعات خرولی 
همه  شویم.آییم. در شیار بزرگی که گنجایش یک دسته خمپاره را دارد، مستقر میمناسبی می

شوند. درخواست مهمات ، آنجا مستقر میسربازانمان، به جز یک نفر که مجروح شده و همراهمان است
های ، کلیه یگان30گیرد. آمادگی ما طوری شد که تا نهم آبانسازی مهمات صورت میداریم. ذخیره

گردان در خط مستقر شدند و شکل و شمایلی پیدا کردند. تا آن زمان، چون هنوز امکاناتی نبود، ما 
ها را . بعدها تِراوِرسی به منطقه آوردند. سقف سنگر سنگر سرپوشیده نداشتیم؛ سنگرهایمان روباز بود

 زدند. 
ماه، مهمات خوبی ذخیره کردیم. روی منطقه دشمن ثبت تیر کردیم. در بالای تا قبل از نهم آبان

تیم برای بانی درست کردیم. برای اینکه پرسنل بیکار نباشند، گفارتفاعات، با ابتکار خودمان سنگر دیده
فر برای خودشان یک سنگر انفرادی تهیه کنند، تا اگر عملیاتی شد و مهماتمان تمام روز مبادا هر دو ن

کنم. می بانی شرکتگاه در دیدهشد و مهمات به دستمان نرسید، بتوانیم از منطقه دفاع کنیم. من گه
نک ازنیم، به طوری که یک مورد تحال با مهارتی که داریم، گاهی بسیار دقیق اهداف را با خمپاره می

بینند، از جمله جناب سرهنگ پورداراب دشمن را با خمپاره زدیم. عناصر ستادی تیپ این صحنه را می
 تیپ هستند.  3که رئیس رکن

 .تانکی رو دیدیم که با خمپاره زدنـ ما 
 ما نیست. 434ای بجز گردانـ اینجا خمپاره

 و ایشان برای قدردانی به محل خمپاره آمدند.
من شود. دشصبح، آتش بسیار شدید توپخانه دشمن شروع می 3/1-3ساعت  شب نهم آبان، حدود

اینچ است. به توپخانه خمسه خمسه  3/3کند. کالیبر توپشان پنج قبضه توپ را یکباره با هم شلیک می
طقه تواند از منقدر آتش شدید است که کل منطقه را پوشش داده است. کسی نمیمعروف است. این

خارج شویم. دشمن کل منطقه را زیر آتش توانیم از سنگر که عقب هستیم، نمی خارج شود. حتی ما
یم پای خمپاره یا نتواقدر آتش شدید است که نمیگرفته: از پل کرخه تا جایی که ما مستقر هستیم. این

 نفر تیراندازی کند. تا قبضه بیاییم 
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مپاره به ران ایم. اما یک ترکش خنشسته ما در سنگر مناسبی هستیم که شبیه غار است. سه نفر آنجا
ریم. گیبندیم و جلو خونریزی را میشوم. با یکی از پرسنل، زخم را میخورد و مجروح میپای من می

 گیریم.با گردان تماس می
 ـ احتمالًا حمله عراق برای عبور از کرخه و به قصد تصرف دزفول آغاز شده.

کنند. پناه خوبی شده و خود را حفظ میکنده بودند، جانخوشبختانه همه سنگرهایی که نفرات 
. افتاد، که بدشانسی آن نفر بود. آتش تهیه دشمن نیم ساعتی ادامه داردمگر اینکه گلوله توی سنگر می

گذرد. عناصر پیاده دشمن زیر این آتش، خود را به دامنه ارتفاعات زمان زیادی است و بسیار سخت می
کنند. یک گردانش هم به پای پل کرخه رسیده. بعدها از این گردان اسیر آغاز می رسانند و حمله رامی

گرفتیم. ما تازه متوجه شدیم این عملیات برای تصرف دزفول و اندیمشک بود. یعنی باید از پل کرخه 
زرهی عراق اینجا تک کرده بود. قرار بود وقتی تیپ  41رسیدند. لشکرکردند و به دزفول میعبور می

نند شرق قسمت شوش دانیال عبور کهای دیگر هم از ضلع جنوبانیزه از پل کرخه عبور کرد، یگانمک
تا بتوانند جاده اهواز ـ اندیمشک را ببندند و این یگان هم با الحاق به یک تیپ دیگر به سمت دزفول 

 برود.
ند و له روحیه گرفتمهر با فاصله بسیار کوتاه صدمه دیده بودند، در این مرح 23هایی که در یگان

های خمپاره تیراندازی کردیم که لوله خمپاره سرخ قدر با گلولهمهر را بگیرند. این 23خواهند انتقام می
 کند:بان مدام اعلام میشده. دیده

 ها در این مختصات هستن...... الآن تانکانها میـ الآن تانک
 ریزیم. ما هم بلافاصله آتش شدیدی روی سرشان می

اند. اینها هم ثبت تیر شده بود و خانه نیروهای خودی در شرق رودخانه و در عقب مستقر شدهتوپ
 گیرد.منطقه زیر آتش قرار می

  دهند.را نمی ی دشمنهاهایی که در سر پل هستند، اجازه عبور یگانخوشبختانه یگان
دارکاتی تنها راه تما در قسمت دیگری هستیم. با وجود درگیری شدید در نزدیکی پل فلزی، که 

شود. تدارکاتی انجام نمیاست و دشمن به آنجا رسیده و عناصر آنجا درگیر و راه بسته شده است، هیچ 
 کنیم. اما مهمات نرسید. گفتیم:اصلًا راه کمک نیست. مهماتمان تمام شده. تقاضای مهمات می
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 رو بردارند، با مهمات کافی برنهای انفرادیشون چی هستیم، اما همه اسلحهـ درسته که ما خمپاره
 روی ارتفاع، داخل سنگرهای انفرادی که قبلًا تهیه شده.

افسری  است.  435گردان آید.بانی آمدم. یک یگان خودی از آن سمت میمن در داخل سنگر دیده
برد و یگان را هدایت آید. دستش را بالا میشجاع فرمانده گروهان است. با یگانش داخل شیار می

گیر شد. جا زمینا با تیر زدند! بعد از اصابت تیر، همانکند. یک دفعه دستش را گرفت! دستش ر می
 رود:داران کمی جلوتر میدرگیری و تبادل آتش شدت گرفته. ما روی ارتفاع هستیم. یکی از درجه

 با خیال راحت نشستند! ـ اینا چقد
 ـ کی؟

خورن. درست تو شیارن، ما هم تو ارتفاع. چیکار یها. این پایین نشستن و دارن صبحانه مـ عراقی
 کنیم؟

 نارنجک ول کن که قل بخوره. منهدم میشن. هـ شما ی
 نارنجک نمیشه. اجازه میدین دو سه تا با هم بندازم؟ هـ با ی

 ـ پس مواظب خودت باش.
د. کشب میدهد و خودش را عقکند. سه تا را قل میایستد. نارنجک را آماده میبالای سر آنها می

نفری که بودند، دو نفر سالم  5-0شوم. از شود. من از سنگر خارج میلحظاتی بعد نارنجک منفجر می
 زنیم.کنند. آن دو نفر را هم با تیر مستقیم میماندند که حالا دارند فرار می

رسد. هنوز عناصری از دشمن گاه صدای گلوله کلاشینکف از سمت دشمن به گوشمان میگه
انداز پارههای خمگیریم یک نفر را پای قبضهفایده است. تصمیم میهستند. ماندن ما در سنگر بی

بگذاریم و خودمان به تعقیب دشمن برویم. من مجروح هستم، اما برای اینکه روحیه سربازان و 
 کنم.داران تضعیف نشود، لنگان لنگان حرکت میدرجه

د. آیند تا یگان را بازدید کنندیگر از پشت سر ما می جناب سرهنگ پورداراب به همراه یک نفر
 شوند:کس نیست، خیلی عصبانی میها ول هستند و هیچبینند خمپارهوقتی می

 ها رو گذاشته و رفته! ـ این ستوان آرام کجا فرار کرده؟ خمپاره
 دهد:یکی از پرسنلی که مجروح شده و آن پایین نشسته پاسخ می
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 بالا هستن.ـ فرار نکردن. همه 
 ـ بالا کجاس؟

 بانی.، توی دیدهدـ رو ارتفاعن
 بینند. من لنگان لنگان هستم. رویآید. ما را در حین حرکت به سمت جلو میزنان میایشان نفس

 پوتینم خون ریخته.
 ؟کجان هاـ مجروح شدی؟ بقیه بچه

 کنن.ها رو فرستادیم جلو، دشمن در حال فراره، تعقیبش میـ بقیه بچه
های خمپاره و کسی رو ندیدم، فکر کردم سلاح رو گذاشتید و منطقه ـ اول که رسیدم پای قبضه

 رو ترک کردین. خیلی عصبانی شدم. بعد یکی از پرسنل گفت بالا هستید. 
قر شود. جایی که ما مستبیند دشمن در حال فرار است. خوشحال میکند. مینگاهی به منطقه می

ها انکبینیم. عناصر دشمن و حتی تحتی پل کرخه را از اینجا با دوربین می هستیم، بر دشمن مسلطیم.
نفرات  دوند وشود. به دنبال دشمن مینشینی هستند. روحیه پرسنل مضاعف میدر منطقه در حال عقب

است، یا  3انداز هستیم، سلاحمان محدود است. بیشتر ژکنند. چون ما عناصر دسته خمپارهرا شکار می
 رسیم...توانیم شکار کنیم. به یک نفربر زرهی میرا نمی بردستی. به همین خاطر، تانک یا نفر نارنجک

 ـ با چی بزنیم؟ گلوله تفنگ که اثر نداره.
اش تیر خورده. به آنها اشاره کف دست فرمانده ، از همان گروهانی کهبینیمگروهبانی را می

 کنیم:می
 جی بزنید.ـ اینها رو با آرپی

 ! بهتره سالم بگیریم.نـ سالم
 مهر رو بگیرین. 23ـ امکان فرار دارن. فعلًا اونها رو از کار بندازین تا فرار نکنن. انتقام عملیات 

. اطلاع ها را گرفتندشود. سر پل کرخه هم دو سه تا از تانکیک تانک و یک نفربر هم شکار می
شود. همه ه رزمندگان چند برابر میدهند که یک فرمانده تیپ عراقی به اسارت درآمده. روحیمی

ن منطقه کنند. حتی در آآیند و دشمن را تعقیب میهای خودی مستقر در منطقه از سنگر بیرون مییگان
گیرند. من عناصر توانند از دشمن تلفات میکنند و هرچقدر میدشت هم آنها را تعقیب می
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ازمان گردیم. تجدید سستقرار قبلی خودمان برمیکنم و به محل امتری را جمع میمیلی 421اندازخمپاره
 کند.نشینی میکنیم. دشمن هم با قبول شکست، عقبکنیم و مهمات دریافت میمی

کند. در معیت فرمانده گردان به قرارگاه تیپ شود. گردان من را احضار میعملیات تمام می
 ی که بعد از اتمام مهمات خمپارهرویم. تعدادی از پرسنل تیپ هم هستند. به خاطر تصمیم بجایمی

 24شکرشویم. دفاع ارزشمندی هم که لگرفته و دشمن را تعقیب کردیم، به شش ماه ارشدیت تشویق می
حمزه انجام داده بود، موجب برهم زدن گسترش دشمن و محروم کردن او از اهداف شوم خود در 

فی کردیم و تعداد زیادی اسیر و مهر را هم که تلا 23تصرف دزفول و اندیمشک شده بود. عملیات 
 غنیمت گرفتیم. 

 به عنوان چند روزی در یگان خودمان مستقر هستیم. به من مأموریت جدیدی اعلام کردند. من
ا به کنم. خود ر گروهان یکم گردان انتخاب شدم. دسته خمپاره را به فرد دیگری محول می فرمانده

پل  ، که همان یگان مستقر در پایرویممی به گروهان یکم کنم و همراه ایشانفرمانده گردان معرفی می
. به خاطر همتر در منطقه گسترش پیدا کرد 2111تا  4311کرخه است و پس از عبور از روی پل، حدود 

 نیست. برای اینکه پرسنل فرمانده خود را بشناسند و هشرایط منطقه، امکان جمع کردن گروهان و معارف
شنا کنم. هم با هم آمن هم با وضعیت روحی و روانی آنها آشنا شوم، سنگر به سنگر به آنها مراجعه می

دهم. تر کردن سنگرها را به آنها میکنم، هم تذکرات لازم در مورد مستحکمشویم، هم بازدید میمی
زیر  شد، پرسنلدر است. وقتی گلوله خمپاره و توپ دشمن شلیک میسقف اغلب سنگرها هنوز چا

 کنند چادر پناهگاه امنی است! دویدند! فکر میچادر می
 . هشیار  تو یهتر، متر عقب 31ها، حدود ـ محل سنگر فرمانده گروهان در خط دسته

 ندارد کهیک سنگر کنده شده است، چادری هم روی آن کشیده شده. امکانات دیگری وجود 
نند و توانیم پرسنل را وادار کنیم تا سنگرهای خود را بیشتر گود کبتوان سقف سنگر را پوشاند. فقط می

 ها در امان باشند.تا حدی از ترکش
پرسنل ما  پذیریگیر شدن دشمن، تبادل آتش توپخانه و خمپاره زیادتر شده است و آسیببا زمین

ه و توپ بیشتر. چون سنگرها فاقد سرپناه است، از این مرحله به بعد های خمپار در منطقه و در اثر گلوله
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های راورسآید، تآهن میای که از راهاند. اولین وسیلهفرماندهان به فکر پوشاندن سقف سنگرها افتاده
 گیرد، تا با آنها سقف سنگرها پوشانده شود.ها قرار میچوبی است که در اختیار یگان

ر هم رسند و یک نفاز مزدوران بعثی توسط گروه گشتی رزمی به هلاکت میاواخر آبان تعدادی 
به  هارسد. زخمیشوند و یک نفر به شهادت میشود. سه نفر از عناصر خودی هم مجروح میاسیر می

 211شوند. حجم آتش دشمن بسیار گسترده است. پیکر مطهر شهید در فاصله حدود عقب تخلیه می
ای رزم شهید است. رزمندهباقی مانده است. خسرو مرادی از سربازان هم متری از سنگرهای دشمن

تگاه ای انجام داده بود: یک دسهای متهورانهجسور، شجاع، فداکار و ایثارگر. قبلًا هم داوطلبانه عملیات
ه قال دادای امن انتهزار لیتر بنزین را با وجود تیر مستقیم و شدید دشمن به نقطه5تانکر سوخت حامل 

دهند شد به وی اجازه ببود، هر لحظه ممکن بود آنجا به جهنمی از آتش تبدیل شود. دائماً درخواست می
روز، تصمیم گرفته شد تعدادی  3-1پیکر شهید را به عقب تخلیه کنند، ولی شرایط مهیا نیست. بعد از 

سیانی سرباز مرادی و سرباز مو به همراه  ـ استوار شیری ـرا انجام دهند. سرگروهبان یگان  داوطلب این کار
کنند. کنند. در حوالی سنگرهای دشمن به شیئی برخورد میو چند نفر دیگر این مأموریت را آغاز می

نند پیکر شهید کشوند. فکر میتوانند شیئ را ببینند. به آرامی به آن نزدیک میشب مهتابی است و می
د. جنازه یک سرباز عراقی است. یک قبضه زنناست. پارچه سفیدی که روی آن است را کنار می

من دارند. دشها را برمیانداز دراگون و یک قبضه تفنگ کلاشینکف به همراه دارد. سلاحموشک
رند و در گیپناهی قرار میگشاید. افراد در جانشود و آتش شدیدی به رویشان میمتوجه حضور آنها می

  شود.نشینی صادر میفرصتی مناسب، دستور عقب
اش تحویل خانوادهبعد کنند و شب بعد، همان گروه، پیکر شهید را تا سنگرهای خودی حمل می

 دهند. می
*** 

نم و بعد کفتاب، به یگان سرکشی و بازدید در منطقه هستم. عادت دارم صبح زود، قبل از طلوع آ
گردم. دو نفر دیگر هم در سنگر من هستند. سربازی داریم از اهالی برای صبحانه به سنگرم برمی

کند و شود، نگاه میتیراندازی میاصفهان. سن و سال کمی دارد. وقتی گلوله رسام از کلاشینکف 
 کند! خوشحالی می
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 بازیه!ـ آتیش
ا توجه به اند. او هم باند و دیگر برایش شناسنامه نگرفتهشناسنامه برادرش را بعد از فوت به او داده

 ای به خدمت آمده و در این گروهان است. سن شناسنامه
گردند، اما او به خدمت آمده. فرمانده قبلی، پیش کسانی هستند که دنبال راه فرار از خدمت می

 بود. خط بسیار خوبی دارد. از مجروح شدن، او را به خاطر سن کمی که دارد، منشی خود انتخاب کرده
کند. زمانی که فرمانده دسته خمپاره دفترچه یادداشتی همراهش است و خاطراتش را در آن ثبت می

را  3شناخت. اسمم را با خط نستعلیق شکسته طوری نوشته که از یک طرف تفنگ ژبودم، من را می
 قشنگ طراحی کرده. میلی متری را. خیلی 421دهد و از طرف دیگر شکل خمپارهنشان می

 بینم.اش را بعد از شهادتش میدفترچه
صبح مشغول بازدید و سرکشی سنگرهای پرسنل هستم. نیم ساعتی از زمان بازدید و سرکشی از 

 شنوم:های دو نفر از پرسنل را میسنگرها گذشته. صحبت
 ـ سنگر فرمانده گروهان رو زدن!

 د.دانند که من اینجا هستم و مشغول بازدینمی
ـ خمپاره دقیقاً خورد تو سنگر فرمانده گروهان. فکر کنم فرمانده و پرسنل همراهش همه شهید 

 شده باشند.
 زنم. بلافاصله او را صدا می

 ـ من نیم ساعت پیش از سنگر خارج شدم. خبری نبود. این خبر رو از کجا شنیدی؟
 ـ خدا رو شکر که شما تو سنگر نبودی. چند لحظه پیش خبر دادن. 

گردم. گلوله توپ درست داخل سنگر خورده و هر دو سرباز به شهادت سریع به سنگر برمی
 رسیدند. یکی در حال استراحت بود و دیگری هم مشغول درست کردن چایی.

*** 
گی ه و این وضعیت ثابت باعث فرسود استقرار یگان در موضع پدافندی در این منطقه طولانی شد

شود. در ستاد گردان و تیپ تصمیم گرفته شد و در سطح گردان، این گروهان را نیروهای رزمنده می
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ع جدید ر دشت، مواضکنند. قرار شده یک تا یک و نیم کیلومتر جلوتر از مواضع قبلی و دانتخاب می
 ت:خیز رفتنمان به جلو به این صورت اس را اشغال کند.

حداث تر جلوتر خاکریز امآورد و در یک تا یک و نیم کیلوها چند بولدوزر میمهندسی لشکر شب
هندلی  که روی کانال ،شوند و خود را به دشمنهای ما پشت این خاکریزها مستقر میکند. بعد یگانمی

 کنیم.و تا ارتفاعات منتهی به تپه چشمه در غرب مستقر است، نزدیک می
ت، بستگی به موقعیتی که داشتیم، در هر قسماند. شته و بالأخره خاکریزها آماده شدهچند ماهی گذ

روزهای اول، وقتی بولدوزرها روشن  متر.چند توانیم خود را جلو بکشیم. حتی بعضی جاها فقط می
ند. شب ککند قرار است عملیاتی شروع شود. آتش شدیدی در منطقه اجرا میشوند، دشمن فکر میمی

دستگاه بولدوزر  3-1متر.  311تیراندازی خیلی شدید است. خاکریز اول احداث شد، در حدود اول 
توانند خاکریز بزنند. آتش دشمن بسیار شدید است و رانندگان بولدوزر وجود دارد، اما بیش از این نمی

 ت است. خکنند. کار کردن زیر آتش توپخانه بسیار سهم اولین بار است که چنین چیزی را تجربه می
 کنند. یگان ما همانشده بازدید میصبح شده است. فرماندهان تیپ و گردان از خاکریز احداث

بینیم هیچ راه تدارکاتی نداریم. منطقه پشت شده را اشغال کرده است. اما میمقدار خاکریز احداث
ست، یسرمان دشت باز است و هرگونه رفت و آمدی در طول روز، در تیررس مستقیم دشمن. هیچ راهی ن

 مگر در شب. 
 کند. شوم و فرمانده گردان با من صحبت میمن به قرارگاه تیپ احضار می

کاری بتونید یک کمی دیگه جلوتر برید، کارمون دوباره هخاکریزی که اینجا زدید خوبه. اگ ـ این
 نمیشه. باید تا جایی که امکان داره به خطوط دفاعی دشمن نزدیک بشیم.

 جلوتر میریم.ـ اشکالی نداره! ما 
متر جلوتر احداث  311وقتی صبح خودمان هم خاکریز را دیده بودیم، متوجه شدیم که اگر حدود 

 تر بود. اما در تاریکی مطلق شب، با آن حجم آتش دشمن واقعاً کار سختی است.شد، مناسبمی
شه، حداقل ب ست. اگه در طول روز، کسی مجروحـ شب بعد جلوتر میریم. اما راه تدارکاتمون بسته

 سازه.تا شب امکان تخلیه نداریم و این مشکل
 ـ خب مسیر رفت و آمد به عقب رو هم خاکریز بزنیم.
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کاری نشه، روز باید مسیر رو دقیقاً بررسی کنیم. هر دو ـ این کار ممکنه. ولی برای اینکه دوباره
یچ. باید به صورت مارپطرف مسیر رفت و برگشت، باید خاکریز به صورت حفاظ احداث بشه، منتها 

 طوری باشه که خودرو هم بدون دیده شدن داخل خاکریز رفت و آمد کنه.
د. با کنما تأمین وسایل مهندسی را برقرار میها یگان کند. شبیگان مهندسی آن را طراحی می
آنجا  ماشود تا یگان شود. در ابتدا، آن خاکریز جلوتر احداث مینظارت دقیق من، کار مجدداً آغاز می

مستقر شود. بعد مسیر رفت و آمد به عقب را با دو خاکریز موازی، با فاصله حدود چهار متر از یکدیگر، 
آورند. در واقع، خاکریز دوجداره است. کاری بس پرزحمت. هر یک متر به صورت مارپیچ بالا می

روی دشمن یزی روبهها همراه است. وقتی راننده بخواهد خاکر دل خوردناحداث آن با مشقت و خون
شود. های رسام شلیک میآورد، گلولهگاه که بیلش را بالا میو در فاصله کمی کار را انجام دهد، گه

به هر حال، کار  خورد.آید و به کفه بیل میل میشود دید که به طرف بیالبته خط سیر گلوله رسام را می
شب  کنیم وگذاری میدهیم. نشانهانجام می در این شرایط بسیار سخت است. ما در روز، شناسایی را

 دهیم. کار را ادامه می
بالأخره بعد از چند وقت، خاکریزمان احداث شد. منطقه جدید درست جایی است که در عملیات 

مهر تا آنجا پیش رفته بودیم و حالا با حرکت خیز به خیز و احداث خاکریز توانستیم خود را مجدداً  23
ی با جاده شود. پلدهانه وصل میدر قسمت شرقی، خاکریز به پل قدیمی هفت انیم.این منطقه برسبه 

دهانه در غرب رودخانه خاکی، قبل از احداث پل فلزی روی رودخانه کرخه. پس از عبور از پل هفت
شود. خاکریزمان را به این کیلومتر جاده ادامه دارد و سپس به جاده دهلران ختم می 3/4کرخه، حدود 

کنیم. روی جاده را هم خاک دادیم، تا کمی بلندتر شود و که خود حکم پناهگاه دارد، وصل می جاده
 در حرکت باشد. نفربر بتواند راحت

شود. کنند یگان شما تعویض میایم. بعد از مدتی، اعلام میاین قسمت را اشغال کرده و مستقر شده
دیک عید است. ما در منطقه نز روز تجدید سازمان کنیم.  43و دهند به عقب برویم به ما مأموریت می

کنیم. حداقل روزی دو ساعت ورزش ایم. روزانه ورزش میسبزآب مستقر هستیم. تجدید سازمان کرده
 دارند: دویم. بعضی از سربازها اعتراضکنم. خودم جلو و بقیه پشت سر. میسنگین. یگان را به خط می

 بدویم. تونیم مثل شماـ ما نمی
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أموریت کنم ممانند. یقین دارم که باید خودمان را آماده کنیم. احساس میافتند و جا میاز نفس می
و  کنیمدهیم، سازماندهی میکنیم، آموزش میجدیدی در راه است و برای همین تمرین بدنسازی می

لیت اند و به هر کدام مسئو کرده کنیم. در یگان من، افسر کادر وجود ندارد. آنها را منتقلخود را آماده می
هستند  31اند؛ اما افسر وظیفه داشتم، که اکثرشان منقضی خدمت سالهای دیگر دادهجدیدی در یگان

مهندس شرکت نفت است. دیگری اند. چهار نفر دارم که مسن هستند. مهندس صمدی و احضار شده
مهندس راستانی م هاست. نفر چهارم  بچه اصفهان یست تیم ملی است. ستوان طباطباییفوتبال تفضلی

است.  ها گذاشتیم و ستوان طباطبایی فرمانده دسته پشتیبانی یگانهر کدام را فرمانده یکی از دسته .است
 اند، یگان سازماندهی شده است.حال که افسران جدید داده

*** 
ین سهفت هاست که در منطقه عقب هستیم. داخل یک چادر بزرگ گروهی سفر  11ایام عید سال 

ایم. همگی تقریباً خوشیم. از ابتدای جنگ، یعنی حدود شش ماه، در منطقه جنوب هستم و به چیده
من به  ام برای ملاقاتام. پدرم و مادرم نگران هستند. همان هفته اول فروردین پدر و داییمرخصی نرفته
گردم. فرمانده گردان با من روم و مجدداً به یگان برمیآیند و من هم به اندیمشک میاندیمشک می

 کند:صحبت می
 ـ برو خانوادت رو ببین و برگرد. یک عملیاتی در راهه که باید انجام بدی. تو منطقه تپه چشمه.

 !دانم تپه چشمه کجاستنمیاصلًا اما من 
شما  هایی هست که به یگانـ در غرب کرخه و بعد از ارتفاعات سپتون، در قسمت جنوبی آن، تپه

 شده.داده 
 شاءالله تو این عملیات موفق شدیم، میرم مرخصی.ـ پس مرخصی بمونه بعد از عملیات. اگه ان

آییم. کنیم. برای شناسایی میفروردین در عقب منطقه هستیم و خودمان را آماده می 43تا 
 مهر، عملیات انجام بدهیم. زمان 23خواهیم باز هم چشم و گوش بسته و بدون شناسایی، مثل نمی

اجرای تک محدود است و قرار است فقط یک گروهان در این منطقه عمل کند. من با فرماندهان دسته 
پای پل  مسافت ازآییم. زنیم و روی ارتفاع میآییم. از پشت ارتفاعات دور میروی ارتفاع سپتون می

 کیلومتر است.  41-42کرخه حدود 
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حمزه است و این تیپ  24لشکر 4ر امر تیپهوابرد شیراز مستقر است. زی 33یگان دیگری از تیپ
نطقه شده است. چون مکلًا در منطقه گسترش پیدا کرده است. یگان هوابرد هم یک گروهان تقویت

اند و به عنوان موضع پدافندی روی حمزه زیاد است، این یگان را زیر امر تیپ گذاشته 24لشکر 4تیپ
 ارتفاعات سپتون مستقر شده است. 

گویا )امیر فعلی( است. جزء پرسنل ایم. اولین دیدارم با سروان صادقیبه اینجا آمده من و همراهانم
متری توپخانه و سنگرش آنجاست. اطلاعاتی از ایشان میلی431بان گرداناست. دیده 24توپخانه لشکر

هاست در منطقه حضور دارد و اطلاعات خوبی از مواضع پدافندی دشمن در اختیارم گیرم. مدتمی
 گذارد. می

ایین مانندی است. باید برای شناسایی مسیر حرکت از آن ارتفاع پجلوتر از این منطقه، تقریباً پرتگاه
 شوم:گویا مشغول صحبت میبیاییم. با جناب سروان صادقی

 ـ تپه چشمه کجاست؟
 یتیپ روی نقشه من را توجیه کرده بود، اما روی زمین خیل 3رکندهد. اطلاعات خوبی به ما می

 دهد:گویا ارتفاعی را به ما نشان میفرق دارد. جناب سروان صادقی
 ست.ـ اونجا تپه چشمه

هور اخاکریز دیگری آنجا وجود ندارد. فقط تپه م متر با سنگرش فاصله دارد. 2111تا  4311حدود 
متر ک هارود، ارتفاع تپهتر میپشت سر هم ادامه دارند. هرچه عقب یاست و ارتفاعات به صورت موج

 ها هم تپه شاوریه است. روی تپه چشمه عناصری از دشمن هستند. شود. بعد از این تپهمی
بانی کنم.حتی در حاشیه سمت راست تپه، تور والیبال نصب کردند. از سنگر دیدهبا دوربین نگاه می

رویم و مسیر ب تر از ارتفاع سرازیر شویم و به جلوکنم، اما مجبوریم برای شناسایی دقیقشناسایی می
ه به بینیم، اما دشت نیست! با توجحرکت را کاملًا شناسایی کنیم. از دیدگاه محل استقرار، دشت می

هستیم. فر نکنیم. سه چهار گویا هماهنگی میهای متعدد، باید تپه ماهور باشد. با جناب صادقیآبرفت
مه دارد. همان چیزی است که ما متر ادا 311رویم. یک شیار یا آبرفتی هست. حدود کمی جلوتر می

نیاز داریم. از طرف ارتفاعات تپه چشمه به سمت ارتفاعات سپتون، از جنوب به شمال ادامه دارد. با 
کنیم. هیچ آثاری از دشمن نیست. خیال راحت و بدون اینکه دیده شویم، به طرف دشمن حرکت می
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گیرد. خودمان را با احتیاط به تپه یهایی صورت ممتر مانده به تپه چشمه. حرکت 311-111حدود 
الا خیز و آهسته خودمان را بگیریم. با احتیاط، به صورت سینهرسانیم و در دامنه آن قرار میماهوری می

 کنیم. عناصری آنجا مستقر هستند. کنیم. با دوربین شناسایی میکشیم و نگاه میمی
پدافندی مستحکمی برای دشمن ایجاد کرده  های تپه چشمه از غرب به شرق قرار دارد و موضعیال

په الرأس تشود دید. روی یال یا خطاست. ما در محلی هستیم که بدون چشم مسلح هم به خوبی می
فر از دو نبینیم. ر است، سنگرهای زیادی میچشمه، در انتهای ضلع غربی آن که ارتفاعش بلندت

نیم و با کهستند. به نوبت منطقه را شناسایی می دار مخابرات همراهمفرماندهان دسته و همچنین درجه
 گردیم.استفاده از همان شیار به عقب برمی

آوریم و فردا شروع عملیات است. پرسنل را تا رده فرمانده گروه با خودرو تا دیدگاه توپخانه می
کند را میکنیم. مسیر حرکت به جلو و شیاری که ما را به سمت هدف هدایت دقیقاً آنها را توجیه می

. نحوه شناسنددهیم. مطمئنیم که همگی به خوبی توجیه شده و منطقه را میهم به پرسنل نشان می
حرکت در ابتدا تا نزدیکی هدف به صورت ستونی خواهد بود. سپس بر روی هدف، دو دسته از گروهان 

انی را هم پشتیب شوند، به دشمن حمله خواهند کرد. محل استقرار دستهکه روی تپه چشمه متفرق می
چیز برای انجام یک عملیات دهیم. الحمدلله همهکنیم و روی زمین هم از دیدگاه نشان میمشخص می

 غافلگیرانه و موفق آماده است.
 شود:از گردان ابلاغ می

 ید.خط به کار بگیر  تو هر سه دسته گروهان روبینی شده. ـ برای شما احتیاط جداگانه پیش
به حالت و گروهانی  ،متری دشمن 111شود. تا فاصله حدود مجدداً بازنگری میطرح مانور گروهان 

 شویم و هر دسته به یک سمت حرکتشاخه می کنیم. از آنجا به بعد به صورت سهستون حرکت می
ه صورت شود و بدامنه تپه، دوباره هر دسته برای خودش سه شاخه میکند. کمی جلوتر، تقریباً در می

 ود.شآورند. به این ترتیب، طرح مانور پیاده میشوند و روی ارتفاعات هجوم میمی خط ممتد پخش
 سمت چپ گروهان ما را پوشش داده، تا وقتی گروهان ،های تیپگروهان دیگری از یکی از گردان

رود، دشمن از جناح چپ آن را دور نزند و گروهان محاصره نشود. گروهان چهارم گردان ما جلو می
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فرماندهی جناب سروان شرفیانی. از قبل با ایشان آشنایی دارم. مطالبی را در ارتباط با مأموریت است، به 
 کند.گوید و اعلام آمادگی هرگونه پشتیبانی از یگان ما را میخود در منطقه به من می

 بدر برویم:خواهیم به سیزدهشب می 44، ساعت 11سیزدهم فروردین سال 
شود. گروهان به صورت ستون از ارتفاع سپتون در مسیر شمال به جنوب به سمت دشمن سرازیر می

کنیم. مانعی سر راه حرکتمان نیست. گروهان به هوا مهتابی است و به راحتی از داخل شیار حرکت می
خوانم. رود. فرمانده دسته را فرامیجمعی تا دامنه ارتفاعات محل استقرار دشمن پیش میشکل دسته

شده و  ها جداشود. از آنجا باید دستهکنم. وضعیت برایشان توجیه میمأموریت هر دسته را ابلاغ می
کند و به آهستگی از دامنه بالا حالت هجومی بگیرند. هر دسته به سمت مأموریت خود حرکت می

 رود. می
سنگر  داخل اونا روو  بریدـ تا جایی که دشمن آتش باز نکرده، سعی کنید بی سر و صدا پیش 

 غافلگیر کنید.
دار و افسر دسته پشتیبانی همراه خود تیربار و شود. درجههای هجومی آغاز میحرکت گروه

اند تا در صورت نیاز، با اند و آمادهمتری دارند. در ارتفاع موضع خود را اشغال کردهمیلی 54خمپاره
 های هجومی حمایت کنند. تیراندازی، از گروه

 الرأسچی به همراه دسته دوم گروهان در جبهه میانی در حرکت هستیم. به خطسیمو بیمن 
رویم. کاملًا صاف و دشت است. تعدادی متر جلوتر می 211-311رسیم. اثری از دشمن نیست. می

تقر ای صورت گرفت، در آن مسبینیم. سنگرها را تهیه کردند که اگر حملهسنگر انفرادی خالی می
صدایی  رویم که سر وحتی رادیویی پیش میانسانی و در سکوت مطلق  کنیم.نگرها را رد میشوند. س

بانی هستند و بقیه در سنگر استراحت. ناگهان از سمت چپمان شنیده نشود. تعدادی داخل سنگر دیده
گرها ر روی سناکبر هجوم بشود. با بانگ اللهشود. بلافاصله سکوت رادیویی شکسته میتیراندازی می

 شود.آغاز می
شوند. بان هستند. همگی دستگیر و اسیر میدر جبهه میانی، که من هم حضور دارم، هفت نفر دیده

یکی از آن هفت نفر به شدت مجروح شده و قادر به حرکت نیست. باید همه آنها را سریع به عقب تخلیه 
برگردد.  ها را به عقب برده، تحویل بدهد وام تا آنتپه سپردهجکنیم. مأموریت این کار را به سرگروهبان او 
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داران گارد سابق و از تیراندازان عضو تیم سنتو. از قهرمانان تپه آذری زبان است. از درجهجگروهبان او 
زد، حتی متری را با تیربار می 211تیراندازی تیم سنتو است. زمانی که در گروهان بود، اهداف در فاصله 

کمک  گیرد وتپه زیربغل اسیر عراقی را میجدرشتی دارد. گروهبان او سکه یک تومانی را. هیکل 
 دهد:بیند قادر به راه رفتن نیست، اسلحه خود را به سرباز میکند تا راه برود. وقتی میمی

 ا رو هدایت کن.ـ این
کند و به رود و او را تخلیه میمتر به عقب می 2111گذارد و حدود مجروح را روی کول خود می

 گردد. دهد و برمیهوابرد شیراز مستقر بود، تحویل می 33یگانی که از تیپ
ختی کند. به سدر سمت شرقی جبهه، دسته یکم روی ارتفاع تپه چشمه است. دشمن مقاومت می

گذارد. به دسته دوم مأموریت داده دشمن توان مقابله ندارد و پا به فرار می کنند.به دشمن غلبه می
شود تا دسته یکم را تقویت کند و در صورت امکان، جلو فرار پرسنل دشمن را بگیرد. تعدادی از می

 شوند.پرسنل دشمن کشته می
نده دسته اعلام فرماکند. دسته سوم گروهان بدون اینکه نیرویی از دشمن مقابلش باشد، پیشروی می

 کند:می
 دونیم کجاست.ـ ما به جاده آسفالته رسیدیم. نمی
 جاده اندیمشک به دهلران است.

 های یک و دو بیایید.ـ برگردید و به طرف دسته
هدف ما تصرف تپه چشمه بود کل گروهان را روی تپه چشمه که بلندترین ارتفاع در منطقه است، 

 تپه چشمه مستقر شده است.کنیم. گروهان روی هدایت می
رای خودش پناه بجان ها قبل از روشن شدن هوا، هر نفر یـ سنگرهای انفرادی خودتون رو تهیه کنید ت

 حفر کنه، تا صبح که پاتک دشمن شروع میشه، بتونه از خودش دفاع کنه.
 3/2هنوز هوا تاریک است و وضعیت دشمن برای ما مشخص نیست. از خط مقدم اصلی، حدود 

ایم. از سمت غرب، نیرویی از دشمن وجود کیلومتر جلو آمدیم و در جبهه خط مقدم دشمن نفوذ کرده
 حال در این ندارد، زیرا زمین تپه ماهور مانند است و تا آن زمان هم مزاحمتی برایش ایجاد نشده بود.

مورد تهدید  ای باز شده و هر لحظه ممکن است از پهلوی راست )غرب منطقه( گروهانمنطقه، جبهه
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قرار بگیرد. سمت چپ )شرق( منطقه هم منتهی به دشت وسیعی است. دشمن در آنجا مستقر است و 
مواضع زرهی مستحکمی برای خود آماده کرده است. یک گروهان در پهلو چپ ما مستقر شده، اما ما 

ان ایجاد شده. چون متر بین ما و آن گروه 111تا  311ایم و شکافی به فاصله وسعت زیادی به پیش رفته
 العمل دشمن وضعیت را مشخصهوا تاریک بود، به این مسئله توجه نداشتیم. روشن شدن هوا و عکس

 کند. در واقع، مشکل اصلی ما از این لحظه به بعد شروع خواهد شد. می
خل یقاً داها، از پهلو دقشود. تیر مستقیم تانکصبح شده و هوا کاملًا روشن. پاتک دشمن شروع می

درگیری  دهند. منطقهخورد که کنده بودیم. سنگرها را یکی پس از دیگری هدف قرار میسنگرهایی می
بیند و سنگرهای گروهان در تیررس مستقیمش قرار کنیم. دشمن ما را از پهلو به راحتی میرا وارسی می

 دارد. در همین مرحله اول، تعداد زیادی مجروح و شهید شدند. 
 کند تا مواضع ما را از پهلو به خوبی ببیند. خاکتابد و به دشمن کمک میشرق مینور خورشید از 

تابد، به ایم هم سفید و تقریباً گچی است. وقتی نور خورشید به آنها میسنگرهایی که احداث کرده
 گیرد. وضعیت ناهنجاری برایمان به وجود آمده. های دشمن قرار میخوبی در دید تانک

پذیر هستیم. رو، به موقع، جلو هجوم دشمن را بگیریم، اما از پهلو آسیبستیم از روبهبا اینکه توان
ناب ج گردان به گروهانِ طرف کنیم و تقاضای کمک داریم. از وضعیت را به گردان و تیپ اعلام می

 تشود که به کمک ما بیاید. ایشان حرکتر و در پهلوی ما هستند، مأموریت داده میشرفیانی که عقب
پذیرند. بین گروهان من و ایشان دو دره فاصله است. پرسنل آید، اما پرسنل او هم آسیبکند و میمی

پشت آن  د و نفراتنهیچ حفاظی برای دفاع ندارند. حداقل باید لودر یا بولدوزری باشد تا خاکریز بزن
ند، جلو پاتک نیست موضع دفاعی بگیرند. به هر حال، با استفاده از سنگرهایی که در تیررس مستقیم

و  دهیم. کماکان زیر آتش شدید توپخانهپذیر را تغییر جهت میگیریم. سنگرهای آسیبدشمن را می
 تانک هستیم.

شده است. بعضی از سربازان دشمن تا جلو مواضع و سنگرهای  مرحله دوم پاتک دشمن شروع
است. امکان تخلیه شهدا و  اند. در بعضی نقاط، درگیری تن به تن ایجاد شدهگروهان هم رسیده

 ای نیست، هیچ خودرویی از دیدگاهکنیم. چون جادهمجروحین نیست. تقاضای کمک و آمبولانس می
 تواند از آن ارتفاع به پایین بیاید. همه منتظر احداث جاده هستند.نمی
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مت س ی که دررا دفع کنیم. گروه دشمن شویم مرحله دوم پاتکموفق میفشانی، کلی جانبا 
ارتفاعات شاوریه تعدادی  ، سمت راستدهد از قسمت غرباطلاع میگروهان مستقر است، راست 

در حال قیچی کردن و محاصره کامل گروهان هستند. مجدداً وضعیت را دشمن تانک و افراد پیاده 
ک ها را شکار کنند. موشکنیم تا بتوانند تانکاندازهای تاو میگزارش و درخواست کمک از موشک

دازها انموشک. رودترین سلاح ضدتانک به شمار میانک است. بهتشونده و ضدتاو موشک هدایت
هم روی خودرو جیپ هستند و باید جاده باشد تا بتوانند به کمک بیایند. تعداد چهار قبضه موشک تاو 

 ا بیایند.ف مدیدگاه منتظر باز شدن جاده هستند تا بتوانند از آن طرف سرازیر شده و به طر گردان در 
ر د داری به نام استوار غفاری، تیرانداز موشک تاو است.درجه ،دیدگاهدر یگان هوابردِ مستقر در 

 شکار تانک معروف است.  بهسطح منطقه، 
 هایی که شلیک میکنه به هدف میخوره.هاش ردخور نداره؛ تمام موشکـ شلیک

ت. اعات تپه چشمه درگیری بسیار شدید اسبیند روی ارتفگر منطقه است. میری نظارهااستوار غف
اند و منتظر احداث راه اندازهای گردان هم آمدهشنود. موشککند. صدای من را میاستراق سمع می

دار بسیار شجاعی هستند: گروهبان برای سرازیر شدن خودروهای حامل موشک هستند. دو درجه
نفر حامل چند فروند موشک است. از اینکه انداز این دو پهلوانی و گروهبان ضیائی. خودرو موشک

 گوید:توانند برای کمک بیایند، خیلی ناراحت هستند. به راننده بولدوزر مینمی
 ـ زود باش! همه از بین رفتن!

خودرو حامل موشک استوار غفاری از یگان شیراز، بیش از یکی دو فروند موشک ندارد. اگر 
کند نظیم میسیم گروهان ما تسیم را روی فرکانس بیروند. بیین میانتظار بکشد تا راه باز شود، همه از ب

 شنود.و صدای ما را می
دفعه  هه یسیم شما بود ککردن فرکانس بیندم. هدفم پیدا و چرخسیم رو میـ من داشتم فرکانس بی

ت ماز سها از سمت راست گروهان و کردید تانکشما داشتید اعلام می»متوجه درخواست شما شدم: 
و دارن میان جلو. از سمت چپ دقیقاً دارن سنگرهای گروهان رو با تیر  کننچپ گروهان رو قیچی می

او. بدون انداز تن خودرو حامل موشکو ملم تموم شد. پریدم پشت فرمتح« چینن.مستقیم تانک برمی
ودرو سقوط خاینکه معطل باز کردن راه بشم، با احتیاط، به صورت اریب، در حالی که هر آن امکان 
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مه، خودرو انه موفق شدم بدون صدوجود داشت، از تپه سپتون به سمت تپه چشمه سرازیر شدم. خوشبخت
 به پایین ارتفاع بیارم.  ور 

 کند:در همین حین، گروه سمت راست گروهان اعلام می
 انداز تاو داره میاد.ـ یک دستگاه خودرو حامل موشک

گردان تیراندازان  دارکند. دو درجهراست را شکار میبه محض رسیدن، اولین تانک در سمت 
شوند. می کند. هر دو غیرتیبینند او به منطقه رسیده و دارد تیراندازی میکنند و میموشک تاو نگاه می

گذارند ماشین چپ آیند و نمییکی از خودروها در حال چپ شدن است! نفرات پیاده به کمک می
ردان را داران گآیند. درجهشوند و به سمت تپه چشمه میرتفاع سرازیر میشود. به سختی، آنها هم از ا

دار بسیار شجاعی است. سومین تانک را هم شناسم. درجهشناسم، اما غفاری را هنوز نمیبه اسم می
 دهند:به من خبر میکند. شکار می

 دشمن رو در سمت راست شکار کرده. ۀتانک دیگ هـ استوار پهلوانی هم ی
آید تا مجروحان را تخلیه کند. از همان مسیر خودروهای آمبولانس به رانندگی سرباز ستایش مییک 

ها در حال سوختن هستند. راننده آمبولانس توجهی انداز تاو آمده. در همان مسیری که تانکموشک
ن. دشم هایرود، درست تو شکم تانککند و به جلو میکند. از آنها عبور میاندازها نمیبه موشک

رف کند و به طهای در حال سوختن است. از خط مقدم عبور میکند گروهان ما جلوتر از تانکفکر می
ر کند، به سرعت جلوتبیند آمبولانس از خط مقدم عبور میرود. استوار پهلوانی میدشمن پیش می

و به  گیردهدف میخواهد آمبولانس را شکار کند. استوار پهلوانی آن را آید. یک تانک دشمن میمی
دهد ر میها خودی نیستند. به سرعت تغییر مسیشود که این تانککشد. سرباز ستایش متوجه میآتش می

 گردد. و به عقب خط گروهان برمی
نشینی کرده است؛ ولی در سمت چپ، گروهان همچنان مورد تهدید در سمت راست، دشمن عقب

اندازهای تاو خود را به آن سمت وها نیست تا موشکهای دشمن است. مسیر عبوری برای خودر تانک
 اندازها را به سمت چپ گردان ببریم. برسانند. باید حداقل یکی از موشک

له تانک با کند. دو گلو استوار ضیائی به سختی و با کمک تعدادی سرباز، به آن سمت حرکت می
متری او به زمین برخورد  211حدود ها در فاصله شود. یکی از گلولهفاصله کمی به طرف او شلیک می
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ستوار ضیائی کند. اکند و پشت سرش به زمین اصابت میکند و گلوله دیگر از بالای سرش عبور میمی
کند. یک گلوله دیگر هم به شنی تانک دشمن اصابت ها را شکار میبا مهارت خاصی یکی از تانک

 افتد. کند و تانک از کار میمی
 انداز منتظر آمدن لودرگیرند. برای تهیه سنگر برای خودرو موشکمی پرسنل گروهان روحیه

من کنند تا بتوانند در آنجا مستقر شوند و از دید مستقیم دششوند و خودشان شروع به کندن مسیر مینمی
 شود. در امان باشند و بتوانند پهلوی چپ ما را حفظ کنند. به سرعت این کار انجام می

کند و آید. کلًا خاکریز بلندی در این قسمت احداث میبولدوزر می شب فرا رسیده است.
پوشاند. از سمت چپ، گروهان ما با یگان سروان شرفیابی متصل شده و تأمین پوشش سمت چپ می

 در تپه چشمه فراهم شد. شود. شرایط برای استقرار و تثبیت گروهان گروهان برقرار می
 از روحانیون اهل گرگان، کنار ما هستند. ساواک یکیچند روزی است که در موضع پدافند هستیم. 

ما  یدا است. تازه بهایشان را در زمان انقلاب به شدت شکنجه کرده بود و آثار شکنجه در بدنش هو 
 :مراجعه کرده

 ـ من میخوام اینجا تو این یگان بمونم. 
در  ایشانبانی شب کم است. دهیم. تعداد سربازهای ما برای دیدهدر سنگر خودمان به او جا می

ها در نگهبانی شرکت شب ،ین مدت که در یگان ما است )حدود یک ماه(شب مشکل دید دارد. در ا
 کند. کسی باید دستش را بگیرد و با خود به سنگر ببرد. می

 یت میشه.ها تقو بانی میشینم، روحیه این بچهتو سنگر دیده ـ حداقل وقتی من پیش این سربازها
دار این مسئولیت بود و پس از او عهده 12بعدها ایشان رئیس عقیدتی سیاسی لشکر شد و تا سال 

 الاسلام وفا به این مسئولیت منصوب شدند.حجت
صورتی  ا بههگیری ارتفاعات، هفت بار پاتک کرده است. پاتکدشمن در مجموع، برای بازپس

، موضع شده را پس بگیردتواند منطقه تصرفاست که جنگ تن به تن رخ داد. پس از اینکه دید نمی
 پدافندی اختیار کرد.

قدر جنازه دشمن روی این ارتفاعات ریخته شده که بعد از چند اینمدتی در این منطقه هستیم. 
بانی نند. وقتی پرسنل داخل سنگر دیدهدهد نگهبانانمان داخل سنگر بماروز، بوی تعفن اجازه نمی
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ای گیرند و این باعث شده است تمام کارها مختل شود. در قرارگاه تیپ جلسهشان را میروند، بینیمی
ها آوری و دفن جنازهکار هستیم. دشمن اجازه جمعکنیم. دنبال راهگذاریم و این موضوع را مطرح میمی

الرأس و در تیررس مستقیم دشمن هستند. ها در خطنیست. جنازهدهد. شب هم این کار مقدور را نمی
ن از ها بریزیم تا لااقل بوی تعفگیریم مقداری آهک تهیه کنیم و شب روی جنازهبالأخره تصمیم می

 بین برود و بشود در منطقه پدافند کرد.
ر منطقه وباره دآییم. دکند و ما برای استراحت به عقب مییگان دیگری گروهان ما را تعویض می

 شویم.شویم و مشغول تجدید سازمان و آموزش میسبزآب مستقر می
هنوز یک ماه نگذشته است. برای اجرای یک عملیات دیگر در غرب رودخانه کرخه روی کانال 

 کنند.شوم و مأموریت را به من ابلاغ میهندلی به ستاد گردان احضار می
و کانال هندلی کنه عبور  435خط گروهان سوم گردان گروهان یکم مأموریت داره از 44ـ ساعت 

 رو تصرف و در منطقه پدافند کنه. 
با توجه به اینکه قبلًا گروهان در این منطقه مستقر بود و خاکریز منطقه در زمان استقرار گروهان 

در  435احداث شده بود، به منطقه اِشراف داشت و نیاز به شناسایی دقیق نبود. یگان دیگری از گردان
 اینجا مستقر است.

 هندلی رو تصرف کنه. کانال عبور کنه و خط  435ـ گروهان شما باید از خط این گروهانِ گردان
حدود  شوند. شب عملیات فرا رسیده است.پرسنل با یک بار شناسایی نسبت به منطقه توجیه می

با یک هجوم،  رسانیم وه آنجا میمتر بیشتر با کانال هندلی فاصله نداریم. بدون درگیری خودمان را ب 111
کند. احتمالًا اجرای عملیات در این منطقه لو رفته بود! دشمن با درگیری کانال هندلی سقوط می
 کند. نشینی میکوتاهی، شروع به عقب

ک شود. به قدری پاتهنوز هوا گرگ و میش است. پاتک دشمن با آتش سلاح سنگین شروع می
یشتر سنگر بیرون بیاورند. لحظه به لحظه تلفات بدهد سر از ای ما اجازه نمیشدید است که حتی به نیروه

روی  ردبهای دورشود، اما آتش توپخانه و سایر سلاحشود. هجوم پرسنل پیاده و زرهی دشمن دفع میمی
  کانال هندلی به شدت ادامه دارد.
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 ـ جانشین ستاد یفلاحتیمسار  و صبح است. بنی صدر ـ رئیس جمهور وقت ـ 41ساعت حدود 
ین، صحنه آیند و با دوربصدوقی ـ امام جمعه یزد ـ و فرمانده تیپ به منطقه میالله آیتمشترک ـ به همراه 

 کنند.درگیری را مشاهده می
از حاشیه رودخانه، راه دسترسی به عقب دارد، اما شدت آتش به قدری است که امکان تخلیه 

قب کشیده؛ کانال هندلی هم یک نقطه مشخص است، دشمن مجروحان نیست. دشمن خود را به ع
معتقد است که با فشار آتش توپ و تانک و خمپاره قادر است آن منطقه را از ما بازپس بگیرد. البته با 

 توجه به شرایط خاص منطقه، موفق است. 
 کنند:فرماندهان این صحنه درگیری را ملاحظه می

  زیر آتش باشد، همه از بین میرن. بهتره گروهان به عقب برگرده.ساعت دیگه  هـ اگه این گروهان تا ی
 کنند:از گردان به ما اعلام می

 ـ تو یک فرصت مناسب، اول مجروحان، بعد محل یگان رو به عقب هدایت کنید.
 کند. شهید فلاحی، طرح تونل را مطرح می

ن و جنگ جهانی دوم، جبهه ارتش آلمان با فرانسه به هم نزدیک بودند، برای اینکه سربازاش تو ـوقتی 
کار رو  این آلمان هایبیکار نمونن و فرسوده نشن، شروع به حفر کانال تو منطقه میکنن. هم یگان

هتری تهیه بپناه شون جانو برای خود با این کار سربازها بیکار نبودن های فرانسوی.میکنن، هم یگان
 .کردنمی

 ست وجایی برای استقرار یگان ما نی افتیم. در منطقه عقب،با حرف ایشان، به فکر حفر کانال می
 قدر زیاد است که اعلام کردند گروهان به همان نقطه پراکندگی برگردد.تلفات گروهان آن

 شود:ریت ابلاغ میمأمو  24نیروی زمینی مشغول تهیه طرحی در جبهه جنوبی منطقه است. به لشکر
یک تک ایذائی )فریبنده( انجام بدهد و دشمن  ،در منطقه هر تیپ خود همأموریت دار  24ـ لشکر

 .هجرای عملیات شکست حصر آبادان منحرف کنز امنطقه ا تورا 
هنوز یک ماهی به اجرای عملیات حصر آبادان مانده. با این کار، دشمن بیشتر متوجه منطقه کرخه 

 کند. ه کمتری به آبادان میشود و توجمی
 بدین صورت هستند: 24های لشکراین عملیات
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 دو عملیات در منطقه تپه سبز و سه عملیات در محور شوش دانیال.
گروهان من برای عملیات  4گیرد از هر تیپ یک گروهان انتخاب شود. از تیپفرمانده تصمیم می

 شود. در تپه چشمه انتخاب می
روم. شهریور. من به قرارگاه گردان در غرب رودخانه کرخه می 25و  21است.  11شهریورماه سال

یم. ایشان رو از آنجا به همراه فرمانده گردان، به قرارگاه تیپ به فرماندهی جناب سرهنگ سلیمانجاه می
 کنند:مأموریت را به ما ابلاغ می

از آن  اینجا یک یگان است. شماـ شما قبلًا روی این تپه عملیات داشتید و شناسایی دقیق دارید. 
ه ب رو اونکنید و آرایش کنید. در همان ارتفاعات تپه چشمه به دشمن حمله مییگان عبور از خط می

ن . شما باید از این یگاهبه فرماندهی ستوان پوررضایی آنجا مستقر  411زنید. گروهانی از گردانهم می
 تقرتصرف کنید و در آن مس وای ر ار نیست منطقهاجرا کنید. قر و یک تک ایذائی  کنید عبور از خط

 . بشید
نده گردیم. باید سازمان برای رزم را آماده کنم. فرماشویم و به یگان برمیدر قرارگاه تیپ توجیه می

په است تدسته سوم گروهان، ستوان وظیفه صمدی، از خدمت ترخیص شده است. گروهبان دسته اوج
 ا بر عهده دارد.که سرپرستی دسته سوم گروهان ر 

دار بود. در بحبوحه بعد از ، ستوانی هست به نام یوسفی. قبلًا درجه434در گروهان ارکان گردان
شناسایی  کند. فرمانده دستهداری به افسری ارتقاء پیدا میآید و از درجهانقلاب، به آموزشگاه افسری می

 است.
لفن شود. فرمانده گردان تیذائی آماده میگروهان ما در منطقه پراکندگی است و برای اجرای تک ا

 کند:می
 ـ میخوای یه افسر بهت بدم؟ خودش اومده به یگان شما.

 ـ اسمش چیه؟
 ـ ستوان یوسفی.

 ـ ایشون که فرمانده دسته شناساییه.
 ـ علاقمنده تو یگان شما باشه.
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 ـ خب بله! من از خدا میخوام. دسته گروهان من الآن فرمانده نداره.
 فرستمش به یگان شما.میـ پس 

 ستوان یوسفی آمد و خودش را معرفی کرد.
 ـ چطور شد اینجا اومدی؟

ا کردم. دیگه نخواستم تو اون گروهان بمونم. هر روز دـ من با فرمانده گروهان اختلاف سلیقه پی
 د.یریاگه لایق بدونید، من رو بپذ ، کهدرگیری داشتیم. درخواست کردم به گروهان شما منتقل بشم

 ـ من از خدا میخوام.
 گروهان گذاشتم.  3او را فرمانده دسته

دا . به همین خاطر، گروهانمان تقلیل پیردگذال هندلی داشتیم، یک ماهی میاز عملیاتی که در کان
خواهیم عملیات تپه چشمه را انجام بدهیم، حدود نفر بود، اما حالا که می 411کرده. استعداد گروهان 

نیستیم. هنوز یگان تجدید سازمان نکرده و نیروی جدیدی واگذار نشده است. باید با  نفر بیشتر 01-51
. دانند استعداد گروهان بسیار پایین استهمین استعداد کم عملیات را انجام بدهیم. تیپ و گردان می

و رفته جل بهها قبلًا در این منطقه، عملیاتی انجام داده و تا مسافتاما چون به منطقه آشنایی داریم و 
 اند.بودیم، این مأموریت را به ما داده

ید و اگه نشد کنتپه رو تصرف می هئی انجام میدین. اگه موفق شدین یـ شما اینجا یک عملیات ایذا
 گردید. به عقب برمی

یم. یگان آیمیعملیات آغاز شد. از همان منطقه پراکندگی، با خودرو به دامنه ارتفاعات تپه چشمه 
رو پیاده از خودماه تصرف کرده بودیم. ای است که در فروردینآنجا مستقر است. همان تپهدیگری در 

شویم. آییم روی تپه چشمه. طبق سازمان رزمی، روی ارتفاع مستقر میه را پیاده میشویم و بقیه رامی
قه. سنگر فرمانده گروهان مستقر در منط و حالا واقع، قبلًا سنگر خودم بودشوم که در داخل سنگری می

بان دیدهگوید می. شومـ آشنا می احمد آرامیـ نام خودم همدیگری، به جز فرمانده گروهان و  افسربا 
متری است. ستوان پوررضایی فرمانده گروهان پیاده است. ایشان هم همراه میلی 231توپخانه توپ

 کنم. رامی صحبت میبان توپخانه آنجا است. با ستوان آدیده
 ـ میخواین اینجا مأموریتی انجام بدید؟



 / آرام سخن بگو11

 

 بانید، چطور خبر ندارید؟ـ بله، شما خبر ندارید؟ شما دیده
ـ کسی به ما اطلاع نداده. من خبر ندارم. به خاطر سرّی بودنش نگفتن. گذاشتن لحظه آخر ابلاغ 

ایی ا موقع نیاز، روی فرکانس من بیکنن. شما فرکانس من رو یادداشت کن و همراه خودت داشته باش ت
 و بتونم کمک کنم.

 روز است که وارد گروهان ما شده. 3-1کنم. ستوان یوسفی تازه گروهان را سازماندهی می
تپه ـ شما نمیخواد تو عملیات شرکت کنی. در عقبه گروهان بمان. تو این عملیات، گروهبان اوج

 شاءالله سالم برگشتیم، در خدمتتون هستیم.اناداره دسته سوم رو به عهده داره. اگه 
رکت ها شـ نه! شما میخواین من رو از این عملیات محروم کنید. من دیدم این یگان زیاد تو عملیات

جا میگن ستوان آرام چنین و چنان کرده، دوست داشتم با شما باشم. میخوام حتماً تو این میکنه و همه
 عملیات باشم.

د هستی و هنوز پرسنل رو خوب نمیشناسی، فرمانده دسته سوم، یعنی دسته وار ـ پس چون تازه
 احتیاط، باش. دو دسته دیگه تک میکنن.

الرأس تپه چشمه و از سازماندهی بر همین اساس انجام شد. گروهان با همان سازمان رزمی از خط
ارتفاع بعدی  رسیم. ازره میشود. به کف دکند و به پایین ارتفاع سرازیر مییگان مستقر در آن عبور می

 شیبا در ضدِ خود ر تر از ارتفاع تپه چشمه است. دشمن سنگرهای رویم. ارتفاع تپه بعدی کوتاهبالا می
شویم. هر سه دسته گروهان با هم حرکت رسد. از تپه سرازیر میآن تپه احداث کرده. زمان تک فرا می

 کنند. را شروع می
ی وظیفه تفضلی، همان فوتبالیست معروف است. با گروهبان کاکاسلطانفرمانده دسته یکم ستوان 

ه ب دار بسیار شجاعی است. معاون دسته یکم که در سمت راستاز خطه شمال کشور هستند. درجه
ن ندارد. ی است. معاو یه دوم گروهان ستوان وظیفه طباطباکند. فرمانده دستعنوان تک اصلی عمل می

 کند. دسته سوم هم که دسته احتیاط است، به فرماندهیسمت چپ عمل می به عنوان تک پشتیبانی در
سته تر از دسته یکم و دوم گروهان و مابین این دو دتپه، کمی عقبستوان یوسفی و معاونت گروهبان اوج

 کند.ور حرکت میتک
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مه، تپه چش متری در محل مناسبی در مواضع گروهان مستقر درمیلی 54اندازدسته پشتیبانی و خمپاره
ه های گروهان نیاز بایم، مستقر است. قرار است هر زمان هرکدام از دستهکه ما از آن عبور از خط کرده

 پشتیبانی آتش داشته باشند، آنها را پشتیبانی کنند. اگر بتوانیم تا جاده آسفالته دهلران ـ اندیمشک برویم،
کیلومتر است.  1-3ایت منطقه پیشروی گروهان کنیم. نهترین محل، مواضع پدافندی تهیه میدر مناسب

یکم گروهان  رویم. دسته گروهانبتوانیم تا جاده باید تا جاده دشمن را تعقیب کنیم و بعد برگردیم. نمی
 کند:هنوز به کف دره نرسیده که فرمانده دسته اعلام می

 یم.قیقاً تو میدان مین هست ـما به میدان مین دشمن برخوردیم. سیم خاردار هم کشیده شده. الآن ما د
 گویم:به فرمانده دسته یکم می

 ی مین نرن.ن که روکنه. افراد حرکات اضافه انجام ندبردار ابلاغ کن راهی براتون باز ـ به گروه مین
 کند:در حال صحبت هستیم. فرمانده دسته دوم اعلام می

 ـ به میدان مین رسیدم.
ه شود و با انفجار آن منطقخورد، تله منفجر میله منور میدر همین لحظه، پای یکی از افراد به ت

کنند و بلافاصله از آنجا عبور شود. با روشن شدن منطقه، راه عبور از میدان مین را پیدا میروشن می
جار تله شود. با انفرسانند. اما دسته یکم مقداری معطل میکش به تپه میکنند و خودشان را سینهمی

ن شویم هجوم را آغاز کنیم، چون دشمشود؛ بنابراین مجبور میدسته دوم، تک کشف میمنور در منطقه 
دشمن  برد.تیراندازی را شروع کرده است. دسته دو کارش را شروع میکند و به مواضع دشمن هجوم می

کند. دسته یکم هم مجبور است تک را شروع کند، چون اگر صبر آتش خود را در کل منطقه باز می
شوند راهی شود. متوجه میرود. با شروع هجوم دسته یکم، چند تله منور دیگر روشن میز بین میکند، ا
کش تپه نمانده. اگر هم میدان مین باشد، در آن فاصله کم، یکی دو مین بیشتر نیست. در نتیجه، به سینه

منطقه  ود، اما فقطشکند. تله منورها یکی پس از دیگری منفجر میدسته یکم هم هجوم خود را آغاز می
ند و مجروح کرساند. اما یکی از افراد با مین ضدنفر برخورد میکند و به کسی آسیب نمیرا روشن می

رسد. بالأخره گروهان روی سنگرها هجوم کنند، اما به شهادت میشود. او را به عقب تخلیه میمی
 کند:آورد. دسته دوم اعلام موقعیت میمی

 نشینیه.دم. دشمن در حال عقبـ من روی سنگرها رسی
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نیم. ک. از میدان مین و تله منور عبور میاست من هم همراهش هستم، در حال حرکتدسته سه که 
به  آییم، یک قبضه تیربار شدیداً شروع به تیراندازیرویم. وقتی روی ارتفاع میاز دامنه ارتفاع بالا می
مانده گیر شدند. فرشوند. همه افراد زمینها مجروح میبچهکند. سه چهار نفر از طرف افراد دسته ما می

 کند:دسته یک اعلام می
 نشینی کرده.ـ موفق شدیم کلیه سنگرها رو منهدم کنیم. دشمن عقب

سته سوم که دـ پس شما یک گروه رو به طرف دسته دو بفرست تا فشار روی دسته دو کمتر بشه. 
گیره، شما از سمت راست بیا، . این که زمیناومدهدسته دو  اصلًا قرار نبود وارد عمل بشه، به کمک

 منتها از پشت دشمن...
ی و با کند. با آمادگی قبلدر حال مذاکره با فرمانده دسته یکم هستم که دشمن به آنها پاتک می

طرح و برنامه عقب نشسته بودند تا در فرصت مناسبی پاتک کنند. درگیری تن به تن بین دسته یک و 
شود. هر لحظه امکان دارد افراد در تاریکی شب، خودی را بزنند. درگیری سختی ر دشمن آغاز میعناص

 شود:آغاز شده. به فرمانده دسته دو و سه ابلاغ می
 باید سریعاً با نارنجک دستی منفجر بشن.  ،کنندـ این چند سنگر که در سمت شما مقاومت می

ها سوم مجروح شدند. ستوان یوسفی هم یکی از زخمیشوم که چند نفر از دسته تازه متوجه می
 گویم:تپه میاست. به گروهبان اوج

 ـ دو نفر رو بفرس تا یوسفی رو به عقب تخلیه کنن.
ی سیم روی کولش است، با گوشچی که از اهالی اصفهان است و بیسیمبه همراه سرباز خلج بی

 گویم:ته سوم میها هستم. به معاون دسمشغول صحبت با فرمانده دسته
 ـ یوسفی رو چیکار کردی؟

 ـ دو نفر رو فرستادم تا او رو به عقب ببرن.
 ـ پس شما هم بیایین جلو. ببینین این سنگر تیربار رو چطور میشه خفه کرد.

تپه نارنجکی داخل سنگر دشمن انداخته دهد. اوجشود و انفجاری رخ میآتش سنگر خاموش می
اکسازی کنند و شروع به پگیر به سمت جلو حرکت میود. پرسنل زمینشاست. آتش سنگر خاموش می

 کنند.شده میمناطق تصرف
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ا فرمانده دسته سیم بایم. با بیالرأس یک منطقه نسبتاً صافی ایستادهمن به همراه سرباز خلج در خط
 کشد. گیرد و محکم مییکم مشغول صحبت هستم. یک نفر دستم را می

 گرفتی؟ ول کن! ـ پسر چرا دست منو
 شود وسیم جدا میکشد که تلفن از بیقدر محکم میکشد. آناما او من را به طرف خودش می

 کند. به طرف صداشود و دست من را رها میای از آن فرد بلند میافتم. صدای نالهمن هم به زمین می
یزات همه سربازان در تجه تپه با کلنگی که همراهش است، به شکم او زده.گردم. گروهبان اوجبرمی

خود بیل و کلنگ هم دارند، تا بعد از تصرف هدف بتوانند برای خود سنگر احداث کنند. گروهبان 
 گفت:تپه همیشه میاوج

 ـ آخه این چیه به من میدن؟ من با این هیکل، باید این بیل و کلنگ رو ببرم؟
مرش کن تهیه کرده بود و آن را به کهای چاهبرای همین، برای خودش یک کلنگ دسته کوتاه مقنی

 داد و به همراه داشت.و فانوسقه گیر می
تاریکی  آید. درشود. جلو میتپه متوجه صحنه میاوج« دستم رو ول کن»همان موقعی که من گفتم 

شیده ام. درست روی یک سنگر سرپو شود که من ایستادهبینیم. متوجه جایی میشب، ما همدیگر را نمی
ول بیند فرمانده یگان با پرسنل خودش مشغباز عراقی داخل سنگر پنهان شده بود. وقتی میدشمن. سر

افتد برای نجات جان خودش، فرمانده را به اسارت بگیرد. به همین خاطر، صحبت است، به این فکر می
گروهبان د. نرا به اسارت بگیرد یا تسلیم ک ما یگان دگیرد تا به داخل سنگر بکشد و بتواندست من را می

ت. فرصت تیراندازی نداش ، اوسرباز دشمن دست من را گرفتبیند. وقتی تپه این صحنه را میاوج
و روی کشد. خون اکلنگ را از شکم سرباز عراقی بیرون میزند. گیرد و به شکم او میکلنگ را می

 پاشد.هیکل هردو می
به پاتک کرده و ما تازه متوجه شدیم درگیری هنوز به شدت ادامه دارد. دشمن خیلی سریع شروع 

ایم، خط مقدم دشمن نبوده! سنگرهای اصلی و خط مقدم دشمن یک که سنگرهایی که منهدم کرده
تر بود. در دسته یکم، در سمت راست، درگیری سختی ادامه دارد. قرار است از هر دسته، تپه عقب

کننده گیرم، که بسیار نگرانها آمار میهافرادی جهت تخلیه مجروحین تعیین شوند. از فرماندهان دست
 کند:یاند. دسته یکم اعلام ماند که دیگر برنگشتهاست. با هر مجروح، یک یا دو نفر به عقب رفته
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شدن یا  چی، بقیه هم یا مجروحسیمـ الحمدلله پاتک رو دفع کردیم، ولی کلًا پنج نفریم! یک بی
 مجروحان رو به عقب بردن. 

 ـدهلران تعقیب کنیم. وضعیتکم، دیگر نمی با این تعداد  توانیم دشمن را تا جاده آسفالته اندیمشک 
 دهد:کنم. فرمانده گردان پاسخ میگروهان را به گردان اعلام می

ـ مأموریت شما تک ایذائی و ضربه زدن به دشمن و جلب توجه دشمن به این منطقه و منحرف 
 آمیز بوده.الحمدلله تا اینجا موفقیتکردن توجه دشمن به مناطق دیگه بود که 

کند، اما  شده مستقر شود و از منطقه پدافندقرار بود یگان دیگری به منطقه بیاید و در منطقه تصرف
بلاغ ها اشود. به فرماندهان دستهکم روشن میزمان طولانی شد و آن یگان به منطقه نرسید. هوا کم

 شود:می
 شون کنین به عقب و منتظر دستور بعدی باشین.سریع تخلیهـ اگه مجروح یا شهیدی دارین، 

 دهد:تپه که معاون دسته سوم بود پاسخ میگروهبان اوج
 ـبررسی کردم، مثل اینکه هنوز ستوان یوسفی به عقب تخلیه نشده! از سه نفر سربازی که به کمکش 

 رفته بودن هم خبری نیست!
 کند:گذرد و مجدداً اعلام میلحظاتی می

 پیداشون کردیم. هر سه نفر مجروح شدن و کنار یوسفی افتادن و نمیتونن حرکت کنن.ـ 
قب گیرند و به عتوانند حرکت کنند، زیر بغل دیگری را میدو نفر از مجروحان که تا حدی می

ادی به همراه تپه چادر انفر گروهبان اوجگردند. برای ستوان یوسفی حتماً نیاز به برانکارد هست. برمی
 دهد:رد. یوسفی را داخل آن قرار میدا

 ـ سریع برید عقب!
ه به سمت تپاوجتپه در حرکتند. رسد که به سمت اوجصدای چند نفر سرباز عراقی به گوش می

و با سه  شودها شروع میشود که تیراندازی عراقیگردد. مقداری از ستوان یوسفی دور میها برمیعراقی
برد. اما از اطراف هنوز صدای تیراندازی به گوش ر سه نفر را از بین میشود. هسرباز عراقی درگیر می

 رسد.می
 ـ من محاصره شدم. 
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 شود. تپه برود. لحظاتی بعد آتش قطع میدهم سریعاً به کمک اوجبه معاون دسته یک دستور می
 ـ یوسفی چی شد؟

 نداریم. چی کار کنم؟ی رو اهچی کس دیگسیمعقب ببرن. من و بیـ دادم دو نفر سرباز به 
 ـ حرکت کن بیا به سمت من.

 دادم ببرن عقب. فکر کنم از دسته سوم دیگه کسی مجروح نمونده باشه. وـ الحمدلله یوسفی ر 
ر ها درگیتپه با عراقیهوا در حال روشن شدن است. غافل از این هستم که در همین لحظات، اوج

بندند و هر دو را حمل مجروح بودند را به رگبار میاست. دو سرباز عراقی، دو سربازی که در حال 
ه آنها و ما به این امید هستیم ک افتندسند و کنار ستوان یوسفی میر کنند و به شهادت میمجروح می

 تخلیه شدند. 
خوانم. کلًا هفت نفر از گروهان باقی مانده. وضعیت خود را به فرمانده همه افراد باقیمانده را فرامی

 دهند:کنم. ایشان پاسخ میناب سرهنگ جعفر خوشدل، اعلام میگردان، ج
تخلیه شدن. دیگه صلاح نیست شما اونجا بمونید.  انـ اکثر یگانت به عقب اومده و اغلب مجروح

اگر احتیاط هم بخواهید، الآن بیاد و وارد عمل بشه، دشمن پاتک میکنه و ثمری نداره. احتیاط هم بیاد 
ه. ضمن اینکه احتیاط ما هنوز پراکنده تو منطقه عقبه. گروهانی که اونجا مستقره نمیتونه کاری انجام بد

هنوز آمادگی نداره. به اون یگان قبلًا گفته نشده که آماده باشه. شما افراد باقیمونده رو جمع کن و برگرد 
 عقب.

 کنم:هوا کاملًا روشن شده است. با خودم فکر می
رو، خودمون رو بالا بکشیم، دقیقاً در تیررس دشمن هستیم و بهکش تپه روبخواهیم از سینهه ـ اگ

 همه ما رو هدف قرار میدن. 
 باید حرکت کنیم و از آن تپه پایین بیاییم. 

 ـ بریم پایین ارتفاع.
ن بینیم. از حاشیه دیگرش داخل شیار و بعد از آرویمان پرتگاهی میکمی که حرکت کردیم، روبه

 گویم:چی دسته یک میسیمآییم. به سرباز بیمیبه پایین ارتفاع 
 بان توپخونه رو بگیر ببینم میتونه بهمون کمک کنه.ـ فرکانس اونو بچرخون. دیده
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 گویند:بعضی از افراد می
 .رسنها میـ الآن عراقی

شنویم. آمدند و داخل سنگرها مستقر شدند. فقط کافیست یک نارنجک سر و صدای آنها را می
برند. ند پایین ارتفاع. اگر بدانند ما آنجا هستیم، با ول کردن یک نارنجک، همه ما را از بین میقِل بده

دانند. آفتاب بالا آمده است. مجبوریم برای رفتن به عقب از دامنه آن تپه بالا برویم، اما خدا را شکر نمی
 کند:به صحبت با من میتپه شروع گیریم. گروهبان اوجاما در دید و تیر مستقیم دشمن قرار می

م. بریشما رو به عقب می ، قول میدم هر طوری شدهشدی یا شهید ـ جناب سروان! اگه شما مجروح
 شما هم قول بده اگه من مجروح یا شهید شدم، حتماً جنازم رو به عقب ببرید و نذارید اینجا بمونم. 

 زنی؟!ها چیه حالا داری میـ این حرف
س طور که فرکانکرد. همینیم، هرکس سفارش خود را به دیگری میهفت نفری که مانده بود 

 کنم.کنم. وضعیت خود را اعلام میبان توپخانه، ستوان آرامی، را پیدا میچرخانیم، دیدهسیم را میبی
 ـ چیکار میتونی برامون بکنی تا نجاتمون بدی؟

 ـ الآن وضعیتتون چطوره؟
اره میتونی ما رو ببینی. من زیاد نمیتونم صحبت کنم. احتمال دبانیت، ـ اگه بیایی تو سنگر دیده

 افراد دشمن جلوتر بیان و ما رو ببینن.
 کند.آید. با دوربین منطقه را وارسی میایشان به سنگر خودش می

 دیدم. وـ شما ر 
ه دـ اول خدا، بعد هم خدا... ولی تنها راه عقب آمدنمون شما هستی. شما جایی که ما هستیم رو پر 

 دود ایجاد کن. 
های دودانگیز دارم. سه چهار گلوله بیشتر ـ بذار ببینم اجازه میدن! من محدودیت شلیک گلوله

 نمیتونم شلیک کنم.
دقیقه طول میکشه، تازه اگر تمام توان و انرژی  21یم بالا بیاییم، حداقل هـ ما تا از این ارتفاع بخوا

 .خودمون رو جمع کنیم و کل مسافت رو بدویم
 دقیقه دودانگیز؟! 21ـ 
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 ـ نمیخواد دائم بزنی! یک گلوله شلیک کن، تا اثرش از بین رفت، گلوله دوم رو بزن.
تونم تایی می 1-5کنم. به من بیشتر از سه چهار گلوله اجازه ندادن! اما  ـیک گلوله نمونه شلیک می

 .از دامنه تپه بالا بکشینکنم! شما باید تو این مدت خودتون رو پرتاب کنم... ده تا شلیک می
کند. خوشبختانه درست بالای سر ما روی ارتفاع عمل کرد. همگی شروع اولین گلوله را پرتاب می

 گویم:ها میکنیم به دویدن و به عقب آمدن. به خمپارهمی
 ـ شما هم شروع کنید به زدن دشمن تا لااقل نتونن سرشون رو از سنگر بالا بیارن. 

اندازها انجام شده است. به هر زحمتی هست خودمان را به توپخانه و خمپاره هماهنگی خوبی با
ها شروع دشمن بدون هدف و با شدت و با کلیه سلاح آییم.کشانیم و از دامنه ارتفاع بالا میعقب می

منطقه  کند عناصری از ما درکند. در منطقه عقب هم تلفاتی گرفت. شاید فکر نمیبه تیراندازی می
کشد. ای طول میدقیقه 21-31 کند.ها را به پشت جبهه شلیک میداشته باشند، چون اکثر گلولهحضور 

 رسیم. اما همگی سالم به عقب می
شد آنها را هایی هستند که نشویم هفت نفر از پرسنل گروهان، زخمیبه عقب برگشتیم. متوجه می

ند. ا، همان یوسفی و دو نفر سرباز همراهش هستاند. سه نفر از آنهکش تپه ماندهتخلیه کنیم و روی سینه
 دهد. صبح است. یک نفر از آنها دست تکان می 0-41ساعت 

 دهند:ها گزارش میبانمنطقه آرام شده است. دیده
برن. ظاهراً فقط دو ها اومدن، شهدا و مجروحان رو روی پتو گذاشتن و دارن به عقب میـ عراقی

 جروح شدن.نفر به شهادت رسیدن و بقیه م
 گویا ستوان یوسفی در اسارت، یا در همان حمل شدن به عقب به شهادت رسید.

داران خوب گارد جاویدان سابق داران گروهان هم که از درجهگروهبان دهنوی، یکی دیگر از درجه
 جا هم به شهادت رسید.های زیادی از خود نشان داد و همینو اهل کرمانشاه بود، در تپه چشمه رشادت

 گذاری شد.بعدها تپه چشمه به نام ایشان نام
نشینی ای را تصرف کنیم و مجبور به عقبنتوانستیم در این مرحله از عملیات تپه چشمه، منطقه

 آوریم.شدیم. آماری از یگان به دست می
 نفر زخمی تخلیه شدن. 14ـ در مجموع 
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نفر شهید یا مفقودالاثر شدند.  1 د ونفر مجروح شدن 14نفر بود،  53د آمار یگان در آغاز حمله حدو 
 درصد یگان از رده خارج شده است.31یعنی بیش از 

سیم زدند که سریع به قرارگاه بیا! هنوز فرصت ام. از گردان بیهنوز یگان را جمع و جور نکرده
یپ تنکردم سر و وضع ظاهری خودم را هم مرتب کنم. با آن لباس خونین، با فرمانده گردان به قرارگاه 

آمده ششود. از وضعیت پیاحضار شدیم. تمام ارکان تیپ در ستاد تیپ حضور دارند. از ما استقبال می
ست. دانم موضوع چیکه تلفات زیادی داشتیم و یگان از هم پاشیده شده، خیلی ناراحت هستم. نمی

 :کسی هم از آن جمع از موضوع خبر ندارد. فرمانده تیپ جناب سرهنگ سلیمانجاه هستند
 ـ صبحانه خوردی؟

ـ نه. همین الآن از منطقه آمدم. وضع من رو ببینید چطوره. هنوز اجازه ندادن ببینم یگانم چی شده، 
 نفری که زنده هستن، کجان... 11-31

ضار کننده شب قبل رو احهای عملای پیش اومده و فرمانده لشکر کلیه یگانـ متأسفانه مسئله
واقع، همه را احضار کرده. من هم دقیقاً نمیدونم مسئله چیه. حالا بریم کرده. باید به نیرو بریم. در 

 باید قرارگاه لشکر باشیم. 3/41ببینیم قضیه چیه. به من گفتن ساعت 
یم را تعویض هاساعت حدود یک ربع به ده است. فرصت کوتاهی پیدا کردم تا سریع بتوانم لباس

کت شویم و حر خبریم. سوار ماشین میجا بیی از همهسپارم. همگکنم. یگان را به معاون گروهان می
کنیم. فرمانده گردان، فرمانده تیپ و بنده سوار لندرور هستیم. فرمانده تیپ به فرمانده گردان می
 گوید:می

ـ آمادگی داشته باشید که شما و ستوان آرام وضعیت عملیات شب قبل رو در قرارگاه لشکر به طور 
 کامل تشریح کنید.

 در آنجا است. در زیرزمینی معروف به انبار لاستیک.  نیرورویم که قرارگاه دزفول می پادگانبه  
 هایی که باید شب قبل عملیاتیهم هستند، همراه با فرماندهان گردان و گروهان 3و  2تیپفرماندهان 

 پرسد. سپستی می، فرمانده تیپ و فرمانده گردان سوالا4فرمانده لشکر از تیپ ابتدا کردند.را اجرا می
 کند:رو به من می

 توضیح بدید. وـ چگونگی عملیات ر 
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ـ دو دسته در خط و یک دسته در احتیاط و یک دسته پشتیبانی گذاشتیم. در مواضع پدافندی پس 
ات . در ابتدا، تلفهجوم بردیماز عبور از میدان مین، با فاش شدن عملیات، بر روی سنگرهای دشمن 

نشینی کردند. حدود دو ساعت بعد، با پاتک دشمن گرفتیم. باقیمانده دشمن هم عقبزیادی از دشمن 
 مواجه شدیم...

ان بوضعیت یگان و آمار مجروحان و شهدا و مفقودالاثرها و نحوه عقب آمدنمان را با کمک دیده
هم سوال  3دهم. ایشان از فرمانده تیپتوپخانه و آن هفت نفر شهید و مفقودالاثر، همه را توضیح می

 دهد.کند و فرمانده تیپ پاسخ میمی
ـ ما در همان مرحله اول شروع عملیات قرار بود یگانمان روی تپه سبز عملیات تک ایذائی انجام 

گیر شدیم. فقط آتش مقابل رد و بدل دهد. به علت فاش شدن عملیات در همان شروع عملیات، زمین
 شد. تلفات و مجروحی هم نداشتیم.می

ه قرار بود از رودخانه عبور کند و در منطقه شوش عملیاتی ایذائی انجام دهد هم توضیحاتی ک 2تیپ
هایی مشابه عملیات یگان ما انجام شود که ناموفق بوده داد. من تازه متوجه شدم قرار بوده چنین عملیات

 است. فرمانده لشکر همه را سرزنش کرد.
 در قرارگاه نیرو باشیم. 44ـ باید ساعت 

. د( هستندظهیرنژاسرتیپ نیرو )رویم. همه ارکان نیرو، ستاد نیرو و فرمانده انبار لاستیک میبه 
نشینیم. فرمانده نیرو از ای( هم حضور دارند. همه دور میز میالله خامنهنماینده حضرت امام )آیت

ئی قلمداد اچگونگی اجرای عملیات بسیار عصبانی است. ابتدا خودشان عملیات را تحت عنوان تک ایذ
رده کننده دریافت کهای عملکرده بود. با اطلاعات غلطی که از چگونگی عملیات و وضعیت یگان

 بود، با عصبانیت گفت:
خودش  فرمانده گروهان به ههیچ عملیاتی انجام نشده. چطور ی شن کارها ـلشکر خیانت کرده، با ای

 نشینی کنه؟ دهد با یه زخمی عقباجازه می
اصلًا مجروح نداشتند. آمار  هاصحبتش با من است. چون آن یگانکنم، روی میبا خود فکر 

مفقود.  1شهید،  2نفر مجروح،  14است. اما نه یک نفر، بلکه  4مجروحین مربوط به یگان من از تیپ
البته بعد مشخص شد که اطلاعات اشتباه آمار زخمی روز قبل از عملیات در اختیار او قرار گرفته شده. 
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کند. آن را در ، یک جلد قرآن کوچک از جیب خود خارج می4طرح شدن خیانت، فرمانده تیپبا م
 گیرد:دست می

 الله مجید، اصلًا مسئله خیانت نیست. تلاش خودمون رو کردیم، اما موفق نبودیم.ـ به این کلام
 کند:فرمانده نیرو کلام فرمانده تیپ را قطع می

 نشینی کرده، اصلًا جلو نرفته.با یک نفر عقب ـ آقا چه تلاشی؟ فرمانده گروهانت
. آماری که شومکنم، صحبت مربوط به یگان من است. خیلی عصبانی و ناراحت مییقین پیدا می

 گذارم.خوشبختانه به همراه دارم را بدون اجازه گرفتن روی میز و جلو فرمانده نیرو می
 برید؟ طور زیر سوال میها و زحمات پرسنل من رو اینـ چطور میگید یک نفر؟ چرا دارید ایثارگری

 کردی؟ـ شما فرمانده گروهانی بودی که باید عمل می
 ـ بله.

 کنم.ـ دادگاهیتون می
 کنید؟کنید، مربوط به یگان من نیست. این چه آماریه که اعلام میـ آماری که شما دارید عنوان می

 گیرد:فرمانده تیپ دست من را می
 ـ اجازه بده من صحبت کنم.

 گوید:رو به فرمانده نیرو می
نفر آمار تک کرده. قرار بود  53فرمایید یک نفر مجروح، نبوده. این یگان با طور که شما میـ این

ه فقط کتک ایذائی باشه، نه تصرف منطقه. این فرمانده گروهان خیلی خوب عمل کرد. به هدف خود 
درصد تلفات داد، 31ضربه زدن به دشمن بود، رسید. کلی تلفات به دشمن وارد کرد. خودش هم بالای 

 نفر مجروح داره. 14فقط 
 نفر مجروح؟! 14ـ 

 کند:فرمانده نیرو رو به مسئول عملیات نیرو می
 ـ چی دارن میگن؟

قع انی است که در آن مو کنند. درست تاریخی که یک مجروح اعلام شده، مربوط به یگنگاه می
فروردین بود.  31کرد. یگان من از آن یگان عبور از خط کرده بود. آن یک مجروح مربوط به پدافند می
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فروردین. نگاهی به تاریخ آمار  34به  31شب یعنی نیمهفروردین عملیات را شروع کردم.  34اما من 
 گوید:اندازد. با عصبانیت به مسئول نیرو میمی

 کنید؟ این چه اشتباه فاحشیه که مرتکب شدید؟ قت نمیـ چرا د
 کند:لحنش تغییر می

 ـ پسرم توضیح بده ببینم این عملیات چطور اجرا شده؟
دهم: از شروع عملیات تا پایان آن و چگونگی روی نقشه دقیقاً عملیات را برایشان توضیح می

 گذارند:میهایشان کنند. دست روی درجهبرگشت به عقب. ایشان تشکر می
و  و خوب انجام دادنکنیم، وگرنه این عزیزان کارهای خودشون ر ـ ما هستیم که داریم کوتاهی می

. همه ما احساس مسئولیت نکردیم و به سادگی از کنار این مأموریت گذشتیم. احتیاط فداکاری کردن
مار چند اشتباه . در ارائه آبه موقع وارد عمل نمیشه. در تخلیه مجروحین، یگان آفندکننده پشتیبانی نشده

ها درست صورت رخ میده. مأموریت به زیردست خوب و واضح تفهیم نمیشه. هماهنگیفاحش 
 نمیگیره. آیا همگی کوتاهی نکردیم؟!

. بودستقر بینی شده بود، در پادگان دوکوهه مکننده پیشاحتیاطی که برای پشتیبانی از یگان عمل
، تا گرفت. در صورتی که احتیاط باید در رده دوم قرار میداشت صلهکیلومتر تا خط مقدم فا 31حدود 

 شد.عمل می کردیم، یقیناً باید احتیاط وارد. اگر قرار بود منطقه تصرفی را حفظ میبتواند سریع عمل کند
شود تک ایذائی، هدف فقط وارد کردن ضربه به دشمن و منحرک کردن توجه او به یک وقتی اعلام می

است. در صورتی که سلسله مراتب در بیانات خود تصرف زمین و اشغال منطقه اشغالی و نقطه خاص 
 گذاشتند. در این صورت،کردند، نباید اسم عملیات را تک ایذائی میپدافند از منطقه را اعلام می
طور بود، ما باید به هر نحوی که شده، در منطقه تصرفی شد. اگر اینتکلیف ما هم مشخص می

شده را کردیم تا بتوانیم منطقه تصرفیم تا یگان احتیاط وارد عمل شود و در آنجا مقاومت میماندمی
 نگه داریم. گویا هنوز برای سلسله مراتب این مسئله به طور دقیق و واضح مطرح نشده بود. 

 های من به مذاق بعضی از آقایان خوش نیامد.برخی از صحبت
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کننده از خط پدافندی عبور کرد، از عملیات اطلاع بان توپخانه در زمانی که یگان تکـ دیده
کردم، الآن بنده هم با آن داد و من اون موقع احساس خطر نمینداشت. اگر او فرکانسش رو به من نمی

 هفت نفر دیگه اینجا نبودم. یا اسیر شده بودم، یا همانجا کشته شده بودم. 
درصد تلفات 33یگان از هم پاشیده شده، بیش از گردم. لسه تمام شد. به یگان خود برمیبالأخره ج

شود به منطقه عقب برود تا داریم، در واقع، یگان از رده خارج شده است. به یگان مأموریت داده می
دن ر استراحت و تجدید قوا و بازسازی و سازماندهی کند و دوباره با جذب نیروهای جدید و جایگزین ک

 ها و تقویت روحیه برگردد.زخمی
حاج آقا تجری در عملیات اول تپه چشمه همراه ما بود و در مرحله دوم نیز مسئول عقیدتی سیاسی 

کنیم. پرسنل انی از مجروحان و فداکاری باقیمانده یگان مراسمی برگزار میدلشکر بود. برای شهدا و قدر 
نیم و کسربازان جدید جذب میفرستیم. مرخصی می کنند. تعدادی از پرسنل را بهتجدید قوا می

گیرد. ظرف یک ماه یگان دوباره آمادگی خود را به دست آورده و به گردان و سازماندهی شکل می
اطر آمادگی آید و به خکنیم. از ارکان تیپ برای بازدید وضعیت آمادگی یگان میتیپ اعلام آمادگی می

ما  کنند. فرصتی پیش آمده وت تشویقی برای من درخواست مییگان در این یک ماه، شش ماه ارشدی
 کنیم. الحمدلله از نظر آموزشی هم پیشرفت خوبی داریم.آموزش یگان را در منطقه پراکندگی آغاز می

 شود:روز به یگان مأموریتی ابلاغ می 13بعد از 
مواضع پدافندی را در غرب رودخانه کرخه، که قبلًا با ادامه خاکریز تا امتداد جاده قدیمی رودخانه 

 اشغال کنیم.ایجاد شده بود، کرخه که به پل هفت دهانه معروف بود، 
. بعد از کنیمچند روزی از ابلاغ مأموریت گذشته است. با چند دستگاه خودرو، شبانه حرکت می

رسیم. مواضع پدافندی را در آنجا رخه در غرب رودخانه کرخه، به باغ خشک میعبور از پل فلزی ک
 کنیم. در سمت چپ ما یگان دیگریاشغال و نسبت به بازسازی و مستحکم کردن سنگرها اقدام می

ه سمت غرب ب هیگان از جاده آسفالتخط مستقر است. تقریباً از جاده آسفالت تا حاشیه رودخانه کرخه. 
د های دیگر حدو ها حدود یک کیلومتر و در بعضی قسمتابد. دشمن در بعضی از قسمتیادامه می

متر بیشتر با ما فاصله ندارد. به ما مأموریت داده شد که دائماً گشتی اعزام کنیم و با اعزام  511-111
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لو جگشتی به جلو، وضعیت دشمن را ارزیابی کنیم و بعد ببینیم اگر راهی دارد، دوباره خاکریزی در 
 متر برسانیم. 211یا  411توانیم فاصله را کم کنیم وحتی به احداث کنیم و هرچه می

شود. به کنیم. تیم از مواضع پدافندی خود جدا میشب فرا رسیده است. تیم گشتی را اعزام می
ان ر خانه و از آنجا یک راه به سمت دهلراهی قهوهکنیم. امتداد جاده آسفالته به سهسمت جلو حرکت می

رسیم. خانه میراه قهوهشود. به سهنیروی هوایی ختم می 3و  1و قسمت غرب جاده به سمت سایت 
کنیم که از خاکریز خودشان به این کنیم. یک سرباز عراقی را مشاهده میآهسته به جلو حرکت می

توجه مطرف خاکریز آمده. یک آفتابه هم دستش است. متوجه حضور ما نشده است. اما به یکباره 
ای رخ کند. بلافاصله همهمهاندازد و به پشت خاکریز محل استقرارش فرار میشود. آفتابه را میمی
کنیم، زمین صاف و همواری است. ای که ما حرکت میمنطقهکند. دهد. ظاهراً بقیه افراد را خبر میمی

انه جاده. کمی با مناطق کشانیم. در حاشیه جاده هم پل هست، هم شسریع خود را به حاشیه جاده می
متر جلوتر، دشمن روی جاده خاکریزی احداث  211شود آنجا پناه گرفت. حدود اطراف فرق دارد. می

از آییم، سرببان جلویی در آنجا مستقر است. ما که به طرف جاده میکرده است. یک نفر هم دیده
تیم که تپه هسو گروهبان اوج آیند. منکند نیروهای خودشان هستند و پشت سرش میعراقی فکر می

تپه که بسیار ورزیده است، دستش را پشت گردن عراقی کنیم. گروهبان اوجنزدیک به هم حرکت می
کشاند. ما پشت خاکریز و روی جاده مستقر اش به سمت دیگر خاکریز میاندازد و او را با اسلحهمی
در اطراف جاده، هریک داخل گودال، زیر پل پیوندند و بقیه شویم. یکی دو نفر دیگر هم به ما میمی

 اند.و اطراف جاده پناه گرفته
 !هـ فعلًا کسی حرکت اضافه نکن

العملی نشان دشمن تیراندازی شدیدی را شروع کرده و سر و صدا ایجاد شده، اما ما عکس
په گردن تایم. گروهبان اوجایم. در واقع، مأموریت خودمان را تکمیل کردهدهیم. یک اسیر گرفتهنمی

من برداشتم.  ادهد. تیربار سرباز عراقی ر سرباز عراقی را زیر بغل خود گرفته و اجازه حرکت به او را نمی
ند حتماً سرباز کنبینند خبری نشد، فکر میهمه تیراندازی میها با اینایم. وقتی عراقیساکت نشسته

جهت ترسیده و سر و صدا کرده. نیم ساعتی روی خاکریز نشستیم. تیراندازی متوقف شده است. بی
را  ند. ظاهراً قرار است سربازآیبینیم که روی جاده آسفالت به طرف خاکریز میسه نفر عراقی را می
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تپه دستش را روی دهان سرباز عراقی گذاشته تا سر و صدا تعویض کنند، اما از او خبری نیست. اوج
 زنیم. نکند. ما هم که عربی بلد نیستیم، حرفی نمی

یه ه بقچی بگو بیان پیش من. بسیمها همراه بیـ شما این اسیر رو بردار و برو عقب. به یکی از بچه
 ها مستقر بشن تا در امان باشن.خیز به عقب برن و زیر یکی از پلهم بگو سریع سینه

د. کننآیند. کنار همان خاکریز درازکش میچی آرام پیش من میسیمیک سرباز به همراه بی
ه آنها رسند کمتری ما می 23-31کنیم. تقریباً به مان را آماده میآیند. اسلحهها دارند به جلو میعراقی

شود؛ به افتند. دوباره آتش شدیدی در منطقه ایجاد میبندیم و هر سه نفر به زمین میرا به رگبار می
 ادامه دارد. یک ساعتی حدود آتش خصوص روی مواضع پدافندی ما. 

آییم، طور که در مسیر جاده آسفالت به عقب میهمینکشیم. خیز به خیز خودمان را به عقب می
است. به طرف خودرو  411بینیم که حامل یک قبضه تفنگجاده خودرویی را میدر ضلع غربی 

هایش پنچر شده؛ حتی تفنگش هم سالم است. از عملیات رویم. صحیح و سالم است، فقط چرخمی
 مهر سال گذشته اینجا مانده.  23

 ـ کسی به خودرو دست نزنه، ممکنه تله باشه.
ان چهار پنج نفرمدر مواضع پدافندی ما زیاد بود که قدر گردیم. شدت آتش اینبه عقب برمی

کنم. در گزارش خود، در مورد خودرو هم نتیجه گشتی را به گردان ارسال میاند. مجروح شده
 نویسم.می

دهند خودرو را بررسی کنیم که اگر راهی دارد، آن را دو سه شب که گذشت، به ما مأموریت می
کنیم. فرمانده تیپ، جناب سروان بهنوش را از یگان زرهی انتخاب مینفر را  43به عقب بیاوریم. حدود 

 یکم هستم. فرمانده تیپ در جلسه اعلام کرده بودند:موقتاً به گروهان ما مأمور کرده است. من ستوان
 ـ ایشون معاون شماست.

م دکند به خاطر سن و سالی که جناب سروان بهنوش دارد، او را داخل سنگر خو ادب ایجاب می 
 بیاورم. ایشان اظهار دارند:

 کنیم.ـ مسئولیت یگان با شماست، ما با هم کار می
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خواهند با ما بیایند؛ لذا در تیم گشتی مرحله دوم با ما رویم، ایشان میشب که برای گشت می
رای یاب هم از یگان مهندسی بکنیم. یک نفر مینیک گروه ورزیده از پرسنل را انتخاب میهستند. 

متر مسافت طی  111گذاری شده، بتواند خنثی کند. حدود بریم تا اگر تلهدقیق خودرو می وارسی
متر فاصله داریم. دشمن متوجه حضورمان  111-311رسیم. تا خط دشمن حدود کنیم و به خودرو میمی

 اریگذای در کار نیست. اطرافش هم مینکنیم. هیچ تلهیاب خودرو را وارسی میشود. با میننمی
ها پنچر است، زمین اطرافش هم کشاورزی است، به همین خاطر، هل دادن آن کار نشده. اما چرخ

 43توانیم سر و صدا کنیم. اما به هر حال، آسانی نیست. به خاطر اینکه به دشمن نزدیک هستیم، نمی
از  ایهخواهیم آن را هل بدهیم. سختی کار تا جاده آسفالت است. هرکداممان گوشنفری با هم، می

 گیریم. خودرو را می
 ـ یا علی.

شوم. متر بیشتر نیست. مقداری که حرکت کردیم، متوقف می 431فاصله تا جاده آسفالت حدود 
کنیم که آیا دشمن متوجه ما شده است یا نه. هنوز متوجه نشده است. مجدداً نشینیم. بررسی میمی

 کنیم.شروع می
 ـ یا علی.

داد خودرو را به عقب ببریم. بالأخره خودرو را به جاده اجازه نمیشد، اگر دشمن متوجه می
ساعتی طول کشید تا خودرو را از آن قسمت تا پشت خاکریز خودی منتقل  2-3رسانیم. در مجموع، می

هم از طرف دیگر باعث شد این  411کردیم. وزن خودرو روی رینگ از یک طرف و سنگینی تفنگ
کاری و پاکسازی شد. به غیر از اینکه روغن 411های تفنگتمام قسمت .قدر طول بکشدفاصله کم این

تیک و یک باطری آماده به مقداری زنگ زده، اما صحیح و سالم است. خودرو هم با چهار حلقه لاس
 کار شده است. 

اجرای پدافند از منطقه هنوز ادامه دارد. پشت خاکریز جلو سنگر هستیم. یک گلوله خمپاره دشمن 
رد. ترکش گیشود. گرد و خاک و دود منطقه را فرامیخورد و منفجر مییکی سنگرمان به زمین میدر نزد 

شوم. سربازی مقابلم مجروح شده و من به کمکش کند، اما خودم متوجه نمیبه گونه راستم برخورد می
 آید:روم. سرباز ستایش از داخل سنگر بیرون میمی
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 ـ جناب سروان! مجروح شدید.
ام ام سوراخ شده. ترکش زیر لثهرود! گونهگذارم. انگشتم داخل دهانم میام میروی گونه دستم را

 شویم. رفته و دندانم شکسته است. من و آن سرباز مجروح به بیمارستان دزفول منتقل می
 ـ باید جراحی بشه.

به علت  زگردم. اما آن سرباساعت در بیمارستان دزفول بستری هستم و بعد به یگان برمی 15
 شود.جراحت شدید به تهران منتقل می

 شود.از گردان، مأموریت جدیدی ابلاغ می
 به جلو منتقل کرد؟ وتر شد و خاکریز ر به دشمن نزدیک مقداری هامکان دار ـ 

متر جلوتر رودخانه فصلی است. اگر خاکریز  111شود. حدود منطقه جنوب وارسی و بررسی می
توان حرکات و بهتر می ،متر 431-211شود، حدود تا دشمن بسیار کم میجدیدی احداث کنیم، فاصله 

شود. امکانات مهندسی، لودر و بولدوزر هم دشمن را زیر نظر داشت. با گردان و تیپ هماهنگ می
متر جلوتر در همان رودخانه فصلی ادامه پیدا کند. قرار  111شود. قرار شد خاکریز از حدود فراهم می

 کار شروع شود. ،لودر و بولدوزر و با آمدن افراد تیم مهندسیایل شب است او 
آباد، دشمن بر روی کانال هندلی مستقر است. در ضلع غربی رودخانه کرخه، حوالی ده حسین

شان احداث کرده بودند. خاکریزی است که های کشاورزیکشاورزان این کانال را برای آبیاری زمین
 رسد و هرچه از رودخانه به سمت غرب امتدادمتر می 1در ابتدای حاشیه رودخانه به ارتفاع حدود 

شود، به طوری که پس از طی حدود یک تا یک و نیم کیلومتر، ارتفاع یابد، از ارتفاعش کاسته میمی
شود. کانال برای دشمن بسیار حائز اهمیت است و عارضه حساسی به شمار سطح زمین اطراف میآن هم

 آید. می
شونده تنک و موشک هدایتا زمانی که دشمن در این منطقه استقرار داشت، از آنجا با تیر مستقیم تا

مستقر در غرب کرخه را ببیند و رفت و آمد را تحت کنترل خود  های خودیِ توانست پشت یگانمی
داشته باشد. فرودگاه اضطراری که روی جاده اندیمشک به پل فلزی کرخه ادامه داشت، کاملًا تحت 

 ،ودشد؛ اگر نیاز بروز انجام نمیبان دشمن قرار داشت. در این منطقه هیچ ترددی در طول کنترل دیده
ارها خودروهای گرفت. بوگرنه مورد اصابت تیر مستقیم قرار میکرد، خودرو باید با سرعت زیاد عبور می
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به هنگام عبور از این جاده فرودگاه مورد اصابت قرار گرفته  های مستقر در غرب رودخانه کرخهیگان
 من بسیار حساس و با اهمیت شده بود. بودند و به همین خاطر، این منطقه برای دش

 مدیگان دیگری هم آدو سه عملیات کوچک هم در اینجا انجام شده بود که همگی ناموفق بودند. 
از یگان مستقر در آنجا عبور از خط کرد. مثل چند عملیات قبلی، در ابتدا موفق شد، اما با اجرای  و

قر در کننده و یگان مستشود. یگان عملی مینشینآتش پرحجم دشمن و تلفات زیاد مجبور به عقب
وضع ها را تعویض کند و مساعت، تلفات بسیار زیادی دادند. تیپ مجبور شد این یگان 15بعد از  آنجا

یپ در خط های تپدافندی را به یگان دیگری بسپارد. تیپ یگان دیگری در اختیار ندارد. همه یگان
 ها را از موضعی به موضع دیگر تغییر مکان دهد. د یگانتوانپدافندی مستقر هستند؛ لذا فقط می

د محل شود. بایو مأموریت جدید به یگان من ابلاغ می مشو قرارگاه گردان و تیپ احضار میمن به 
حویل و آن منطقه را از آن یگان ت شدهخود را به یگان دیگری تحویل بدهم و پشت کانال هندلی مستقر 

 بگیرم.
مأموریت بررسی و احداث خاکریز را هنوز در دست داریم. قرار بود یگان مهندسی با چند دستگاه 

این کار انجام شد. شب دوم فرمانده یگانی که  بود که تازه یک شببولدوزر این کار را انجام دهد. 
قرار بود یگان من را تعویض کند و من به کانال هندلی بروم، حضور پیدا کرد. مسئولین یگان مهندسی 

 اند. قرار شده یک شب همراه عناصرایشان را نسبت به چگونگی احداث خاکریز کاملًا توجیه کرده
پیدا کند و شب بعد در اینجا مستقر شود و مأموریت را ادامه دهد یگان من عملًا نسبت به منطقه اِشراف 

م. آباد )کانال هندلی( عزیمت کنیبه سمت چپ، یعنی حاشیه رودخانه کرخه در ده حسین من و یگانمو 
نال گیرند. ما هم به کافرمانده گروهان این یگان جناب سروان رسولی است. منطقه را از ما تحویل می

 گیریم. و آنجا را تحویل میرویم هندلی می
آباد یابد، از ده حسینامتداد رودخانه فصلی که از سمت باغ خشک به صورت مارپیچ ادامه می

متر و  211-311شود، به طوری که فاصله ما با دشمن حدود گذرد و نهایتاً به رودخانه کرخه ختم میمی
ددرصد انجام نگرفته، دشمن دائماً پاتک نشینی به طور صشود. هنوز عقبمتر می 431در بعضی جاها 

گرها سازی سنکند و شروع به سنگرسازی و مقاومکند. در همین شرایط، یگان ما آنجا را اشغال میمی
 کنیم.می
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حوم[ ]مر شوم. آنجا با جناب سروان روزی نگذشته که من به قرارگاه تیپ احضار می 41-43هنوز 
ایشان افسری معتقد و متشرع، از اهالی یزد است و آشنایی شوم. کاظم میرحسینی، از توپخانه، آشنا می

 دهند:ایشان توضیحاتی میالله صدوقی دارد. کامل با آیت
نقطه آمده  روی این فلاحی )ریاست ستاد مشترک(سرتیپ  [شهید]ـ وقتی اینجا پاتک شده بود، 

مان و فرانسه، فاصله دو در جنگ جهانی دوم، بین ارتش آل»مطرح کرد و گفت: بود. موضوعی رو 
نیرو بسیار کم بود و امکان تحرک برای دو نیرو فراهم نبود. برای اینکه روحیه سربازان تضعیف نشه و 

، بین خود و نیروی مقابل کانال حفر کنن. بعد از مدتی رسنلشون رو وادار کردنتحلیل نره، فرماندهان پ
. ما هم برای اینکه فعلًا توان اجرای عملیات وسیع خوب بود خیلیها براشون ها در عملیاتهمین کانال

پس بهتره م، پس بگیریبه سادگی و به سرعت نداریم و تجربه هم نشون داده که قادر نیستیم منطقه رو 
شه، این تونل ترین جایی که میاز کوتاهرو بررسی کنیم و  فلاحی سرتیپ این طرحباید « تونل بکنیم.

همون موقع امام جمعه یزد، حاج آقا ]شهید[ صدوقی هم بودن. گفتن مقنی زیرزمینی رو احداث کنیم. 
کندنِ این با من. از یزد فردی به نام حاج غلامحسین حجتی که مقنی قنات زیرزمینی است و در این 

 کار مهارت دارد، احضار شد.
وع این موضفلاحی بازدیدی از پل کرخه داشت که  سرتیپاست.  11اواخر شهریور یا اوایل مهرسال 

ند. یگان کنکنند. امکانات اولیه را فراهم می. کارشناسان هم آن را دقیق بررسی میه استرا مطرح کرد
 گوید:کنند. فرمانده تیپ میکنند و توجیه میمجری طرح، یعنی یگان ما را احضار می

انده فرم ـ جناب سروان میرحسینی اومده منطقه رو بررسی کرده. حالا میخواد با کمک شما که
ضوع شاءالله کار شروع بشه. منتها این مو ها رو بررسی کنید و انیگان مستقر در آنجا هستید، نیازمندی

باید به طور کاملًا سرّی انجام بشه و کسی از اون مطلع نشه. حتی افرادی هم که میخوان اینجا فعالیت 
 .چین بشنکنن، باید دست

 آیند.ج دزفول هستند، اینجا حضور دارند و به کمک ما میهای دزفول که جزو بسیهفت نفر از بچه
کنیم. کنیم. سنگرشان را جدا و ارتباطشان را از سایر افراد گروهان قطع مینفر را انتخاب می 43-41

من، تپه ر بین نیروی خودی و دشتاست. با بررسی دقیق آباددر ده حسین محل استقرار ما رودخانه فصلی
بینیم. کانال به سمت دشمن امتداد دارد. خاک آن اغلب ای میمخروبهنه یا کانال ی همانند رودخاخاک
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کنیم. بهترین جایی است که پیشروی میبه سمت دشمن متر داخل آن  31-11رُسی است. حدود 
ا توانیم افراد را در این منطقه مستقر کنیم تشود کار را از آنجا شروع کرد. با تهیه مواضع جدید میمی
کنیم. یدهیم. برایش سنگر سرپوشیده درست مبان قرار میاطشان با سایرین قطع شود. آنجا یک دیدهارتب

ترین راه به دشمن همین است. صداهای عادی دشمن که کنیم که دیده نشود. کوتاهطوری استتار می
ری توپخانه برداشود. جناب سروان میرحسینی با وسایل نقشهکنند هم شنیده میدر سنگرشان صحبت می

 کند: بررسی می
تا  311به پشت دشمن هم بریم. یعنی تونلمون به پشت دشمن برسه. حدود یشه ـ از اینجا حتی م

 متر بیشتر نمیشه. 331
میرحسینی جناب سروان فرغون دستی داریم که  1-3کند. حاج غلامحسین مُقَنّی کار را شروع می

خش تر پکَنَد و کارکنان آن را مقداری عقبتهیه کرده و در اختیارمان گذاشته. حاج غلامحسین می
هنگام یک لودر  شود، به همین خاطر، شبها برایمان دردسرساز میگذرد. خاککنند. مدتی میمی
ی دشمن جلب کند تا تجمع خاک براآید و خاک را در رودخانه فصلی در منطقه عقب پخش میمی

 توجه نکند و مشکوک نشود. 
اند. گاهی جناب سرهنگ گذرد. فرماندهان مختلف بارها اینجا را بازدید کردهچهار پنج ماه می

. ستاآید و گاه جناب سرهنگ سلیمانجاه که حالا معاون لشکر رزمی، فرمانده تیپ، داخل تونل می
 خورد. تونل می جناب سرهنگ سلیمانجاه قد بلندی دارد و سرش به سقف

 ـ آرام این تونل رو فقط اندازه خودش کنده تا اجازه نده بقیه وارد حریمش بشن! اختصاصی کنده!
 د. کنآید و بازدید میسعدی، فرمانده لشکر، میحسنی گاهی هم جناب سرهنگ

اما  .متر تونل کندیم. به نظر مسئولین تیپ و لشکر دیگر باید به دشمن رسیده باشیم 331تقریباً 
 توانیم ببینیم. کار کردن داخل تونل سختداخل تونل مقداری پیچ و خم داریم که متراژ واقعی را نمی

کشی کردند و کنند. لولهکنیم. موتور برقی تهیه میشده است. تنفس مشکل است. به تیپ اعلام می
ند، هوا را کش کار میشود، هواکبریم. وقتی موتور روشن میهواکش گذاشتند. هواکش را تا انتها می

 تواند آنجا را بکَند. کند و نفر میتهویه می
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متر  311-111یگان مستقر در سمت راست یگان ما به فرماندهی ستوان رسولی است. ایشان حدود 
ها جلوتر از مواضع پدافندی، در حال احداث خاکریز است. یگان مهندسی و جهاد این کار را شب

 دهند. انجام می
 کنیم.رویم. در طول مسیر، با هم صحبت میستوان رسولی به قرارگاه میمن و 

ـ آرام! چند روز دیگه ازدواج منه، اما فرمانده گردان به من مرخصی نمیده. میگه اگه شما برید، 
کنم، کار احداث خاکریز تعطیل میشه. اگه شما بیایی مسئولیت این کار رو بپذیری و بگی من نظارت می

 شمعاون گروهان سفار و میده. ضمن اینکه من به گروهبان دسته روز به من مرخصی  1-3دان فرمانده گر 
 کنند که کار انجام بشه و کار حتی یک لحظه هم نمیخوابه.کردم، آنها هم کمک می

 رسیم.با هم به حضور فرمانده گردان، سرهنگ جعفر خوشدل، می
 ها میام داخل گروهان آقای رسولی.تی شبکنم. حـ من شخصاً به کار احداث خاکریز نظارت می

ان دیگه رو هم به عهده وهمأموریت ویژه داری. چطور میخوای مسئولیت یه گر  هـ شما خودت ی
 بگیری؟

ـ ما برای اینکه شب صدای کلنگ زدن به گوش دشمن نرسه، بیشتر در طول روز کار انجام میدیم. 
ها مشکلی ندارم. فرماندهان دسته و میشه. شب ولی کار ستوان رسولی برعکس ما در طول شب انجام

 افراد هوشیارند. من خودم میتونم بیام داخل گروهان ستوان رسولی.
ها قبل از آغاز عملیات، یک گروه جلوتر متر خاکریز احداث شده است. شب 311-111حدود 
ر با دور و بولدوز کند و بعد از مستقر شدن گروه، لو شده را اشغال میکند، خاکریز احداثحرکت می

کنند و قبل از روشن شدن هوا مجدداً به عقب آیند و کار را آغاز میاستفاده از تاریکی شب، جلو می
ود. شگردند. به محض روشن شدن لودر و بولدوزر، تیراندازی دشمن هم مدتی با شدت آغاز میبرمی

ده، سمتی که شب قبل احداث شدر قمطمئن شوند یاب همیشه همراه گروه هستند تا یکی دو نفر مین
متری را که لودر و بولدوزر باید خاکریز  211یاب وظیفه دارد هر شب حدود . میننشده باشد گذاریتله

شود مینی وجود ندارد، لودر و بولدوزر کارشان را شروع احداث کنند، وارسی کند. وقتی مطمئن می
ها ها، متوجه تیراندازی و صدای خمپارهی ماشینکنند. رانندگان لودر و بولدوزر به خاطر سر و صدامی

بیل  کنند که جلو آنها به زمین یا بهبینند و آن را مشایعت میها را میشوند. البته خط سیر گلولهنمی
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شوند. زمانی که در نزدیکی آنها، پشت های خمپاره نمیشود؛ ولی متوجه گلولهخورد، یا منحرف میمی
 ها کار را انجامشوند. آنها با این ایثارگریشود، متوجه میمنفجر می سر یا سمت چپ و راستشان

دو  کنیم تا بتوانند کار کنند. تجهیزات مهندسیگیریم و تأمین را برقرار میدهند. ما هم آنجا پناه میمی
 دستگاه بولدوزر و یک دستگاه لودر متعلق به مهندسی لشکر است. دو دستگاه بولدوزر هم از جهادگران
بسیجی است. چهار دستگاه بولدوزر کار احداث خاکریز را بر عهده دارند و یک دستگاه لودر تسطیح 

 کند. می
متری  111-311اولین شبی است که من همراه این گروهان هستم. تیراندازی دشمن کم است. 

 های دیگر شدت آتش دشمن بیشتر است و فعالیت ما کمتر.کنیم. اما شبخاکریز احداث می
نیمه شب سومی است که من حضور دارم. هنوز کار ادامه دارد. طبق معمول، دسته دوم یگان را به 

های قبل را اشغال شده شبایم. دو دسته یگان حدود یک کیلومتری از خاکریز احداثجلو آورده
شده احداث کنند و بعد از آن، خاکریزمتری از هم کار می 31-11اند. بولدوزرها معمولًا با فاصله کرده

ای اصلهدر واقع، فشب قبل قسمتی از خاکریزها به قسمت دیگر وصل نشده بود.  شود.به هم وصل می
ها نشده وجود دارد. از آنجایی که قبل از روشنایی هوا، بولدوزر با خاکریز ناتمام و تکمیلخاکریز بین این 

ا در این کند؛ امده را اشغال میبایستی منطقه را ترک کنند، یگان خودی خاکریزهای به هم متصل ش
اند. دشمن با استفاده از تاریکی شب، قبل از رسیدن گروه تأمینی، قسمت، عناصری روی آن مستقر نشده

 کند. آن قسمت را اشغال می
چ ام و هیدانم چرا امشب اسلحه ندارم، حتی اسلحه کمری را هم باز کردهحالت عجیبی دارم. نمی

کنند؛ یاب جلوتر از همه حرکت میلاه آهنی در دستم است. دو نفر سرباز مینسلاحی همراهم نیست. ک
یند. از آمن پشت سرشان هستم. گروه گشتی و با فاصله کوتاهی پشت آنها، لودر و بولدوزر می

کنیم. از نیروهای خودی از چگونگی وضعیت عبور میایم خاکریزهای اولی که خودمان اشغال کرده
یم. وضعیت عادی است و خبری نیست. غافل از اینکه مقداری خاکریز به خاکریز کنمنطقه سوال می

روه تأمینی ها و گیابکنیم. مین برقرارایم تأمین آن خاکریز را اصلی متصل نشده است. فراموش کرده
 رکنیم تا منطقه را وارسی کنیم. با دو نفشده متوقف میدر پشت خاکریز اشغالرا لودر و بولدوزرها و 
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ا و م کند تا منطقه را خوب پاکسازی کند و اتفاقی برایحرکت می یاب جلوتر از مارویم. مینپیش می
 لودر و بولدوزر نیفتد. بعد برای 

گاه کسی به من گفت: دگویی ناخو  دار رجهایستم. فرمانده گروه تأمین دیک لحظه می« بایست!»آ
 است. 

 ـ جناب سروان خبریه؟
 ـ نه! 

 دارم ودهیم. مجدداً کلاه آهنی را از سر برمیگذارم و به حرکت ادامه میکلاه آهنی را به سر می
دارم. بند کلاه در دستم است. همچنان در حرکت هستیم. صدای شلیک آن را در دست راستم نگه می

 رود! اما به آنهاکند و به طرف بولدوزر میکند. از بغل ما عبور میمرا متوجه خود می 1جیگلوله آرپی
گیری کنند. شاید هم هدفشان گروه تأمینی یا ما بودیم. شخصی عراقی نخورد. نتوانستند دقیق نشانه

دانم چه شد. به طرف خاکریز آید. نمیجی، از آن سوی خاکریز به طرفم میزمان با شلیک آرپیهم
، اسلحه از دستش افتاده، گردم. کلاه آهنی به شدت به سر و صورت آن عراقی برخورد کردهبرمی

 کند. شود و فرار میکند. اما سریع بلند میخودش هم به زمین افتاده و ناله می
م ها از صدای انفجار بیهوش شده. فکر کردیابگردند. یکی از مینها به عقب برمیبعضی از بچه

درازکش  غل دست مندود. یک نفر دیگر از روی خاکریز بتیر خورده. نفر دیگر به سرعت به عقب می
 گذرد. فردی که کنار منهای کلاشینکف به صورت رسام از اطراف ما میکند. خط سیر گلولهمی

مانم! بدون دود. من تنها میخیزد. با سرعت به طرف نیروهای خودی میدرازکش کرده، از جا برمی
نفر از  شود دواعث میکنم. همین حرکت بدارم و به آن سوی خاکریز پرتاب میاسلحه! کلوخی برمی

شوند و فرار اند، فکر کنند نارنجک پرتاب کردم، بلند میافراد دشمن، که آن سوی خاکریز کمین کرده
و تیراندازی ادامه دارد. با اسلحه کلاشی که روی خاکریز  1جیپیکنند. از سمت راست، همچنان آرمی

 لحه پر از خاککند. لوله اسلوله، اسلحه گیر می. بعد از شلیک چند گکنم به تیراندازیافتاده، شروع می
 اندازم. بود. اسلحه را به زمین می

رود. یکی ازبولدزرها کند و به طرف بولدوزرها میاز نزدیکی من عبور می 1جییک گلوله آرپی
وجه گیرم. متدانم باید چه کار کنم. اگر به عقب بروم، مورد اصابت قرار میهنوز روشن است. نمی
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ن دارم. لوله آروم و آن را برمیخیز به طرف اسلحه میشوم که جا مانده. سینهافراد خودی می 3حه ژاسل
 هم پر از خاک است. 

 کنم.ـ یا علی. با همین اسلحه تیراندازی می
کنم. چند نفر از عناصر دشمن بلند شده و هدف شروع به تیراندازی میکنم. بیاسلحه را پر می

کند. کنم. باز هم اسلحه گیر میای اینکه مجدداً برنگردند، رگباری شلیک میکنند. بر فرار می
 شود. کنند و تیراندازی قطع میخوشبختانه عناصر دشمن منطقه را ترک می

نشینم تا تصمیم بگیرم چه کنم. برخی از عناصر تأمینی در آیم. روی خاکریز میتازه به خودم می
دستگاه  فرمانده لشکر، سه نفری، با یکو فرمانده تیپ ه گردان و حال برگشت به عقب هستند. فرماند

آیند تا وضعیت را ببینند. فرمانده تیپ دید که چند نفر با سرعت خودرو لندرور، چراغ خاموش به جلو می
 شوند.کنند. فرمانده گردان و فرمانده تیپ از ماشین پیاده میاز پهلو ماشین آنها عبور می

 ـ کجا میرید؟
 شمن خاکریز رو اشغال کرده.ـ د

 ـ ستوان آرام کجاست؟
 ـ فکر کنیم یا مرده، یا او رو بردن.

ده گردند و به فرمانجا به تیپ برمیفرماندهان با شنیدن این مطالب و دیدن شدت آتش، از همان
 کنند.گردان انتقاد می

ود باشه. این چه کاری بـ من گفتم این فرمانده گروهان رو از اونجا نیار که دو مسئولیت داشته 
 کردید؟ به هر نحوی هست، سریع همین الآن یک دسته بره و لودر و بولدوزرها رو نجات بده. 

ام. کنند. من روی همان خاکریز دراز کشیدهشوند و به جلو حرکت میدهی مییک دسته سازمان
کنم جور کنم. احساس میکنم به عقب برگردم و یگان را برای ادامه مأموریت جمع و با خود فکر می

ه به یاب ککنم. آن میناند! نگاه مییک نفر روی خاکریز است، اما عناصر دشمن که به عقب رفته
زمین افتاده بود و من فکر کرده بودم تیر خورده، بلند شد. با سرعت و بدون توجه به من، به عقب منطقه 

 شوم.دود. از اینکه سالم است، خوشحال میخودی می
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حبت روم، صطور که میبروم. همینخیز به طرف نیروهای خودی گیرم آهسته و سینهتصمیم می
 کنم...کند. بیشتر دقت میافرادی توجه مرا جلب می

 ـ مواظب باشید، آمادگی داشته باشید، به محض اینکه اولین نفر رو دیدین، شلیک کنین.
تر آیند و به من نزدیکم. آنها جلو میباز بمانگیرم بدون حرکت روی خاکریز طاقتصمیم می

ب، کند، اما به دلیل تاریکی شزنم. بلافاصله یک نفر تیراندازی میدار را صدا میشوند. اسم درجهمی
 گیری با دقت نیست. نشانه

 ـ پسر تیراندازی نکن! ستوان آرام هستم.
 آید.دار سریع پیش من میدرجه

 ـ خدا رو شکر که شما سالمید.
 کنم هنوز از افراد دشمن روی خاکریز هستند.بله، منتها فکر میـ 

 کنیم؟ یکارـ چ
یم و خاکریز رو از دستشون دربیاریم. اگه منطقه رو پس نگیریم و روز بشه، خیلی راحت ـ باید بر 

 میتونن بقیه خاکریزی رو که ما زدیم از دستمون بگیرن.
کنند. . آنها هم شروع به اجرای آتش شدید میکنیمشده شلیک میجی به خاکریز اشغالچند آرپی

 گوید:حدسمان درست است. هنوز دو سه نفری هستند. گروهبان دسته می
 ـ اجازه بده من نارنجک پرتاب کنم.

 ـ نارنجک نمیرسه.
 کنم.ـ من پرتاب می

شود. یم رسد، اما در مقابلشان منفجرکند، به آنها نمیدار نارنجک را به سوی آنها پرتاب میدرجه
همین انفجار باعث شد آنها پا به فرار بگذارند. سایر عناصر خودی شروع به تیراندازی به طرف آنها 

برند. کشان میها او را کشانو عراقی شودمیشود. یک نفر مجروح ای شنیده میکنند. صدای نالهمی
جی، ی، یک قبضه سلاح آرپجیکنند. تعدادی گلوله آرپیعناصر تأمینی منطقه را با دقت وارسی می

چند نارنجک دستی، دو بسته پاکت سیگار و دو قبضه تفنگ کلاشینکف به غنیمت گرفته شد. 
 دارد. گروهبان دسته پاکت سیگار را برمی
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 ها به ما هم چیزی رسید!ـ حداقل از غنیمت عراقی
ر کنند. بقیه عناصمیشوند و کار خود را شروع در این فاصله، لودر و بولدوزر به محل هدایت می

ی روی چسیمکنند. من به همراه گروهبان دسته و بیای، تأمین ادوات مهندسی را برقرار میدر منطقه
 گوید:دار میکنیم. درجهایم و وضعیت را به گردان گزارش میخاکریز نشسته

 ای داره!ـ ببینم سیگار عراقی چه مزه
ش شود. صورتزند، سیگار منفجر میپُک می کند و یکبه محض اینکه سیگار را روشن می

کنیم. آنها هم پر از باروت است. سریع او را به بهداری منتقل سوخت. یک نخ دیگر را وارسی می
قرار شده خاکریز در انتها، در دامنه ارتفاعات تپه چشمه متصل شود. اما به خاطر عملیات  کنیم.می
شود. گردد و در یگان خود مستقر میه گروهان از عروسی برمیرسد. فرماندالمبین، به آن مرحله نمیفتح

 گردم.من هم به یگان خودم برمی
*** 

کنیم. تونل به انتها رسیده است. هنوز فرصت باقی است. در انتها، آن را به سه جهت هدایت می
این امکان فراهم شده که در شب عملیات، یگان سریع از سه نقطه خارج شود. این کار هم ظرف مدت 

 رسد. روز به اتمام می 43
وچکی برای جای مهمات و های کهنوز عملیاتی در کار نیست. فرصت داریم داخل تونل اتاقک

 کنیم. اتاقک در حاشیه تونل احداث می 1-3همچنین حمل مجروحین درست کنیم. 
حاج غلامحسین خیلی زحمت کشید و عرق ریخت ؛ حالا هم که کار کندن تونل تمام شده، به 

ند چمرخصی رفته. حدود چهار ماه اینجا مانده بود. روز خداحافظی در تیپ یک لوح تقدیر به همراه 
 ها را نگرفت، فقط لوح را گرفت.بینی شد. اما سکهسکه برایش پیش

ما شود. با اینکه خاک رس است، اشود. مثلًا در زمستان، بارندگی میگاهی کار موقتاً تعطیل می
 کند. کند و سقف تونل ریزش میبعضی جاها شنی است و آب نفوذ می

 ند:کنعوامل نگهبانی مستقر در درب تونل اعلام می
 ـ عناصری از دشمن جلو اومدن.
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کند. بخار ناشی از سوراخ ایجادشده نگهبان شیفت صبح زمان روشن شدن هوا دودی را ملاحظه می
  نگهبان مستقر در درب تونل تصوری دیگری دارد: لوله بخاری. بوده، مانند تونل روی سقف

 ش روشن کرده.یمتری آت 01-411ـ دشمن جلو اومده، تو فاصله 
په در زدن ترویم. گروهبان اوجشویم که آتش نیست. داخل تونل میکنیم و متوجه میسی میبرر 

 های طاقی خیلی مهارت دارد. سقف
 گونی پر از کاه نیاز دارم.  هـ ی

دهد و برای اینکه دوباره ریزش نکند، با گچ و گونی کاه را داخل قسمتی که ریزش کرده قرار می
 پوشاند.چیند و سقف را کاملًا میمی های تونلآجر از کف کناره
 کند:بعد از نیمه شب است. نگهبان تلفنی با عجله اعلام می 2ساعت حدود 

 ـ تونل به اشغال دشمن دراومد.
 ـ چطوری اشغال شد؟

 ـ الآن عناصری از دشمن داخل تونل شدن!
صور کرده ل شده، تآیم. سرباز نگهبان از سر و صدایی که داخل تونسریع به جایگاه نگهبانی می

های داخل تونل اند. اما سر و صدا به خاطر به هم خوردن فرغونحتماً عناصر دشمن داخل تونل شده
متری که جلو بودند را به عقب برگشتند. به  31-11ها محل خود را ترک کرده بودند و بوده. نگهبان

 شنوم.ا میتوضیحات سربازان ر  رویم.همراه سربازان نگهبان، به درب تونل می
 ـ سر و صدایی شنیدیم.
 شنیدیم.کردن. ما صدای اونا رو میصحبت می ـ عناصر دشمن داشتن

 ا احتمالًا میخوان از داخل همین تونل صبح زود به ما یورش بیارن.ـ این
کند. با این استدلال که یگان مکانیزه زرهی شب تجربه نشان داده بود که عراق در شب تک نمی

 گفتم:کند. تک نمی
 ـ بعید نیست چنین کاری رخ بده. 

ل اتفاقی افتاد، قادر به انفجار تونچنین ایم تا اگر زمانی گذاری کردهداخل تونل را از قبل خرج
 شنویم:دهیم و پاسخ میباشیم. به تیپ اطلاع می
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نفجر مـ خیلی سریع و دقیق بررسی کنید. اگر واقعاً اشغال شده، قبل از روشن شدن هوا تونل رو 
 کنید.

سین رفت. اگر حاج غلامحهمه زحمت و تلاشی که کرده بودیم، نباید به سادگی از دست میاما این
یم. برق کنشویم و وضعیت را بررسی میشد. با یک گروه وارد تونل میبود، حتماً خیلی ناراحت می

ویم. پیش شنکشی کرده بودیم. سر و صدایی نمیکنیم. با یک دستگاه ژنراتور برقتونل را روشن می
رویم. از همان جایی که قبلًا کنیم و به جلو میها را یکی پس از دیگری اشغال میرویم. اتاقکمی

 جا بودند. خاک که از سقفها دقیقاً همانسقف تونل ریزش کرده بود، حفره جدید ایجاد شده. فرغون
ار صاف است. صدای عناصر شود. هوا بسیخورند و سر و صدا ایجاد  میها به هم میریزد، فرغونمی

همه ود. شدشمن هم خیلی رسا از داخل مواضع پدافندی و فاصله نزدیکی که با آنها داریم، شنیده می
طور نیست. اینها باعث شده که نگهبانان فکر کنند دشمن تونل را اشغال کرده است. اما خوشبختانه این

. علت زنیمذاریم و با گچ و آجر سقف میگکنیم و داخل حفره مییک گونی بزرگ را پر از کاه می
 گردیم.پوشانیم و برمیریزش جمع شدن آب بر روی آن بوده است. روی آن را کاملًا با خاک می

گر در کمال تپه با چند نفر دیکنیم. گروهبان اوجدهیم. پِلیتی تهیه میامشب کار دیشب را ادامه می
پوشانند. برای و با خاک روی آن را میگذارند می روند و پلیت را در محلسکوت و آرامش جلو می

ریزند تا مقاوم شود و مجدداً ریزش نکند. این نقطه در محکم شدن آن هم مقداری سیمان رویش می
شود که بانی دشمن قرار دارد، ولی کار به قدری با ظرافت انجام میفاصله بسیار کوتاهی با محل دیده

 شود.ه نمیدشمن متوجه حضور ما در این نقط
شود. تپه داخل منطقه دسته، سنگر بزرگی درست کرده است که به عنوان حسینیه استفاده میاوج

ها یک متولی دارد که از سربازها است. سرباز لطفی متولی حسینیه دسته سوم است هرکدام از حسینیه
 تپه فرمانده آن است.که گروهبان اوج

تونل هستیم، به لحاظ رعایت نکات امنیتی، اجازه ندادیم در طول این چند ماهی که در حال کندن 
کنند، حتی برای حمام کردن داخل شهر بروند یا برای مرخصی به شهرستان نفراتی که در تونل کار می

وشوی خود از رودخانه کرخه استفاده کنند. کار تونل که تمام بروند. فقط اجازه دارند برای شست
 شود. ی و داخل شهر بروند و رفت و آمد به شهر آغاز میشود اجازه دارند به مرخصمی
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رسد و در نهایت، به اوج خود ای گذشته و شایعاتی در مورد حفر تونل به گوش مییک هفته
 دهد:رسد. جناب سرهنگ رزمی ابتکار جالبی به خرج میمی

این  تی روز همـ هر گروه در مقابل خود به سمت دشمن تظاهر به کندن کانال روی زمین بکند. ح
کنیم و تمام منطقه داریم کانال می توکار انجام بشه تا اگر این شایعات به گوش دشمن رسید، بدونه 

 دشمن از محل حقیقی تونل مطلع نشه.
تی تا ها حشود و برخی از این کانالالحمدلله این کار در سرتاسر مناطق پدافندی تیپ انجام می

( 2المبین )کربلارسد و در شب عملیات فتحاحداث کرده بود، میمیدان مین دشمن که در جلو خود 
 شود. استفاده می

اه . من را به قرارگاست اه جهت ادغام با گروهان ما آمدهچهارم پنجم اسفندماه است. یگانی از سپ
کنند. برادر صبور فرمانده گردانی است که برای ادغام آمده؛ اهل گردان در منطقه عقب احضار می

های بسیج هستند. ادغام انجام شد. تا آغاز عملیات ل است. یگان تحت فرماندهی ایشان از بچهدزفو 
ر هم ها با منطقه و روحیات یکدیگشود و بچههنوز فرصت داریم. گروهان سپاه با یگان ارتشی ادغام می

ی های رزمموزشآوریم و انواع آشوند. در طول روز، گروه به گروه یگان را به عقب منطقه میآشنا می
 دهیم.را به آنها یاد می

های یگان ادغامی باعث شد تا ما کمبود نیروی انسانی خود را جبران کنیم. حتی برای برخی سلاح
 ایم.بینی کردهاجتماعی افراد کمکی اضافه کرده و مهمات پیش

 03اند، حدود نفر است. یگان سپاه و بسیج هم که با ما ادغام شده 411تا  431عده خودمان حدود 
گروهان شامل سه دسته پیاده و یک دسته رزم نفر هستیم. سازمان  231نفر هستند و در مجموع بالای 

ته نگین گذاشهای سافراد اضافه بر سازمان رزم را به عنوان کمک سلاحدهی شده است. ادوات سازمان
دهی متری هم سازمانمیلی 54. تعدادی خمپارهتیربار و یا کمک تیربارچی بیارمهمات بودیم، مثلاً 

 اند و آماده اجرای عملیات هستند. ایم. تمام گروهان ادغامی آموزش لازم را طی کردهکرده
راه هدشمن، تا س کند. قرار است بعد از شکستن خط مقدمگردان ادغامی طرح عملیات را ابلاغ می

کیلومتر. گروهان  1-5خانه است، یعنی حدود راه قهوهخانه پیشروی کنیم. هدف اول یگان ما، سهقهوه



 007آرام سخن بگو /

 

 

من به عنوان تلاش اصلی در نظر گرفته شده است. با توجه به حساسیت منطقه، برای ما یگان احتیاط 
 شود. ها انجام میها و تمرینریزیبینی شده است، تا در صورت نیاز، فوری وارد عمل شود. طرحپیش

مجروح  ن در کردستانشوم. ایشااینجاست که من با سروان ناصر آراسته )سرتیپ فعلی( آشنا می
نحوه در و لشکر است ش.م.هـ و عملیات را از دست داده است. مسئول آموزش  ششده و یک چشم

هایی . ایشان در آموزش دستهدارد تخصص خوبی عوامل شیمیاییمواد و مقابله با و استفاده از ماسک 
کنند. ما که داخل مواضع هستیم، ایشان بریم، همکاری میدهی یا آموزش به عقب میکه برای سازمان

 دهند.شوند و آموزش میداخل سنگرهای گروهی و انفرادی می
ایم درب بینی کردهایم. با وجودی که پیشما طرح خودمان را برای عبور از داخل تونل تهیه کرده

د. کننداخل تونل از سه جهت باز شود، سه دسته هجومی سازمان داده شده به صورت ادغامی کار می
ی در یته دوم به فرماندهی ستوان طباطباتپه در سمت راست، دسگروهبان اوج یدسته سوم به فرمانده

ارند. در ر سمت چپ قرار دوسط و دسته یکم به فرماندهی ستوان تفضلی و گروهبان کاکاسلطانی د
 تواند از داخل تونل عبور کند. دسته سوم گروهان باید از میداننتیجه، فقط دسته دوم ادغامی با سپاه می

با دسته دوم وجود دارد. با فرماندهان دسته مجدداً مشورت کرده  پیشروی مین عبور کند و امکان تأخیر
 کنیم:و طرح خود را بدین صورت اصلاح می

کنند، مشروط بر اینکه دسته سوم سریعاً خود را به سمت راست عبور سوم و دوم از داخل تونل  دسته
ه و دهلران خانراه قهوهخود را به نقطه نشانی که جاده آسفالته پل کرخه، سه ،دشمن یبکشد و از پهلو 

، تک تونل است بکشد و منطقه را از لوث وجود دشمن پاکسازی کند. دسته دوم نیز بعد از خروج از
ای را آغاز کند و دسته یکم خارج از تونل در حاشیه رودخانه کرخه و از پهلو به پشت دشمن بعثی جبهه

 برسد. 
کنیم تا اگر نظری دارند، ارائه کنند. افسر عملیات گردان نظر خود طرح را به گردان هم اعلام می

 کند:را اعلام می
 دونید عمل کنین. ـ ابتکار دست خودتونه. خود شما تو محل هستید. هر طور صلاح می

سید جوان روحانی هست که بلوز و شلوار ارتشی بر تن و هنوز یک شب تا عملیات باقی است. 
 گوید.کند. نام خود را نمیمراجعه می 4یک عمامه مشکی هم در سر دارد. به تیپ
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 ترین مأموریت رو داره. ـ میخوام تو این یگان در عملیات شرکت کنم که خطرناک
گوید. فرمانده گردان بدون اینکه کنند. آنجا هم همین را میهدایت می 434او را به گردان

 گوید:، میمشخصاتی از او بگیرد
 ـ شما به گروهان یکم گردان به فرماندهی ستوان آرام مراجعه کنید.

آید. اب است. یگان ادغامی در حال آماده شدن است. جوان روحانی نزد من میغروب آفت
کند. وضعیت هر سه دسته )گروه رزمی های هجوم را عنوان میدرخواست پذیرش خود در یکی از دسته

 دهم.هجومی( را برایش شرح می
شه از تونل با کنم. چون مأموریت گروهان باید از جناح چپ و خارجرو انتخاب مییک ـ من دسته 

و این ترین مأموریت تو از میدان مین عبور کنه و احتمالًا با مشکلاتی مواجه خواهد بود، پس خطرناک
 ست.منطقه

ضلی کنم مشخصاتش را بگیرم. ایشان به ستوان تفبا توجه به شرایط سختی که هست، فراموش می
 اهند.خو شود. از ایشان مشخصات میو گروهبان کاکاسلطانی معرفی می

 تونم باز کنم.ـ سربازم. بلدم با سلاح انفرادی شلیک کنم، میدان مین رو هم می
کند. در گروه مهندسی، که مسئولیت باز کردن میدان مین را بر عهده نام و نشانش را اعلام نمی

 گیرد. دارد، قرار می
*** 

 آید.سرباز لطفی به سنگر من می
 رون کرد.از یگان بی وتپه من ر ـ گروهبان اوج

 تپه به سرباز لطفی گفته بود:کنم. گروهبان اوجعلت را بررسی می
 زنمت.ـ اگه از جمع یگان نری، با تیر می

 لطفی گفت:
 ـ چون ایشون تیرانداز ماهریست، ترسیدم و اومدم بیرون.

 پرسم.کنم و علت را میسرگروهبان را صدا می
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ـ این سرباز به من امر و نهی میکنه که باید در نماز جماعت داخل حسینیه شرکت کنم. من نمیخوام 
 برم! به این سرباز چه ربطی داره؟ 

 ـ چرا به حسینیه نمیرید؟
 کنن.ـ من نمیخوام ریا و تظاهر کنم. به نظرم، افرادی که به حسینیه میان، تظاهر می

 کنن.تشریف ببری، بقیه هم از شما تبعیت می ـ اگه شما به عنوان فرمانده دسته
ز ترس کنن من اکنم اگه به حسینیه بیام، همه فکر میـ من داخل سنگرم نماز میخونم. فکر می

 عقیدتی میام.
 ند.بوسکنند و روی یکدیگر را میکنیم. در نهایت، این دو با هم آشتی میبا هم صحبت می

*** 
ی کرده آید. درخواست مرخصیکی دو روز آینده فرزندش به دنیا میتپه خبر رسیده به گروهبان اوج

شد. البته آن زمان هنوز کسی از زمان عملیات مطلع نبود. پاسخ بود. باید درخواستش به گردان ارسال می
کند. مرخصی از گردان واصل نشد. در لویزان، در یک کانکس سازمانی با خانواده و مادرش زندگی می

 . است م دارد که سپاهی است و در جبههد. برادری همادر پیری دار 
شوم. از آنجا به همراه فرمانده است. من به قرارگاه گردان احضار می 4314شب اول فروردین 

 گوید:رویم. فرمانده تیپ خطاب به فرمانده گردان و من میگردان، به قرارگاه تیپ می
ها یفردا عملیات انجام میشه. مرخصفردا یا پسکردیم، شروع شد. ـ عملیات قبل از اونکه تصور می

تپه بعد از عملیات، در اولین فرصت، به مرخصی میره. حاج شاءالله گروهبان اوجشود. انکلًا قطع می
شاءالله به موقع در اختیارتون قرار میگیره. شما باید فرداشب سریع غلامحسین حجتی احضار شده و ان

 غلامحسین باز کنید. با رسیدن حاج  درهای تونل رو
گردم. فرماندهان دسته و فرماندهان گروهان به منطقه گروهان در خط مقدم و به سنگر خودم برمی

خوانم، تا مسئولیت هرکدام را مشخص کرده و عناصری را که باید به ادغامی را در سنگر خودم فرامی
 کنم.  های خروجی تونل کمک کنند، تعیینحاج غلامحسین در باز کردن درب

 تپه نگران است و پیش من آمده:گروهبان اوج
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بینم. اگه عملیات انجام نمیشه، بدون اینکه هام رو دیگه نمیم داره به دنیا میاد. مادر و بچهـ بچه
قدر شهامت دارید و از این کارها نم شما اینو دگردان بفهمه به من اجازه بده سه روز برم و برگردم. می

 کنید. زیاد می
 باشه. اجازه میدم. برو. ولی وقتی برگشتی، احتمالًا ما اینجا نیستیم.ـ 

 ـ چطور؟
 ـ میخواد عملیات انجام بشه.

 ـ یعنی همین یکی دو روز؟
 ـ بله. همین یکی دو روز. امکان داره فرداشب انجام بشه.

 خودم به او دادم.ای نوشتم و با اختیار و مسئولیت برگه
 نشه. به خانوادت سر بزن و بیا.ـ شما برو، اما کسی باخبر 

بخواهی من رو از گروهان بیرون کنی، من  به زور هبینم. اگـ من میدونم شهید میشم و خانوادم رو نمی
 رو بگیرم. های دشمن بعثیاین تونل، انتقام اذیت عبور از نمیرم؛ چون تو این تونل زحمت کشیدم. باید با

*** 
متر حفر شده است. در انتهای تونل، در سه جهت، برای سهولت  331-111تونل زیرزمینی به طول 

 در خروج کلیه نیروها، سه خروجی تعبیه شد. 
ساعات اولیه شب اول عملیات است. حاج غلامحسین حجتی که در حفر تونل فعالیت داشت، 

م فرستاده قدشود. به محض رسیدن به تیپ، بلافاصله به خط مبعدازظهر وارد منطقه می 1حدود ساعت 
 کند. شود و کار را شروع میمی

کنیم، راهرو وسط است. راهروهای شرقی و غربی شویم. اولین مسیری که انتخاب میوارد تونل می
کنیم. قطر و حجم خاکی که شب است که کار را شروع می 5در اولویت بعدی هستند. ساعت حدود 

در حال باز کردن درب تونل رسد. چهار متر هم می روی این تونل است، به دو متر و در بعضی جاها به
ند. طبق ها بیشتر اهل دزفول هستایم. بسیجیدهی کردههستیم. یگان ادغامی با سپاه و بسیج را سازمان

سازمان رزم، قرار است دو دسته ادغامی از داخل تونل عبور کنند و دسته یک ادغامی ما در حاشیه 
خارج از تونل اجرا کند و درست از پشت سر دشمن و پشت  ملیات رارودخانه کرخه مقداری جلوتر، ع
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د، درگیر کننای عمل مید تا با نیروهای خودی که جبههتر حرکت کنهندلی، با مسافتی عقبکانال 
 نشوند. 

رو شود، چون دشمن کند، با میدان مین روبهرود دسته یکم ما که از بیرون عمل میانتظار می
هایی که انجام داده بودیم، تقریباً بخشی از میدان مین گذاری زیادی انجام داده است. با شناساییمین

 شناسایی شده بود. 
حدود ساعت نه و نیم حدود یک ساعتی گذشته است. حاج غلامحسین هنوز مشغول کار است. 

 کنند:سیم از گردان اعلام میشب، با بی
ـ ما برای عملیات منتظر اعلام آمادگی شماییم. این کار رو زودتر انجام بدید و آمادگیتون رو اعلام 

 کنید، همه نیروها در منطقه منتظر اعلام آمادگی شما هستن.
زمین در حاشیه رودخانه کرخه  شب حرکت کرده و باید از روی سطح 5دسته یکم حدود ساعت 
گشت و از پهلو و پشت درجه به سمت مغرب برمی 01کرد و به صورت به سمت جنوب حرکت می

شب است. ما هنوز مشغول باز کردن درب تونل هستیم. دسته  0ساعت آورد. کانال به دشمن هجوم می
 هنوز فرصت داریم. کند به میدان مین برخورد کرده. یکم اعلام می

 ها کنید. سازی مینـ با گروه مهندسی که در اختیارتونه، شروع به خنثی
نند و گذاری ککنند. تعدادی هم اژدر بنگال دارند که باید خرجشروع به پاکسازی میدان مین می

چی سیمکند. بیها را منهدم میداخل میدان مین بگذارند که به محض منفجر شدن، تعدادی از مین
، سیم فقط به گوش است و تا فاش شدن عملیاتر نزدیکی آن جوان روحانی قرار دارد. بیفرمانده دسته د

 اجازه صحبت کردن ندارد. 
شود. حاج غلامحسین، با پیراهن سفیدی که به تن دارد، شب اولین درب تونل باز می 41ساعت 

 رود.اصرار دارد باید اولین نفری باشد که از تونل بیرون می
ه های منور میزنه و این باعث میشده، امکان دیده شدنتون هم زیاد. دشمن گلولهـ پیرهنتون سفی

 عملیات و منطقه لو برن.
شود. من با فرمانده یگان کند و مشغول باز کردن درب دوم میبا خواهش من، ایشان قبول می

ی سر خود ستگها در حال شناسایی از درب وسط، که تازه باز شده است، هستیم. به آهسپاهی و بسیجی
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جا گذارم تا وارسی کنم و ببینم کهایم را دو طرف بیرون تونل میآورم. دسترا از درب تونل بیرون می
شوم ایم. دستم روی سیم خاردار است. متوجه میهستیم و در چه وضعیتی از مواضع دشمن قرار گرفته

ین اند تا نشان دهند میدان میدهپشت سرمان میدان مین است. نیروهای عراقی برای این سیم خاردار کش
آید، اما دیدم درست کردیم درب تونل پشت نیروهای دشمن درمیبرای خودشان است. فکر می

ها را های آهسته آنها هستیم و حتی صحبتبانی عراقیمتری سنگر دیده 41روی دشمن و در فاصله روبه
دسته  ه اتفاق یک برادر پاسدار دیگر فرماندهیتپه بگردم. گروهبان اوجشنوم. به داخل تونل برمیهم می

 دهم:دوم را بر عهده دارد. موقعیت درب خروجی تونل و دشمن را برایشان شرح می
متری از دشمنیم. باید به صورت اختفاء و سکوت  41تا  5 ـما پشت نیروهای عراقی نیستیم، تو فاصله 

 م.مطلق از درب تونل عبور کنیم تا به خاکریز دشمن برسی
 دسته دوم گروهان در درب خروجی وسط مستقر است و آماده فرمان عملیات. 

ید و آخواهد مأموریت خود را انجام بدهد. پیش من میتپه میشود. گروهبان اوجدرب تونل باز می
 کند.از من خداحافظی می

. اما ا رو ندیدمخیلی وقته اون ها و مادرم رو ندیدم. میدونم شهید میشم.ـ من مرخصی نرفتم و بچه
 انگار قسمت نیست.

شاءالله بعد از عملیات که با پیروزی تموم میشه، اولین نفر شما ـ من که اجازه دادم و گفتم برو. ان
 هستی که به مرخصی میری. من هم مدتیه که به مرخصی نرفتم.

 اندازد:دست به گردنم می
نطقه تو م نذاری جنازه من رو شهید شدم،وقتی قول بده نه، این آخرین وداع من با شماست. فقط ـ 
 پیش خانوادم بفرستی.، بمونه

 کنیم. هر دو گریه می
د، تلاش کر با اینکه من در کندن این تونل نقشی نداشتم، اما در حفظ اون، موقعی که ریزش می ـ

کردم و زحمت کشیدم. انصاف نیست از تونل استفاده نکنم و انتقام شهدا رو نگیرم. دشمن خیلی ما 
پاسخ  گلولهاین مواضع پدافندی بودم، حتی صدای اذان نماز ما رو با  دررو زجر داده. تو این مدتی که 

 گرفتن.دادن و از ما معلول و شهید میمی
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 :کنیمشب است. به گردان اعلام می 44ساعت حدود 
 ـ دهانه درب دوم هم باز شده.

 شود:از رده بالاتر اعلام می
 ـ منتظر باز شدن درب سوم نشید. 

 شود:رمز عملیات اعلام می
 ـ یا فاطمه الزهرا.

ها دود و خود را روی مینجوان روحانی دسته یکم با شنیدن رمز عملیات به سمت میدان مین می
شود، اما کند. جوان روحانی به شدت مجروح شده و یک پایش قطع میاندازد. چند مین عمل میمی

، بجز شود. عناصر هجومی از میدان میناندازد و شهید میهای دیگر میبا این حال، خود را روی مین
یک سرباز که پایش را به خاطر انفجار مین از دست داده و به درجه رفیع شهادت نایل شد، بدون تلفات، 

 کنند. از مسیری که این روحانی بزرگوار باز کرده، عبور می
روها شود. نیعملًا در کل منطقه قرارگاه نصر، که ما هم جزو این قرارگاه هستیم، عملیات آغاز می

 کنند. یگان ادغامی ما اولین یگانی استشوند و به سمت دشمن حرکت میافندی خارج میاز مواضع پد
که به خاکریز دشمن نزدیک است و تا نزدیک شدن سایر نیروها، یگان فرصت دارد تا با آرامش کامل 
از درب تونل خارج شود و آن مسافت چند متری را طی کند و پشت خاکریز، بدون تحرک، پهلو بگیرد. 

سمت  شود و بها را شکر، دسته سوم اولین دسته بدون اینکه دشمن متوجه شود، از تونل خارج میخد
ع شوند و موضگیرد. تعدادی از دسته دوم هم از درب دیگر تونل خارج میرود و پهلو میخاکریز می

شود و می ایجادها به هم، سر و صدا احتیاطی برخی از پرسنل و برخورد اسلحهگیرند، اما به خاطر بیمی
مام کند. اما خوشبختانه تبرد و شروع به تیراندازی میدشمن به وجود تحرکاتی داخل منطقه پی می

های ه دستهسیم بکند. با بیها پشت سر نیروهای ما و بیشتر در مواضع پدافندی ما برخورد میگلوله
 کنیم.ادغامی حمله به دشمن را اعلام می

همه نیرو چطور به این نقطه رسیده و کسی متوجه نشده است. نیروها ه ایندشمن مات و مبهوت است ک
مام منطقه را ت الله اکبرکنند. بانگ روند و دو دستگاه نفربر دشمن را منهدم میخاکریز می آن سوی پشت

 استراحت ها، بقیه با لباس زیر در حالباناند. بجز دیدهفرا گرفته است. اکثر نیروهای دشمن غافلگیر شده



 / آرام سخن بگو024

 

دسته یکم از پشت نیروهای عراقی در حال حرکت به سمت خاکریز دشمن هستند. عناصر هستند. 
دادی همان دقایق اولیه، دسته یکم تعنشینی هستند. در زیادی از دشمن با لباس زیر، در حال فرار و عقب

 گیرد.را به اسارت می
های دوم و سوم باید روی کانال هندلی، که مواضع دشمن بر روی آن قرار دارد، را پاکسازی دسته

 ایخانه است. روی کانال در حال حرکت هستم. صدای نالهراه قهوهکنند. هدف بعدی یگان ما سه
ر به چی و دو سه نفر دیگسیمرسد از عناصر خودی باشد. من و بیر میکند. به نظتوجه من را جلب می

 بینیم.تپه را میرویم. گروهبان اوجسمت صدا می
ه کند. در آموزش بتپه یکی از افرادی است که آموزش رزم نزدیک به سربازها را تدریس میاوج

کید می  کند:سربازهای تحت فرماندهی خودش همواره تأ
داخل سنگر دشمن نارنجک پرتاب کنید، درست در جهت پرتاب نارنجک نباشید  ـ اگه خواستید

 ه. برخورد نکنه، یا کسی از داخل سنگر اون را به بیرون پرتاب نکنتا یک وقت نارنجک به دیواره سنگر 
 رد:گیدهد. در مقابل سنگر دشمن قرار میمتأسفانه خودش این نکته را در عملیات انجام نمی

 بیاد بیرون.ه اخل سنگر ـ اگه کسی د
ای دارد. العادهکند. قدرت بدنی فوقشنود. یک نارنجک را از ضامن خارج میصدایی نمی

کند کند. نارنجک به دیوار داخلی سنگر برخورد مینارنجک را به داخل سنگر تجمع دشمن پرتاب می
 شود. کند و منفجر میگردد و به شکمش برخورد میو برمی

 جوارح بدن و شکمش بیرون ریخته است. تمام اعضاء و 
 ـ جناب سروان! دیدی گفتم شهید میشم؟
 برند.میو او را به داخل تونل کنند میو چشمانش را بست. چند نفری کمک 

 کند:یکی از سربازان تعریف می
ـ روزی داشتم از کنار سنگر ایشون رد میشدم. متوجه صدای ناله و گریه ایشون شدم. داخل سنگر 

 شدم و دیدم به سجده افتاده و مشغول راز و نیاز با خداست. 
*** 
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رو کنیم. در بین راه، با دسته یکم روبهخانه است، حرکت میراه قهوهبه طرف هدف اصلی که سه
اند و ها در محوطه نشستهاند و همراه خود دارند. عراقیعراقی اسیر کردهشویم. تعداد زیادی می

 گویم:نفری هستند. به آنها می 411-421 اند.هایشان را روی سرشان گذاشتهدست
گروه به همراه گروهبان کاکاسلطانی، اسرا رو به عقب ببرن و بقیه به سمت هدف اصلی پیشروی  ه ـی
 کنن.

د. فکر رفتند. ترسیده بودنها جلوتر نمیرسند، عراقیبرند و به تونل میمیوقتی اسرا را به عقب 
ینی باشد. به جان امام خمکردند که تونل خواهند آنها را داخل چاه بیاندازند. اصلًا تصور نمیکردند می

و  دشود داخل تونل برو دهند که آنها را داخل چاه نیاندازیم! گروهبان کاکاسلطانی مجبور میقسم می
ها چه تونلی مانند که ما ایرانیشوند، متحیر میبیرون بیاید، تا متوجه شوند چاه نیست. داخل تونل که می

 ها داخل تونل پر شده بود.اکبر عراقیزدیم! صدای الله
 دهند:خانه در حرکتیم. از گردان به ما خبر میراه قهوهما به سمت سه

 نکردید؟ ـ هوا روشن شده، شما هنوز از خط عبور
 ـ الآن نزدیک هدف اصلی هستیم.
الیه کانال هست و سقوط نکرده و به شدت به سمت لودرها و ـ هنوز یک سنگر دشمن در منتهی

 کند و اونا رو از کار انداخته. نیروهای خودی تیراندازی می
ه صورت ب الیه کانال با محل استراحتشانبانی دقیقاً در نقطه نوک کانال، منتهیاین سنگر دیده

 زیرزمینی ارتباط دارد. تنها سنگر مستحکم دشمن است که هنوز سقوط نکرده.
 منهدم کنیم. وـ باید برگردیم و سنگر ر 

م که همین مسیر دهیگردیم و به بقیه توضیح میمن با گروهبان کاکاسلطانی و چند نفر دیگر برمی
ب مستقر شوند تا ما برگردیم. سه کیلومتری به عقخانه برسند و در آنجا راه قهوهرا ادامه بدهند تا به سه

بینیم. تیربار دقیقاً منطقه را زیر آتش گرفته و یکی از گردیم. سمت نوک کانال سنگری میبرمی
های لودر به شهادت رسیده است. تنها راه نفوذ به سنگر دهانه خروجی آن است. سرگروهبان راننده

 گوید:کاکاسلطانی به من می
 وان! اجازه بدید من داخل سنگر استراحت بشم.ـ جناب سر 
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 ـ قبل از اینکه وارد بشی، چند نارنجک بنداز. 
ر با شوند و سه نفها کشته میشود. دو نفر از عراقیاندازد. سنگر متلاشی میسه تا نارنجک می

مان یکنیم. یکی از سربازهاشوند. اسیرشان میهای بالا به نشانه تسلیم، از سنگر خارج میدست
ها را اعدام کند. فرمانده گردان ما و فرمانده گردان سپاه ـ برادر صبور ـ جا عراقیخواهد همینمی
 آیند. می

 ـ چرا اینجا میخوایی این کارو بکنی؟
 دهد:سرباز راننده لودر که شهید شده است را نشان می

 ـ اینا شهیدش کردن.
 ر عقب محاکمه بشن.ماژیک پشت این سه نفر علامت بذار تا د هـ با ی

 ـ حالا ماژیک از کجا بیارم؟
 ـ اینا رو به من تحویل بدید. من رسیدگی میکنم.

، گردیم. در این عملیات، با کمترین تلفاتخانه برمیراه قهوهدهیم و به سمت سهاسرا را تحویل می
 شویم به هدف اصلی برسیم.نفر مجروح، موفق می 2-3شهید و  1در مجموع 
خانه، خاکریزی احداث شده و مستقر هستیم. دشمن در کل منطقه در قسمت قهوه راهدر سه
دلله در است. الحم جایی و حرکتحال جابهچشمه، ارتفاعات سپتون و به سمت شاوریه در  شوش، تپه

مرحله اول، قرارگاه نصر به طور کلی موفق شده است، اما در قسمت شاوریه و دشت عباس، نبرد تانک 
آباد که تحت فرماندهی خرم 51زرهی و تیپ مستقل  31وع شده و یگان زرهی از تیپبا تانک شر 

 قرارگاه نصر است، با دشمن نبرد شدیدی دارند. 
 ود.شنشینی کرده و هیچ آثاری از او دیده نمیدر منطقه ما، دشمن حسابی تار و مار شده و عقب

ده و قرار است بلافاصله مرحله دوم حمزه، مرحله اول عملیات خاتمه پیدا کر  24در منطقه لشکر
 عملیات شروع شود.

*** 
های شود. مأموریت یگان ما در این مرحله، رسیدن به سایتالمبین آغاز میمرحله دوم عملیات فتح

پدافند هوایی نیروی هوایی است که به تصرف دشمن درآمده و منهدم شده است. دشمن یک  3و  1
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ها احداث کرده است. ما باید روی جاده را در این سایتسری سنگر و استحکامات اصلی خود 
کیلومتر به سمت  1کیلومتر به سمت مغرب حرکت کنیم، بعد  3اندیمشک به سمت دهلران، حدود 

 3و  1های درجه، به سمت شرق به حرکت خود ادامه دهیم و سایت 01جنوب برویم و سپس، با زاویه 
 شویم.از پشت دشمن وارد میرا تصرف کنیم. در واقع، با این حرکت، 

در این مرحله، برای هر گروهان، یک راهنما )بلدچی( از اهالی دزفول که از عشایر منطقه هستند، 
 اند و یک نفر هم همراه ما است. بینی شدهپیش

کنند. بعد از طی مسیر های ما با خودرو حرکت میآغاز شده است. یگان 5عملیات حدود ساعت 
ویم و شها پیاده میپیچیم، چون در منطقه تپه ماهور است، از ماشینمت شرق میجنوب، وقتی به س

ر بینیم. با برقراری تأمین دکنیم. هیچ تحرکی از دشمن نمیحرکت می 3و  1های پیاده به سمت سایت
 آییم.روی درمیاطراف، به حالت ستون پیاده

خواهیم هنوز به هدفی که می گذرد، اما هنوز اثری از دشمن نیست. مایکی دو ساعت می
 پرسیم:ایم. از افراد راهنما مینرسیده

 شناسید؟ الآن کجاییم؟ـ این منطقه رو می
 ـ ما نمیتونیم شب منطقه رو شناسایی کنیم.

وجه دهیم تا اینکه صدای شلیک توپخانه تایم. به مسیر ادامه میکنیم در منطقه گم شدهاحساس می
 گوید:ده گروه سپاه ادغامی با ما میفرمان کند.ما را جلب می

 قدر راه رفتیم که رسیدیم به توپخانه خودی!ـ این
 کنم:شود. اعلام میکم هوا روشن میصبح است. کم 3/1-3ساعت حدود 

 ایم.دشمن بود به هدف اصلی رسیده هخودی بود که هیچ، اگ هکنیم. اگدا حرکت میـ به سمت ص
قر رسد توپخانه آن سوی تپه مسترسیم. به نظر میای میتپه صدا باعث هدایت ما شد. به پشت

 کند:ها به پرسنل اعلام میاست. فرمانده گروهان
 ـ کسی حرکت اضافه انجام نده.

شوند. با چند نفر از نیروهای خودی به عنوان گشتی، مقداری جلوتر پرسنل پشت تپه مستقر می
توپخانه دشمن  کنیمکنند. یقین پیدا میکنیم. عربی صحبت میهای آنان گوش میرویم و به صحبتمی
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مله حکنیم. قرار شد از دو جهت و یکباره به دشمن های دیگر مشورت میاست. با فرمانده گروهان
کنیم. چون عناصر دشمن در حال استفاده از سلاح سنگین توپخانه هستند، همراهشان سلاح انفرادی 

 توانیم آنها را غافلگیر کنیم. ندارند، به همین خاطر می
شویم. در فاصله چند متری از عناصر دشمن، با صدای الله اکبر، در همان مراحل از تپه سرازیر می

کنیم. من و چند نفر از مسیری در حال حرکت هستیم. به سنگری برخورد اسیر می نفر را 441-421اولیه، 
 آید. متوجه صدای الله اکبر در منطقهکنیم. سنگر فرماندهی است. سرهنگ دومی از آن بیرون میمی

 کنند. های دزفولی همراه ما ترجمه میزند و بچهشده است. با زبان عربی حرف می
 کنم. جازه بدید، همه نیروهام رو تسلیم شما میـ من رو نکشید. اگه ا

های کند. راهنمای همراه ما صحبتچی خود را صدا میسیمکنیم. بلافاصله بیاو را خلع سلاح می
کند. خواند و تسلیم میکند. سرهنگ عراقی همه یگان تحت فرماندهی خود را فرا میاو را کنترل می

ن، شده دشمتمام سلاح و تجهیزات و خودرو و مهمات ذخیره در نتیجه، تخلیه عناصر یک گردان با
 افتد. سالم به دست ما می

های دیگر . یگان3و  1های ایم. درست پشت سایتتازه متوجه شدیم به ارتفاعات دوسلک رسیده
شویم. عناصر زیادی از دشمن که اسباب و اثاثیه اند. وارد سایت میاز جهات دیگر به سایت هجوم برده

 ود را جمع کرده و آماده فرار بودند، فرصت فرار پیدا نکرده بودند و اسیر شده بودند.خ
سرباز حسینی لاغراندام است و قد کوتاهی دارد. فردی را اسیر کرده که ظاهراً درجه بالایی دارد. 

 زند:میپاهای او  هقنداق تفنگ بکند و با دهد، اما حسینی توجهی نمیهای خود را نشان میمدام درجه
 ـ برو جلو!

از  بینیم سرتیپ عراقی فرمانده یکیرسیم، میای دیگر به آنها میمن و فرمانده گردان که با عده
 کنیم. های آن لشکر عراقی است که در سایت مستقر بود و به اسارت درآمد. او را به عقب منتقل میتیپ

وح هم رسد. ما حتی یک مجر پایان می المبین هم با موفقیت بهدر نتیجه، مرحله دوم عملیات فتح
 اند. یک گردان ادغامی با سپاهشویم. نیروهای زیادی در سایت جمع شدهنداریم. در سایت مستقر می

 ها شده است. حمزه هم از سمت دیگر وارد سایت 24لشکر 2هستیم. تیپ
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واز هستند. حال پر  صبح است. دو فروند هواپیمای جنگنده در ارتفاع بسیار پایین در 1ساعت حدود 
بمبی بر  شود. اگر هواپیماقدر پایین است که خلبان داخل کابین هواپیما به راحتی دیده میارتفاع آن

رای پناهی بایم، نه سنگر و نه جانشوند. ما تازه وارد سایت شدهسرمان بریزد، افراد زیادی شهید می
کنند افتد. اکثر پرسنل فکر مین اتفاق نمیایم. خدا با ما یار است که اینیروهایمان درست نکرده

 زنند:هواپیمای خودی است. برخی فریاد می
 های خودیه، کسی شلیک نکنه!ـ فانتوم

تر از ها حدود دو کیلومتر عقبکنند. بمبکنند، شلیک هم میها از روی سرمان عبور میجنگنده
یمای شوند هواپجار بمب، تازه همه متوجه میخورد. بعد از انفنیروهای ما در بیابان اطراف به زمین می

 دشمن است. 
 ـ پرسنل مراقب هواپیماهای جنگنده دشمن باشند.

شود و دیگر تحرک هوایی از گذرد که نیروی هوایی ارتش وارد عمل میحدود یک ساعتی می
هستیم،  حمزه و گردان ما که جزء این تیپ 24لشکر 4بدین ترتیب، مأموریت تیپشود. دشمن دیده نمی

 کند.المبین خاتمه پیدا میدر این مرحلۀ عملیات فتح
*** 

ا باید المبین هستند. مهای دیگر در قسمت چنانه و دهلران درگیر مرحله سوم عملیات فتحقرارگاه
ر بتواند کردند قرارگاه نصمستقر باشیم تا مأموریت بعدی ابلاغ شود. شاید طراحان فکر نمی 3در سایت

ر، ارگاه نصبا این سرعت، موفق عمل کند و دشمن را غافلگیر کند. هدف اصلی این عملیات در قر 
ها و ارتفاعات منطقه بود که این اهداف تأمین شد. دشمن بیش از تصور طراحان عملیات، تصرف سایت

سمت نقطه صفر مرزی رفت. در منطقه دشت عباس، درگیری همچنان به شدت نشینی کرد و به عقب
رگیر هستند. د ند،زرهی که به کمک اعزام شد 02لشکر 2و تیپ 31های زرهی تیپادامه دارد. یگان

باس از گذرد. بالأخره منطقه دشت عجنگ سختی درگرفته است، نبرد تانک با تانک. یکی دو روز می
 گردد. ها تثبیت میشود و هدفلوث وجود دشمن بعثی پاکسازی می
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گردد و شده تأمین میرسد و کلیه اهداف از پیش تعیینکل عملیات ما در روز هشتم به پایان می
مستقر  3رود. از این روز به بعد، ما در سایتکند و به عقب میبخشی از منطقه را تخلیه میدشمن، خود، 

 هستیم. تا مأموریت بعدی مدت زیادی باقی نمانده...
*** 

روز  41اشتیم، المبین دشش ماهی هست که به مرخصی نرفتم. با پیروزی بزرگی که در عملیات فتح
شوم تیپ ما مأموریت پیدا کرده . متوجه میکنممی ازدواج تدهند و من در این مدبه من مرخصی می

 از اهواز به آبادان حرکت کند و در دارخوین مستقر شود. 
گردم و در دارخوین در به منطقه برمیشود و است که مرخصی من تمام می 14فروردین سال 21

دهی ی سازمانهستیم. بایست شوم. با یگان ادغامی منتظر عملیاتنقطه پراکندگی به یگان خود ملحق می
 المبین و جایگزینی افراد مجروح و شهید انجام شود. های فتحها و جبران کسریعملیات و برنامه

دید رویم. مأموریت جشوم. به همراه فرمانده گردان به تیپ میبه گردان احضار میدهم اردیبهشت 
 شود:ابلاغ می

ر از رودخانه کارون و ایجاد سرپل مأموریت دارد در از قرارگاه نصر در دارخوین با عبو  4ـ تیپ
 مرحله اول، جاده اهواز ـ خرمشهر را تصرف و تأمین نماید.

گیری بود. در کل، چهار قرارگاه در کل منطقه عمل المقدس در حال شکلعملیات بزرگ بیت
 است.  کردند. هدف نهایی مأموریت قرارگاه نصر، آزادسازی خرمشهر و تأمین نقاط مرزیمی

 تیپ ما بایستی از ضلع جنوبی کارخانه پتروشیمی در دارخوین، از رودخانه کارون عبور کند.
 کنیم.میروی فاصله بین رودخانه کارون تا جاده اهواز ـ خرمشهر را پیش

دشمن بعد از عملیات شکست حصر آبادان و زمانی که از شرق رودخانه کارون عقب رانده شده 
بود و به سمت غرب کارون رفته بود، روی جاده خرمشهر، دژ مستحکمی درست کرده بود و اکنون 

تر از رودخانه کارون. اگر به کیلومتر عقب 41-21عمده قوایش در این منطقه حضور دارد، البته حدود 
 ها ممکن نبود. چسبید، عبور ما از رودخانه به این سادگیرودخانه می

تقر کنیم و در قسمت  غربی کارون مسهای شناور نیروی دریایی از کارون عبور میهوقتی ما با سطح
های مهندسی نیروی زمینی ارتش با کمک جهاد شویم، باید تأمین آن را نیز برقرار کنیم تا یگانمی
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کنیم. های شناور، به راحتی از کارون عبور میناور را احداث کنند. بدون درگیری با لنجسازندگی پل ش
 شویم.گیریم و برای عملیات آماده میدر ضلع غربی رودخانه سنگر می

بر روی کارون هستند. شاهکار بزرگی  پل عظیم شناورچند عوامل مهندسی ارتش مشغول احداث 
های عد از اتمام پل، ادوات زرهی و خودروهای مربوط به یگاناست برای نیروهای مسلح ایران. ب

 کنند.توانند از آن عبور میکننده میعمل
 مأموریت ما ابلاغ شد:

ـ به عنوان گردان احتیاط در حاشیه غرب رود کارون مستقر باشید. هر زمان لازم شد به شما ابلاغ 
 شود.یها به شما ابلاغ مشاءالله بعد از تصرف هدفشود که وارد عمل شوید. اگر به شما نیاز نبود، انمی

 هدف مرحله یکم: رسیدن به جاده اهواز ـ خرمشهر و تأمین آن.
شود. یگان ادغامی ما در غرب رودخانه مستقر شده است. احساس ها آغاز میحمله سایر یگان

ا کنیم. بدهی مینکنم احتمال دارد خیلی زود وارد عمل شویم. در تاریکی شب، یگان را سازمامی
 کنم:پرسنل یگان صحبت می

کیلومتر تا هدف رو پیاده طی کنیم. احتمالًا  21-22عملیات شرکت کنیم، باید  توبنا باشد  هـ اگ
ه کنیم. بعد از جاده آسفالتدر طول مسیر، با نیروهای پاسدار رزمی دشمن و سنگرهاشون برخورد می

 کنیم...مدشت برخورد میآهن گراهواز ـ خرمشهر به ایستگاه راه
های مانوری از رودخانه عبور کردم، یگانبینی میطور که پیشکنم. همانسفارشات لازم را می
ر زرهی، و نفربتانک ، مانند دشمن به صورت پاسدار رزمی که با یگان زرهی کردند و حمله شروع شد.

لومتری از رودخانه کارون مستقر فاصله دو کیشده بود، از خط اصلی خود جلوتر آمده و در تقویت
مادگی آکند، تا عمده قوا ند میبودن. مأموریت پاسدار رزمی این است که حرکت نیروهای هجومی را کُ 

  شدن به دست آورد. وارد عمللازم را برای 
 کنند:شب است. به ما اعلام می 41شب عملیات شروع شده است. ساعت  5ساعت 

اکریز تا قبل از روشن شدن هوا به خ هروی بسیار کنده شده. اگشده. پیشگیر  ـگردان مانوری زمین
 بینند.دشمن )یعنی جاده اهواز ـ خرمشهر( نرسیم، تعداد بالایی از نیروها آسیب می
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شویم که بتوانیم آبرویی کسب کنیم. شش ساعت بیشتر قسم میآمادگی خوبی داریم. با هم هم
 طور نشود، فاتحه همه ما خوانده شده.یم. اگر اینفرصت نداریم. باید به خاکریز برس

 ن به جلو ببرید.و گیر شده، با خودتد و دیدید زمینی برخورد کردیـ در مسیر با هرک
ه کنیم. بشود و با سرعت به طرف هدف حرکت مییگان با روحیه بسیار عالی وارد عمل می

های خودی و دشمن به شدت ادامه دارد. رسیم. درگیری بین نیرو اند میگیر شدههایی که زمینبچه
ها، تعداد شوند. در اغلب عملیاتگیر میهای خودمان هم در کنار همین افراد زمینتعدادی از بچه

شمن هدف شوند. اولین تانک دفشانی خود، باعث حرکت بقیه افراد میشماری هستند که با جانانگشت
صدای الله  شود. باروحیه نیروهای ما به شدت تقویت میگیرد و با سوختن آن، جی قرار میگلوله آرپی

آورند و عملیات با شدت تمام، رو به جلو ادامه دارد. دشمن همان پاسدار رزمی اکبر، هجوم می
ار زمینی و زمان، به صورت رگبکند و همنشینی میشده با تانک و نفربر، در تاریکی شب عقبتقویت

رف نیروهای ما است. منطقه دشت است. جز سنگرهایی که دشمن برای توپخانه در حال تیراندازی به ط
 پناه دیگری نیست. تانک خودش درست کرده، جان

شوند. پخش میمنطقه شوند و در سه چهار نفر همراه من هستند که در مسیر اضافه و کم می
رماندهان ف کنم یک نفر به ما اضافه شده است. یک کلت کمری داشت. به نظرم یکی ازاحساس می
ا کنیم، او هم بشناسم. هر کاری میجوار یا از برادران سپاهی ادغامی با ما است که من نمیگروهان هم
م. آن فرد اندازیکند. خود را به زمین میدهد. گلوله توپی در فاصله نزدیک به ما برخورد میما انجام می

 درست کنار من دراز کشیده است.
 ـ از کدوم گروهانی؟

کند. ستوانی است از گروهان تانک دشمن! شروع شود و با زبان کردی صحبت میبلند می سریع
عاتی از بندد. اطلابه کمر من میکند و کمرش باز میو کلت کمری را از کند. فانوسقه به التماس می

 گیریم.او می
 ـ نیروهای اصلی کجا مستقرند؟

 دهد:کامل توضیح می
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دون بیشتر جلوتون نیست، به اضافه چند نفربر و دو تا تانک سالم ب ـ فقط همین چند دستگاه تانک
 خدمه. کسی از یگان ما تو مسیر شما نیست، تا برسید به خاکریزهای اصلی که عمده قوا اونجا مستقرن. 

ست بریم، اما صلاح نیدهم دستانش را ببندند. مسافت کمی او را با خودمان به جلو میدستور می
ا با دهیم تا به عقب منتقل کند و مهای بسیجی تحویل میمه بدهیم. او را به یکی از بچهاین کار را ادا

 ایم.شود، اما هنوز به خاکریز اصلی دشمن نرسیدهکم روشن میرویم. هوا کمنیروها به جلو می
متری عمده قوای دشمن هستیم که هوا روشن شده است. دشمن نیروهای ما  111-511در فاصله 

 2شود خط را بشکند، ولی تیپموفق نمی 4بندد و امکان حرکت به سمت جلو نیست. تیپگبار میرا به ر 
قرارگاه نصر در سمت چپ، یعنی امتداد خرمشهر، موفق شده و به جاده اهواز ـ خرمشهر رسیده است. 

موفق شده در  2چون در قسمت جنوب، مسافت بین کارون تا جاده اهواز ـ خرمشهر کمتر است و تیپ
تاریکی شب، این فاصله را طی کند؛ ضمن اینکه پاسدار رزمی جلو آنها عناصر کمتری بودند و بیشتر 

 ، که ما هستیم، حضور داشتند و این باعث کند شدن حرکت ما شد.4در مقابل تیپ
 م.کنیشویم به خاکریز برسیم. وضعیتمان را به رده بالاتر اعلام میدر نهایت، موفق نمی

 ه زیاد میشه.ـ تلفاتمون دار 
 کند. متری ضدهوایی علیه نفر روی زمین به طور تیرمستقیم استفاده میمیلی 13دشمن از توپ

 ـ هرکجا میتونید به عقب برگردید و موضع بگیرید.
 کنیم:ها اعلام میچند نفری هستیم. فرمانده گروهان ادغامی سپاه هم همراه ما است. به بقیه دسته

ر بشید تا ها احداث شده، مستقمیتونید به عقب برگردید. تو خاکریزهایی که برای تانک رـ هرچقد
 مأموریت بعدی.

گردند، ولی متأسفانه تعداد زیادی با تیر مستقیم دشمن، مثل برگ خزان، تعدادی به عقب برمی
است، مستقر متری ما  111رسند. ما پشت مواضع تانکی که حدود ریزند و به شهادت میروی زمین می

 گیریم.شویم. با گردان تماس میمی
 نشینی کنید.ـ عقب

خاکریز احداث  ،ترهای مهندسی و جهاد سازندگی در عقباحتمال دارد به اسارت درآییم. یگان
دهی جدیدی صورت ادغامی در این قسمت مستقر هستند. باید سازمان 4های تیپاند. اکثر یگانکرده
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نفر هستیم که در جلو قرار داریم. اگر بخواهیم همه با هم به عقب برویم، همگی  41-43بگیرد. حدود 
عداد گیریم ابتدا تعدادی دشمن را سرگرم کنند و تبا مشورت یکدیگر، تصمیم میاز بین خواهیم رفت. 

سطح بسیار  درشونده مالیوتکا طور که درازکش هستیم، یک موشک هدایتدیگر به عقب بروند. همین
پایین شلیک شد و از خاکریز رد شد. ما چند نفر روی خاکریز درازکش هستیم. موشک از روی شکم 

کافد و شکند و تمام بدنش را میباز روی خاکریز درازکش کرده بود، عبور مییک بسیجی که طاق
ده، ز به شهادت نرسیریزد. بسیجی هنو سوزاند و بیرون میبخشی از اعضاء و جوارح و شکم و او را می

پیچد و... شهید شد. تمام بدنش از گوید. از شدت درد و فشار به خود میکند و شهادتین میناله می
 زیر گلو به پایین سوخته است. 

زن و رسد، به نظر میکوچکی دارد.  بسیار چی اهل اصفهان است. هیکلسیمهمراه من یک بی
یگر قدر خسته هستم که د تر از خود اوست. من اینسنگین ،بستهکه به پشت خود  11سیآرپیسیم بی

توانی برای حرکت به عقب ندارم. اکثر پرسنل در این شرایط خسته هستند. اغلب نظرشان این است که 
اینجا بمانیم. با شهادت این برادر بسیجی و زیاد شدن تحرکات ما پشت خاکریز، دشمن متوجه حضور 

 توانیم سرمان را بلند کنیم. کند. حتی نمیزی میشود و شروع به تیرانداما می
یک ساعتی گذشته و آتش سنگین دشمن روی ما کماکان ادامه دارد. بالأخره شدت آتش کم 

کنند. از این فرصت استفاده شود. نیروهای توپخانه خودی به حمایت از ما، شروع به آتش میمی
کنند. کنیم. تعدادی به سرعت حرکت میان میتر را نشای حدود یک کیلومتر عقبکنیم. منطقهمی

روند و خوشبختانه، نفری به حالت دو می 1-5مانیم. چی میسیممن و دو نفر دیگر به همراه آن بی
ه سمت بگذرد و ما چهار نفر هم بینند. مدتی میرسند و آسیبی نمیبدون تلفات به موضع عقب می

ند گلوله کند. چکه به محل برسیم. دشمن شروع به رگبار میمتر فاصله مانده  411دویم. حدود عقب می
از شدت خاک و دود، شود. ها مجروح میخورد. یکی از بچهدر اطراف ما به زمین میهم خمپاره 

  کنم.احساس خفگی می
 ـ سریع برید پشت خاکریز. 

سیم خود را سیم چی رفت؛ بیاندازم. بییک گودی نزدیک من است. خودم را داخل آن می
 شود. گردد تا به من کمک کند. دوباره چند گلوله خمپاره دشمن شلیک میانداخت. برمی
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 ـ من خودم میام، شما برگرد.
ب ک او به عقاندازد. به کمکند. خودش را داخل گودال میچی به حرف من گوش نمیسیماما بی

قرارگاه نصر در  3و  2شویم. تیپگردیم و در خاکریز خودی و در محل استقرار گردان، مستقر میبرمی
در این قسمت به طور کامل موفق  4عملیات موفق شدند اهداف خود را تصرف کنند؛ اما تیپمرحله اول 

 نشد و باید عملیات دیگری انجام بدهیم. 
که در ضلع  2رد عمل شویم و مستقیم حمله نکنیم. از خط تیپقرار است به صورت گردانی وا

جنوبی ما قرار دارد و شب قبل موفق بود، باید عبور کنیم و سه کیلومتر به پشت دشمن وارد شویم و از 
درجه، به ضلع شمال برگردیم. بعد از دو کیلومتر مجدداً به سمت شرق برگردیم  01آن قسمت، با زاویه 

 ت کنیم. و به پشت دشمن حرک
عبور  2گیرد. به صورت گردانی حرکت و از خط تیپدهی انجام میگذرد. سازمانیک شب می

های ارهگردیم. خمپرویم و به سمت شمال برمیکنیم. مانع جدی وجود ندارد. سه کیلومتر پیش میمی
توپخانه  یروهایکنند. امکان دارد دشمن متوجه ما بشود و برخوردی داشته باشیم. نخودی تیراندازی می

پشتیبانی خودی در جریان چگونگی حرکت گردان نیستند. دو سه گلوله کاتیوشای خودی درست بین 
شوند. نفر شهید و مجروح می 41کند و گردان، که به صورت ستون در حال حرکت است، برخورد می

شود. یک دهد و مشکل حل میبان همراه ما اطلاع میتر. دیدهشد یا کوتاهبرد توپخانه یا باید زیادتر می
بندد. آتش توپخانه خودی باعث ها را میکند و زخمیاش را پاره مینفر روحانی همراه ما است. عمامه

ریختگی ایجاد شود و سمت خود را گم کنیم. دیگر حتی قادر به فکر شود در گردان مانوری بهممی
 ، توان استفاده از آن را نداریم. لحظاتی گنگنما همراهمان استکردن هم نیستیم. با وجود اینکه قطب

نفر از ما، به سادگی از دست رفتند. دشمن متوجه حضور ما شده و از  41و مبهوت هستیم که چطور 
تار ایم. کشت و کشنشینی کرده و به ما رسیده است. ما با دشمن مخلوط شدهموضع اصلی خود عقب

تانک منهدم  1-3زنیم. نشینی هستند، میکه در حال عقب های عراقی راشدیدی به راه افتاد. ما تانک
افتند. تعدادی از رسیم. تعداد زیادی از نیروهای عراقی داخل این کانال میشود. به کانالی میمی

ج توانند از آن خار نیروهای ما هم در این کانال افتادند. عمق کانال زیاد است و نیروها به سادگی نمی
بین ما و دشمن ایجاد شده است. برای خارج کردن نیروهای خودی از داخل  شوند. درگیری شدیدی
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رون بیایند. تعدادی و بی فرستند تا افراد آن را بگیرندکانال، پرسنل قنداق تفنگ خود را به داخل کانال می
-11شوند. درگیری کماکان ادامه دارد. حدود از نیروهای عراقی هم به این طریق، از کانال خارج می

 آیند. مینفر به اسارت در 31
شویم حدود دو کیلومتر با خاکریز مواضع اصلی دشمن فاصله هوا روشن شده است. متوجه می

ن شود ایبینیم. جز در تاریکی شب نمیشویم. استحکامات قوی دشمن را میداریم. وارد جاده می
م افتد و هدف یکت ما میهای مدرن و تیربارهای مختلف دشمن به دسمنطقه را تصرف کرد. سلاح

 شود. المقدس تکمیل میعملیات بیت
المقدس آماده شویم. از دهی جدیدی صورت بگیرد تا برای مرحله دوم بیتقرار است سازمان

ایستگاه گرمدشت تا خط مرزی، که فقط از روی نقشه شناسایی شده، قسمتی از خط مرزی از شلمچه، 
 لعظیم به سه قرارگاه تاکتیکی محول شده است.پاسگاه زید و طلائیه و سپس تا هورا
شود. یگان ما در این قسمت، درگیری چندانی ندارد. دشمن مرحله دوم عملیات آغاز می

شویم. کنند به هدف رسیدیم و مستقر میرسیم، همه فکر مینشینی کرده است. به خط دژ میعقب
 کیلومتر فاصله است. شویم تا هدف اصلی، یعنی خط صفر مرزی، دو صبح متوجه می

 آیند.شده میهنگام از رده بالاتر برای بازدید از منطقه تصرفصبح
 ـ هدف اینجا نبوده! با هدف اصلی دو کیلومتر فاصله دارید.

کردیم در توجیه اولیه، به خط دژ اشاره نشده بود. فرماندهان خوب توجیه نشده بودند و ما فکر می
که برسیم، همان هدف است و باید در آنجا مستقر شویم. برای تکمیل بعد از دشت، به اولین خاکریز 

 مرحله دوم عملیات، قرار است عملیات دیگری انجام شود.
ی یبه فرماندهی ستوان وظیفه طباطبا های ادغامی،است. یکی از دسته 14ماه سال اواخر اردیبهشت

ط مرز قسمتی از خ عراق داشته باشد.از اهالی اصفهان، مأموریت دارد حرکتی به سمت پاسگاه شلمچه 
شکل در دست عراق است، یعنی یک جاده آسفالته از بصره به پاسگاه در شلمچه به صورت مثلثی

شلمچه و از شلمچه تا خرمشهر. بخشی از این جاده و خط مرز هنوز آزاد نشده است و این گروه 
وجود در آن را تخریب نماید. منطقه مأموریت دارد به سمت پاسگاه شلمچه عراق حمله کند و مواضع م
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اهمیت دارد. کارخانه پتروشیمی عراق در این قسمت قرار دارد و الجیشی بسیار برای عراق از نظر سوق
 کند از این منطقه حفاظت کند. به هر نحوی، تلاش می

 رکند تا بعد از زدن ضربه برگردد، اما در مسیشب دسته به سمت پاسگاه شلمچه عراق حرکت می
کند. مسافت بین پاسگاه شلمچه تا خط مرز حدود دو کیلومتر رفت و در تاریکی شب، راه را گم می

 گذرد. فرمانده دسته با ما در تماس است.است. سه ساعت می
 ـ به پاسگاه نرسیدیم!

گیریم. چهار ساعت گذشته است. همچنان در حرکتند. هوا که روشن مدام با آنها تماس می
ب که اند. شاند و به طرف دجله و فرات و بصره رفتهشود خیلی از پاسگاه دور شدهمی شود، معلوممی

ت، با گیرند برگردند. در مسیر برگشاند و تصمیم میشوند پاسگاه را رد کردهتاریک بود، متوجه می
ز انداشود. ما با خمپارهشوند. نزدیک پاسگاه شلمچه درگیری شدید میعناصری از دشمن درگیر می

 آیند.شوند، یا به اسارت درمیکنیم، ولی متأسفانه همگی یا زخمی و شهید میآنها را پشتیبانی می
 آید:گذرد. شخصی از قرارگاه تیپ نزد من میچند روزی می

 ـ آرام! تو عراق خیلی معروف شدی!
 ـ چطور؟

بازانی یرید. یکی از سرکند. رادیو عراق رو بگ ـدو روزه که رادیو عراق داره راجع به شما صحبت می
 که اسیر شده، درباره شما صحبت میکنه.

 از سرباز پرسیده بودند:
 ـ شما چند نفرید؟

 پاسخ سوالات را به او دیکته کرده بودند:
 نفر. 311ـ 

 بود؟ یچ تونـ نام فرماند
 ـ ستوان آرام.

 چی شد؟فرماندتون ـ 
 ـ به درک واصل شد.
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دای زد، صگاهی به آن گاز میهم در دستش بود و گهکرد، سیبی در همین حین که صحبت می
 آمد.خوردنش می

 ست؟ـ خوشمزه
 ـ بله.

 ـ شما کشته شدن فرمانده رو دیدی؟
 ـ نه، من ندیدم، ولی فکر کنم کشته شد.

 سوالات دیگر هم ادامه داشت.
ت است. راحگذاری کند. منطقه برای عبور در شب، برای ما دشمن فرصت نکرده بود اینجا را مین
من شویم. عناصر دشرسیم و در خط صفر مرزی مستقر میخوشبختانه با درگیری کم، به هدف می

کنند. نیروی دشمن به هم ریخته است و نیروهایی که در این قسمت هستند، توان نشینی میعقب
 م.ه موفق هستیاند و ما در این مرحلمقاومت از خود را ندارند. تعداد زیادی از نفرات دشمن کشته شده

زبان هستند. دشمن از هم پاشیده و آذریآن های بچه شورا با ما ادغام شده است. اکثرعا 34تیپ
در بین نیروهایش ناهماهنگی و بلاتکلیفی ایجاد شده است. نزدیک به سه لشکر زرهی و مکانیزه آنها 

اند. اگر د را هم از دست دادهاند. اکثر تجهیزات و ادوات خو هزار نفر اسیر شده40منهدم شده و حدود 
یم. یکی از امتیازات رفتمتحرک بودیم، شاید تا بصره هم پیش میمکانیزه و ما نیروی پیاده نبودیم و نیروی 

نشینی شود، خیلی سریع عقبجا میدشمن نسبت به ما همین متحرک بودنش است. خیلی سریع جابه
. خب! معلوم است! او در تحریم نیست و شوندییاطش خیلی سریع وارد عمل مکند، نیروهای احتمی

شود یهای ما کاسته مپوشها و زرهدهند. اما مرتب از تانکجدیدترین نفربر و تانک و خودرو را به او می
افتد و نمی تک ما از دور گونه است کهو البته جایگزین آنها ایمان و انگیزه و ایثار رزمندگان است و این

ای هایمان هستیم. فقط به خط مرز که رسیدیم، تا خرمشهر آزاد شود، فاصلهمیل هدفما دائم در حال تک
 ایجاد شد. 

تنها راه دسترسی به خرمشهر برای یگانی که قرار بود از شلمچه تا اروندرود را تصرف کند، در این 
و  حفاظت منطقه قرار دارد. دشمن برای نجات نیروهای مستقر خود در خرمشهر، به شدت از آن منطقه

کند. فقط بخشی از جاده مواصلاتی به تصرف درآمده. تقریباً نیروهای موجود در خرمشهر در دفاع می
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های متعدد، هنوز سقوط حال محاصره شدن هستند، ولی بخشی از شلمچه با وجود اجرای عملیات
 نکرده و در دست دشمن باقی است.

اریم که یگان ما از فعالیت نیفتد، مأموریت دیگان ما در هدف متصرفی مستقر شده است. برای این
های ایذائی انجام دهیم تا دشمن را از تقویت و انجام تدارکات محدود کنیم و اجازه ندهیم نیروهای تک

دهیم خود را در خرمشهر دهیم و به دشمن اجازه نمیکمکی بیاورد. هر شب عملیات گشتی انجام می
بسته شده است و دیگر قادر نیست از طریق زمین به راحتی تدارک  تدارک و آماده کند. راه زمینی دشمن

نو انجام شده است. های خونینی انجام شده است. دو سه عملیات روی پلو مدیریت کند. درگیری
ر سالم در کوپتکنند. یک هلیهای خود را فرماندهی و هدایت میکوپتر، یگانفرماندهان عراقی با هلی

هر کوپترهای دشمن زیاد شده و خرمشهای هلیه غنیمت گرفته شده است. فعالیتاین منطقه از دشمن ب
 کنند.را از طریق هوا هدایت می

ند. انو در امتداد شلمچه، خرمشهر را محاصره کردههای بعدی از قرارگاه نصر از طریق پلیگان 
ام چندین عملیات انجند. انیروهای مستقر در خرمشهر با آغاز اولین تهاجم نیروهای خودی تسلیم شده

 های ایذائیشود. ما در همان منطقه خط صفر مرزی، برای تکشود و محاصره خرمشهر تکمیل میمی
ه غنیمت اند یک دستگاه تانک را بهنگام سربازان ما موفق شدهایم. شبمستقر هستیم. اسیر هم گرفته

 بگیرند. 
د. یک روز از استقرار ما در خط مرز کنقرارگاه قدس در قسمت طلائیه و کوشک عملیات می

شود. ما در مرحله اول کند بودیم، اما در مرحله دوم، زودتر از گذشته است و قرارگاه قدس نیز موفق می
های تحت ایم. در قسمت شمالی منطقه نیز، درگیری هنوز ادامه دارد. یگانها به هدف رسیدهسایر یگان

دی را انجام بدهند تا در خط مرز مستقر شوند. از قسمت امر قرارگاه قدس مجبورند عملیات مجد
ز الحاق جبهه شمالی تا جنوبی، یعنی ابا هدف تکمیل شود و کشد تا هورالعظیم یکی دو روز طول می

 انتهای هورالعظیم تا شلمچه، اهداف تأمین شود.
شود، خرمشهر میاز لوث وجود دشمن بعثی پاکسازی سوم خردادماه ماه اشغال،  45خرمشهر بعد از 

یابد و یگان ما در همین منطقه، در مواضع پدافندی استقرار المقدس پایان میعملیات بیت شود وآزاد می
  یابد.می
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نیروی عظیمی در خرمشهر مستقر است. سایر نیروهای دشمن دیگر فرصت ندارند بتوانند خود را 
ه، ی خط مرزی رساندند و برای حفظ بصر نشینی خود را به ضلع غرببه خرمشهر برسانند. هنگام عقب

کنند ایران با این هجوم، به اند. فکر میدر شرق رودخانه دجله و فرات در اطراف بصره مستقر شده
 سمت بصره در حال حرکت است و سقوط بصره هدف نهایی ایران خواهد بود. 

د ل شمال است. با چندار مخابراتی، اهدر منطقه خط مرزی مستقر هستیم. گروهبان حاجوی، درجه
سنگر هستند. مسئول مخابرات یگان است. هنوز تجهیزات مخابراتی یگان، در منطقه نفر از سربازها هم

عقب، یعنی دارخوین است. باید برود و لوازم را به جلو منتقل کند. پاسگاه مرزی ایران، به سنگرهای 
در  اصله دارد و دسته پشتیبان یا ادواتدژ معروف است، حدود دو کیلومتری با مواضع فعلی یگان ما ف

این قسمت مستقر هستند. ما یک خودرو زیل معروف در تیپ داریم، از بس ترکش خورده، مثل آبکش 
 گویم:شده و هیچ جای سالمی ندارد. به گروهبان حاجوی می

لفنی رو ت سیم به صلاح نیست. شما ارتباطـ قراره یگان ما اینجا پدافند کنه. دیگه استفاده از بی
برقرار کنید. یکی از سربازها رو با زیل به منطقه پراکندگی عقب بفرست تا تجهیزات مخابراتی رو به جلو 

 بیاره.
 ـ نه، اجازه بدید من فردا صبح خودم برم و لوازم رو بیارم.

 شب داخل سنگرش با سرباز بدرخانی مشغول صحبت هستند:
 نامه بنویس.تـ من حوصله نوشتن ندارم. تو برام یه وصی

یسد. نو شوند او شوخی ندارد. سرباز میکنند. ولی متوجه میسنگرهایش شروع به شوخی میهم
 کند و در نهایت،گوید. به همسر و فرزندانش سفارش میحاجوی همه شرح حال و موقعیت خود را می

 گوید:می
 کنم این آخرین نامه من باشد.ـ فکر می

 ره کردن:کنند به مسخها شروع میبچه
 زنی؟گردی، دم از شهادت میـ حالا که داری به عقب برمی

 کند.گروهبان حاجوی بدون توجه، وسایلش را جمع می
 نامه منو به جناب آرام بده.ـ اگه من شهید شدم، کیف و وصیت
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همان خودرو  آید. باصبح برای اجازه گرفتن و رفتن به منطقه پراکندگی در دارخوین پیش من می
رود. کند و میشود. خداحافظی میروند، اعزام میزیل به همراه تعدادی از سربازان که به مرخصی می

 کند. آید و ماجرا را تعریف میدر همین لحظه، سرباز بدرخانی پیش من می
ین موقع، کند. همل دسته پشتیبانی، خودرو برای سوار کردن تعدادی دیگر توقف میخط دوم، مح

 ند.شو کند و ایشان به همراه چند نفر دیگر شهید و مجروح میای به وسط زیل اصابت میگلوله
*** 

س را المقدالمبین و بیتالقدس، فتحالائمه)ع(، طریقسال دوم جنگ چهار عملیات بزرگ ثامن
الی شده توسط عراق را آزاد کردیم و مابقی مناطق اشغاشتیم. بیش از نیمی از مناطق تصرفپشت سر گذ

ه باقی ماند مان در منطقه جنوب و غربکشور هنوز مساحت زیادی از خاکتخلیه کرده است.  نیزرا 
المقدس تمام شده و دشمن در این نقاط حساس که مناطق حساسی است و در دست عراق است. بیت

ت به قبل شود که نسبهایی صادر میالمللی، به ویژه سازمان ملل، قطعنامهکند. در جوامع بینمی پدافند
تری دارند. اینها به خاطر این است که زمان را از ما بگیرند، تا از مناطق تحت اشغال خود بتوانند زبان نرم

قویت و احداث سنگر دهیم، دشمن از زمان برای تخوب محافظت کنند. هرچه ما زمان از دست می
 کند. برای نیروهایش استفاده می

وسط شکلی تهایی حفر کرده تا سدی باشد برای نیروهای ما. خاکریزهای مثلثیدشمن کانال
المبین به بعد، دشمن در حال طراحان روسی و سایر کشورها طراحی کرده است. در واقع، از فتح

 یش درست کرده است.تدارکات بوده و استحکامات زیادی برای نیروها
*** 

مصادف شده است با تیرماه. هوا بسیار گرم است. از زمان فتح خرمشهر ( 4314امسال )ماه رمضان 
المقدس شرکت کرده بودند و در هایی هستند که در بیتکننده همان یگانهای عملتا حالا، یگان

 مواضع پدافندی در منطقه حضور دارند. 
در سطح جامعه و نیروهای مسلح چنین القاء شده است که ما متجاوز نیستیم و وارد  ،از نظر سیاسی
خواهیم وارد خاک شود که عملًا میاما عملیات رمضان طوری طراحی میشویم. خاک عراق نمی

ای از سران نیروهای مسلح و برخی سیاستمداران معتقد هستند عراق شویم و از خط مرز عبور کنیم. عده



 / آرام سخن بگو042

 

باید وارد خاک عراق شویم و ماشین جنگی عراق را منهدم کنیم؛ اگر این کار را نکنیم، عراق  که حتماً 
جا و با همین گویند در همیندر فرصت مناسب، باز هم به ایران حمله خواهد کرد. عده دیگری می

پردازان در گیری نکنیم و با مذاکره، موضوع را حل و فصل کنیم. نظریهها کنار بیاییم و سختقطعنامه
 اند.سطح کشور، به دو گروه تقسیم شده

ذاکرات مگروه اول معتقدند: ما متجاوز نیستیم و نباید داخل خاک عراق شویم. از طریق جلسات و 
 المللی موضوع را پیگیری کنیم.بین

گروه دوم معتقدند: بخشی از مناطق هنوز در اختیار عراق است. باید بخشی از مناطق کشور عراق 
اشغال کنیم تا سر میز مذاکره بتوانیم آن را معاوضه کنیم. چون آن نقاط با یک عملیات بازپس گرفته را 

 شوند، باید وارد خاک عراق شویم و متجاوز را تعقیب و تنبیه کنیم.نمی
باید برای یک یگان معمولی خودمان که با نیروهای بسیج و سپاه ادغام شده است، صحبت کنیم و 
عملًا توجیه کنیم که ما الآن متجاوز نیستیم و دلیل حمله به خاک عراق را توضیح دهیم. اما توجیه کردن 

وارد دست به دست شوند و اثر روانی هم دارد. همه این مها هم نیست و قانع نمیآنها به این سادگی
شود. به همین دلایل، عملیات رمضان در مرحله اول خیلی موفق دهد و باعث بروز اختلاف میمی

 دایره است، اشغال کنند. نیست. فقط توانستند پاسگاه زید را که شبیه نیم
ما در مرحله اول عملیات رمضان شرکت نداریم. قرار شده در مرحله دوم وارد عملیات شویم. در 

د، شان بصره است. تیپ ما باید از پاسگاه زیکنند و هدف اصلیین قسمت، سه قرارگاه بزرگ عمل میا
که شب قبل و در مرحله اول تصرف شده است، از خط یگان مستقر در آنجا عبور کند و به سمت جلو 

ز منطقه های هوایی که اشکل نیست. عکسها و خاکریزهای مثلثیپیشروی کنیم. هنوز اسمی از کانال
دهد. هدف ما در این عملیات، رسیدن به خاکریزها است و بعد از آن به گرفته شده، موانعی را نشان می

کنیم. این کار ما نسبت به نیروهایی که در سمت چپ و راست ما سمت دجله و فرات پیشروی می
ملیات، میدان مین تر است؛ زیرا در مرحله اول عکنند، راحتهستند، یعنی در شمال و جنوب عمل می

در این منطقه پاکسازی شده و یا تحت اشغال نیروهای ما درآمده است و دشمن در این منطقه تا مواضع 
صورت  شویم و دشمن بهنشینی کرده است. ما مطمئنیم که با میدان مین مواجه نمیو موانع اصلی، عقب
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تقر المقدس مسمانند عملیات بیت های پاسدار رزمی مستقر است. نیروهای دشمن در مرحله اولیگان
 هستند.

کند. کنیم. زمین منطقه رملی و ماسه است و راه رفتن را با مشکل مواجه میاز پاسگاه زید عبور می
هم این محدودیت وجود دارد، ولی چون سواره هستند، کمتر با این مشکل مواجه  زرهیبرای یگان 

و  شویم که ناشی از وضعیت روحیهایی مواجه میکنیم، با صحنهاز پاسگاه زید که عبور میهستند. 
 روانی و جوّ حاکم در جامعه ایران است. 

اش به اش حالت آیرودینامیکی دارد و وضعیت زرهشناختم. بدنهرا نمی 12تیتانک من تا الآن 
بازی برای رساند. سرکند و آسیبی به آن نمینحوی است که گلوله بعد از برخورد با بدنه آن کمانه می

 کند:جی شلیک می، آرپی12شکار تانک تی
 ـ همونایی که راضی نبودن عملیات انجام بشه، به ما خیانت کردن؛ گلوله مشقی دادن.

 گیرم تا داد نزند.رسانم و جلو دهانش را میخودم را به او می
 ـ این حرفا چیه میزنی؟ خیانت یعنی چی؟

 ریخت.رف او روحیه بقیه افراد به هم میبا ح
 ـ اگه جرئت داری، برو از پشت سر این تانک بهش شلیک کن.

 ـ شما مطمئنی اثر دارد؟
 جی سالمه و عمل میکنه.ـ این حرفا چیه؟ حتماً عمل میکنه. این آرپی

بقیه نیروها  هگیر شدند و حالا باید ببا فریاد زدن این سرباز، یکباره کل نیروهای در حرکت، زمین
 ای نبوده. به سرباز گفتم:فهماندیم مسئلهمی

 ـ شما خودت باید این کارو انجام بدی.
 رود و از پهلو به تانک شلیکخیزد و به سمت تانک میشنوی دارد. برمیسخت بود، ولی حرف

 سوزد. گیرد و میکند، تانک آتش میکند. گلوله که به تانک اصابت میمی
 الله اکبر!ـ الله اکبر! 

های دنبال تانک و کنندشوند و حرکت میهمه بلند مید و با نیروی تازه نگیر ها روحیه میبچه
لی شود. در حال پیشروی هستیم که به کاناعراقی منهدم میتانک دوند. تا شب پنج دستگاه دشمن می
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عرض  ل است. چونرسیم که خیلی عمیق است. اگر فردی وارد آن شود، بیرون آمدنش بسیار مشکمی
ها در سطح گردان، دو نردبان دارند. برای عبور از شود پرید. بچهکانال زیاد است، از روی آن هم نمی

کنیم. گرچه سرعت را خیلی کند کرده، اما خیلی به کارمان آمد. در ها استفاده میکانال از نردبان
های دیگری قیر لی در بخشکنیم، خاک معمولی است، و هایی از کف کانال که عبور میقسمت
اند. خدا را شکر چون شب است و هوا خنک، قیر سفت شده و اگر پا روی آن بگذاریم، فرو ریخته

آورند تا شوند پوتین را از پایشان در ها هنوز قیر نرمی دارد و برخی مجبور میرود. البته بعضی قسمتنمی
 شده است. بتوانند حرکت کنند. این هم باعث کندتر شدن حرکتمان 

کنیم، یک گردان ادغامی با سپاه است. دو فرمانده گروهان گردان ما در در قسمتی که ما عبور می
اند. یکی از آنها ستوان رسولی است؛ تیر به سرش اصابت کرده و کلاه ابتدای عملیات، مجروح شده

رده. مجبور سرش نفوذ ک آهنی و قسمتی ازآهنی و سر را به هم دوخته است. خوشبختانه گلوله بین کلاه
ام. فرماندهان ادغامی از سپاه، اطلاعات زیادی شود به عقب برگردد. از گردان فقط من باقی ماندهمی

اند خواهند مسئولیت دو گروهان دیگر که بدون فرمانده ماندهد و از من میناز نحوه هدایت یگان ندار 
 شوند. نفر می 3111را هم به عهده بگیرم. دو گروهان و گردان ادغامی نزدیک به 

شود. کند. دو دستگاه دیگر تانک عراقی منهدم میکنیم. یگان پیشروی میاز این قسمت عبور می
کریز دهیم تا به خاکریز اصلی برسیم. زمانی که روی خابه پیشروی ادامه می روحیه نیروها بالا رفته است.

ست. بینیم که به صورت هفت و هشتی اکنیم، خاکریز را میگیریم و به سمت جلو حرکت میقرار می
های دیگری هم وجود دارند و ما فقط بینیم ضلعرسیم، میرویم و به رأس میوقتی روی یک ضلع می

شکل ایم و دشمن در سایر اضلاع آن قرار دارد. تا این لحظه به خاکریز مثلثیشغال کردهیک ضلع را ا
 برخورد نکرده بودیم. 

 شوم نیروهای ضلع جنوبیکنم. متوجه میام و عقب را نگاه میباز روی خاکریز دراز کشیدهطاق
، متوجه شودهای رسام که بین نیروهای خودی و دشمن شلیک میو شمالی چقدر عقب هستند. از گلوله

بندد ب شوم با سایر نیروهای خودی فاصله زیادی داریم و هر لحظه ممکن است دشمن پشت سرمان رامی
شوم و ما را کاملًا محاصره کند. ارتباط با گردان بسیار سخت است. بعد از چند بار، بالأخره موفق می
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ایم. تماس بگیرم و شرایط را اعلام کنیم که به خاکریز رسیده ،با جناب سرهنگ نیکفرد، فرمانده تیپ
 در جایی که هستیم، خاکریز طول و عرض مشخصی ندارد. 

 کنیم؟ـ باید چی کار 
 ن تماس بگیرید.و ـ شما با گردانت
 ـ ارتباط ندارم.

 ؟ـ بقیه گردان کجا هستن
 های گردان با من هستن و مسئولیتشان با منه. حالا باید چی کار کنیم؟ـ همه گروهان

 ـ گوش به فرمان باشید.
اه، با سپز های ادغامی اگذرد و ما منتظر فرمان هستیم. یکی از فرماندهان گروهانای میدقیقه 21

 یکی از فرماندهان سپاهی مشغول صحبت است. 
 ـ بین یگان شما با سایر نیروها شکاف ایجاد شده.

 کند:فرمانده گروهان سپاهی سوال می
 ـ هوا که روشن بشه، تکلیف ما چی میشه؟

های توپ وحشتی در بین پرسنل انداخته است. جایی و حرکت تانک و انفجار گلولهصدای جابه
آیند، به صورت ها با چتر به پایین میکند. این گلولهای دشمن تعداد زیادی گلوله منور پرتاب میهواپیم
ی سر بریم. آتش روکنند. تازه به عمق خاکریزها پی میای هستند و منطقه را مثل روز روشن میخوشه

من دقیقاً هستیم. دشرویم، در تیررس شود. به هر سمت خاکریز که میما و یگان ما به یکباره شروع می
محل استقرار یگان ما را پیدا کرده است. اگر دو ضلع را هم بگیریم، باز در تیررس دشمن هستیم؛ مگر 

که توانایی این را نداریم تا به این وسعت وارد عمل شویم و  ،اشغال کنیم به طور کامل اینکه منطقه را
گان ما را موقعیت استفاده کند و موقعیت ی کل منطقه را تصرف کنیم. دشمن به خوبی توانسته است از

نیز دقیقاً مشخص نماید. حتی شاید استعداد ما را نیز مشخص کرده که یگان ما را به شدت زیر رگبار و 
اطلاعیم. کند. ما از عقبه خود بیدهد. هواپیمای دشمن دو سه بار منور پرتاب میآتش سنگین قرار می

 را اعلام کردم.دو بار تماس گرفتم و وضعیت خود 
 کنیم؟  یکارـ چ
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نشینی قبنشینی تاکتیکی کنیم و به عقب برگردیم. نباید این عـ باید یگان رو توجیه کنید که عقب
از  کنن.شده به عقب بیاین. پشت سرتون لودرها دارن خاکریز احداث میتبدیل به فرار بشه. کنترل

 . له دارندو کیلومتری با کانال فاص. نهنوز به کانال نرسیدَ  ن،رَ به اندازه دو کیلومتر جلوتَ پاسگاه زید 
 ـ از کانال عبور کردن؟

نمیدونم! به هر حال، شما به عقب برگردین تا جایی که خاکریز در حال احداث ، چی هست لِ اـ کان
  هست. اونجا مستقر بشید.

 زند:ریاد میسپاهی فها صحبت کنیم که یکی از برادران خواهیم با بچهخوانیم. میپرسنل را فرامی
 ها همینه.ـ ما اینهمه زحمت کشیدیم و جلو اومدیم. نباید به این راحتی عقب بریم. یکی از خیانت

ل عام یا ی قتطور مطرح نکنید! خیانتی در کار نیست! ماندن پرسنل در اینجا یعنـ مسئله رو این
 مشکلی دارید، از فرماندَتون کسب تکلیف کنید. اگهای نداره. شما اسارت همه. نتیجه دیگه

های عقب بود. یکی از فرماندهان دیگر سپاهی با ایشان از ابتدا در جریان مذاکرات من با رده
کید بر عقبفرمانده سپاهی رده بالاتر خود تماس می دارد. اما این  کینشینی تاکتیگیرد، او نیز تأ

 کند:احساسی عمل می
ینی کنیم. نشـ نیروهای دیگه از جناحین در حال پیشروی هستن و به ما میرسن. نیاز نیست ما عقب

 فرمانده تیپ شما گفته باید برگردیم. من هم باید از فرمانده تیپ خودم مطمئن بشم.
 شود. گیرد. ارتباط برقرار میاش تماس بکشد تا ایشان با فرماندهحدود نیم ساعتی طول می

 ـ هر تصمیمی گرفتند، درسته. شما هم هماهنگ باشید.
 گوید:سیم میگیرد و پشت بیاش را هم جدی نمیهای فرماندهاین فرد صحبت

 مونم.ـ شما همه خائنید، من اینجا می
 کنم:دیگر معطل شدن جایز نیست. به نیروها اعلام می

میخواد برگرده عقب، این قسمت بایسته. هرکی هم میخواد بمونه، اون طوره، هرکی ـ حالا که این
 سمت.

 خواهند برگردند. همه می
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نیم. هرجا که کنشینی تاکتیکی داریم، به صورت منظم به عقب حرکت میکنیم، عقبـ فرار نمی
دند و کانال رسیکنیم. بیش از یک ساعت هم زمان نداریم. لودرها به کانال لازم باشه با دشمن مقابله می

یخواد شده مستقر میشیم. هرکی مکنیم و پشت خاکریز احداثرا پر کردن و ما به راحتی از اون عبور می
 جا بمونه؛ ولی دستور اینه که با این روش برگردیم.با این برادر بمونه، همین

د. شو سل میبیند، به زور متو شود همراه او بماند. وقتی او خود را تنها میکس حاضر نمیهیچ
خواهد به سمتش تیراندازی کند. اسلحه دارانم میکند. یکی از درجهکشد و تیراندازی میاسلحه را می

 روم:گیرند. سریع به سمتشان میرا به سمت هم می
نفر رو که نباید  3111ها چیه؟ الآن این تصمیم رو برامون گرفتن. باید گوش کنیم. بازیـ این بچه

 موندیم. ولی الآن همه تلف میشیم.کنیم! اگه نتیجه داشت، می الکی تقدیم دشمن
 گویند:کنند و علیه او میها، اعلام نظر میها و سپاهیهمه، حتی بسیجی

 ـ اگه ایشون میخواد بمونه مشکلی نیست، ولی نباید یک نفر نظر خودش رو به همه زور کنه.
 مونم!ـ من می
این مخالفت کردن او فقط باعث تلف شدن وقت شده است و گردد. ماند و به عقب برنمیتنها می

دقیقه دیگر هم زمان از دست دادیم! در این شرایط، هر دقیقه برایمان بسیار مهم  21شود. هوا روشن می
اندازند و توان حمل کردن آن را های خود را روی زمین مینیروها از فرط خستگی، حتی فانوسقهاست. 

. اما کنیمخورد. حتی تهدید به زدن هم میکه این مهمات بعدها به دردتان میدهیم ندارند. تذکر می
 کند. کسی گوش نمی

متری با کانال فاصله داریم. با روشن  111ایم. حدود هوا روشن شده است. هنوز به کانال نرسیده
تند و سبینیم که همه آرایش گرفته و پشت سر ما در حال حرکت هشدن هوا، تعداد زیادی تانک می

 کنم:کنند. به پرسنل اعلام میشلیک می
 ـ تا به کانال رسیدید، داخل کانال برید و با دشمن مقابله کنید.

 گویم:به برادران سپاهی هم می
 ـ داخل یگان پخش بشید و نگذارید نیروها از کانال خارج بشن.
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نیم، گرفته. باید داخل کانال بماکننده است و توان نیروها را عبور از این منطقه رملی واقعاً خسته
ن شویم. ما پیاده هستیم و دشمچون اگر از کانال خارج شویم و به سمت عقب برگردیم، همه تلف می

ند ها را بلکشند. سریع بچهای روی قیر دراز میروند. عدهشویم، همه از حال میسواره. داخل کانال می
اصله ها در حال پیشروی به سمت ما هستند. در ف. تانکهایی که قیر نیست بروندکنیم تا به قسمتمی

ه کنند. انرژی و توان پرسنل گرفته شده و کسی توان مقابلمتری کانال شروع به تیراندازی می 111-311
نیم. کرا در طول کانال پخش می ان سپاهی و کسانی که توان دارندداران، برادر ندارد. تعدادی از درجه

و اینکه با  گویمها را برایشان میکنیم. اهمیت گلولها جمع و بین آنها تقسیم میجی ر های آرپیگلوله
ها، باید یک تانک دشمن منهدم شود؛ با این کار دشمن جرئت پیشروی پیدا هرکدام از این گلوله

رویم. ناگهان تانکی از قسمت شمالی کانال، وارد کانال و کند، در غیر این صورت، همه از بین مینمی
شود. آن قسمت از کانال به دلیل قیر، خالی از نیروهای ما است. در ضلع جنوبی، یک آماده شلیک می

 زنم:سری از افراد با زیرپوش سفید در حال تسلیم شدن هستند. سرشان فریاد می
 ـ این چه کاریه؟

نی در ر توادیگگردند. شود. به داخل کانال برمیکنم. یک نفر مجروح میبه سمتشان شلیک می
رود. دو برادر سپاهی و کنم، سمت دیگر از دست درمیمن وجود ندارد. هر سمت کانال را جمع می

توانند تصمیم بگیرند. آن برادر کنند. گاهی آنها هم نمیدار دیگر هم کمک میسه چهار نفر درجه
طور  اند و بهدهسپاهی که همراه ما به عقب نیامده بود، اسیر شده است! روی لوله تانک آویزانش کر 

شلیک تانک مغزش را متلاشی کرده. این صحنه را همه نیروهای اند. فجیعی او را به شهادت رسانده
 کنند، همین تانک است. چون جلوتر از بقیهبینند. نیروهای ما اولین تانکی را که منهدم میخودی می

یبی کرد، حالا روحیه عجمیجی شلیک در حال پیشروی به سمت ما است. سربازی که شب قبل آرپی
 دارد. با اولین شلیک خود، آن تانک را منهدم کرده.

 زنم!ها رو بیارید، من میـ همه گلوله
یار رود. از فاصله بسجی به سمت تانکی که وارد کانال شده، میداران با یک آرپییکی از درجه

ختن است. منهدم شدن این دو آید. تانک در حال سو نزدیک کمین کرده است. بعد از نیم ساعت می



 049آرام سخن بگو /

 

 

اقی گیر شوند. حالا فقط سه گلوله ضدتانک برایمان بها زمینشود بقیه تانکدستگاه تانک باعث می
 مانده است. 

صبح تابستان  1شود. تر میتر و گرمتوانم سر پا بایستم. هوا گرمروم. دیگر نمیواقعاً دارم از هوش می
 .شودکنم الآن تشنگی به همه غالب میبا خودم فکر می نشینم.هوا گرم است. یک لحظه می

 بندی کنید.جا جمع کنید و آب رو جیره ههای آب رو یـ همه قمقمه
ه نشیند. او هم خستای کنارم میارتباط با عقب قطع شده و توانی برای من نمانده است. رزمنده

 است:
 ـ خدا بهت صبر و توان بده.

 بده که تحمل کنند. ها روحیهـ برو به بقیه بچه
کُشن، ن میگن اگه اسیر بشیم، اولین نفری رو که میو ید درباره شما چی میگن! بین خودشـ نمیدون

رای حفظ کشن! شما بشمایید، چون فرمانده هستید. مثل همون برادر سپاهی، با بدترین وضع شما رو می
ته دارن اگه اسیر بشن، حداقل کش جونتون هم که شده به بقیه پرسنل اجازه اسارت نمیدید و اعتقاد

 نمیشن!
 ـ خب نظر شما چیه؟

یطون کسی باشه که شای ندارم. فقط میخوام بگم مواظب خودتون باشید. شاید ـ من چنین عقیده
 گولش بزنه و به طرف شما شلیک کنه. 

ها باعث شده با خود و خدای خود در حال حدیت نفس هستم که چه این وضعیت و این زخم زبان
ها آب صبح است. همه عطش دارند. به اندازه ظرفیت درب قمقمه به بچه 5افتد؟ ساعت اتفاقی می

ا گویا کنم. امدهیم تا فقط لبشان را تر کنند. دیگر خیلی ناامید هستیم. از خدا آرزوی مرگ میمی
 سریع به. افتدراه میدر قسمتی که ما حضور داریم، ای در حال رخ دادن است. گرد و غباری معجزه

 دهم:ها دستور میبچه
 ـ از کانال برید بیرون!

کننده است. تا این لحظه، با عقب ارتباط رویم. هجوم نفرات به عقب خیرهها بالا میاز نردبان
 شود.سیم برقرار مینداشتیم. خوشبختانه ارتباط بی
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 ـ نزدیک شما در فاصله دو کیلومتری، لودرها مشغول احداث خاکریزند. 
 گویم:کنم و میتعداد مجروحین را اعلام می

 ـ افراد توان ندارن کسی رو با خودشون حمل کنن. 
فرستند. در آن شرایط گرد و غبار شدید، چراغ خاموش به سمت ما در سه دستگاه آمبولانس می

از مجروحین  ها راتوانیم آنها را پیدا کنیم. آمبولانسها میحرکت هستند. فقط از صدای موتور آمبولانس
توانیم شهدا گردیم. متأسفانه نمیشوند و به عقب برمیها آویزان میکنیم. تعدادی هم به آمبولانسپر می

ها کانالی که شهدای ما عراقیرا تخلیه کنیم. گرد و غبار با شدت زیاد حدود دو ساعت ادامه دارد. 
 کنند. اند را پر میداخل آن مانده

ر شوند. شده در مواضع پدافندی مستقد به عقب برگردند و در خاکریز احداثانکلیه نیروها توانسته
ز آن قسمت شود و یگان ما اشویم. یگان دیگری در مواضع پدافندی مستقر میدر پاسگاه زید مستقر می

گردد به محل پدافندی خودش در شلمچه، ضلع جنوبی ایستگاه حسینیه به سمت پایین، درست برمی
ز که به صورت خاکریز بلندی احداث شده است. موضع پدافندی خود را تکمیل روی خط صفر مر 

 گیرد. کنیم و تجدید سازمان صورت میمی
کنیم، گذرد. جلو ما را آب فراگرفته. بررسی میچند روزی از استقرار ما در مواضع پدافندی می

قه را آب انداخته و به شویم دشمن به خاطر جلوگیری از تهاجم نیروهای خودی، کل منطمتوجه می
ور رسد. عبور و مر شود که به عمق یک متر میقدر آب زیاد میدریاچه تبدیل شده است. به مرور، آن

 در اینجا بسیار سخت و ناممکن شده است. البته محل امنی برای موضع پدافندی ما شده است. 
کل از شصورت مثلثی هنوز پاسگاه مرزی شلمچه از لوث وجود دشمن پاکسازی نشده است و به

خاک ایران و خط صفر مرزی در دست دشمن باقیست. به خاطر وجود آب و عدم امکان حمله به 
ود شکل در شلمچه که ضلع جنوبی آن به اروندر بصره، قرار بر این شده است که از همین قسمت مثلثی

وند تا شاحضار میو تیپ کننده به قرارگاه گردان شود، عملیاتی انجام شود. فرماندهان عملختم می
ج، شود که یگان ادغامی ما با سپاه پاسداران و بسینسبت به طرح عملیات توجیه شوند. قرار بر این می

فعلًا به صورت یگان احتیاط در مواضع پدافندی مستقر باشند و در صورت نیاز، وارد عمل شوند. منطقه 
شود. سمت شب عملیات آغاز می 42:31شوند. ساعت محدود است. دو تیپ ادغامی وارد عمل می
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ها تا کنار رودخانه پیشروی کنند و عملیات از روی خط مرز به سمت اروندرود است. قرار است یگان
پس از تصرف پاسگاه شلمچه به سمت دجله و فرات در نهایت، به سمت غرب تغییر مسیر بدهند و  بعد

 خاطر وضع روحی و روانی رزمندگان بعد از عملیاتبصره پیشروی کنند. این عملیات در مراحل اولیه به 
 ماند که دور از انتظار هم نبود. رمضان در مرحله اول و دوم و جوّ سیاسی حاکم در جامعه ناکام می

 کنند:ها اعلام میشب است. به یگانساعت دو نیمه
 .بشهـ نیروی احتیاط وارد عمل 

های اید یگان احتیاط وارد عمل شود و از یگاناند. بنابراین، بکننده کُپ کردهنیروهای عمل
کننده عبور کند و به پیشروی ادامه دهد. کار بسیار سختی است. بلافاصله با فرمانده سپاه ادغامی، عمل

رسنل رسانی انجام شده، اما تعداد زیادی از پکنیم تا با آنها صحبت کنیم. با اینکه اطلاعیگان را جمع می
ه کنیم و نحو اند، صحبت میاند. با پرسنلی که جمع شدهگرها باقی ماندهحضور ندارند و در سن

کنیم. منطقه محدود است و تجمعی از نیروها ایجاد شده است. همین وضعیت، حرکتمان را اعلام می
یم. رو های خودی را سنگین کرده است. ما هم از شلمچه روی خط صفر مرزی پیش میتلفات یگان

، با ما ای که سالم هستنداند، توانایی حرکت ندارند. عدهده مجروح یا شهید شدهکر اکثر نیروهای کُپ
سنگر  کنیم. به اولینشوند. شدت آتش و درگیری کمتر شده و ما از این فرصت استفاده میهمراه می
رسیم. یک سنگر تیرباری در حال تیراندازی است. این سنگر با نارنجک نیروهای خودی عراقی می

ی کنیم، بعد از طاند. وقتی از سنگرها عبور میهای دشمن عقب کشیدهشود. اکثر تانکیمنهدم م
ه شویم که تازه آتش خودشان را بمسافتی، با عمده قوای دشمن که در عقب مستقر هستند، مواجه می

 بینیم توانایی برای حمله نداریم.خواهیم حمله کنیم، میکنند. به هر نحوی میروی ما باز می
شویم. اگر صبح در اینجا بمانیم، همه شب است. به صبح نزدیک مینیمه 3/3-1زدیک ساعت ن

 دهیم. شویم. وضعیت را به رده بالاتر گزارش میقلع و قمع می
 شه.تلفات لحظه به لحظه بیشتر می ـتعداد شهدا و مجروحین خیلی زیاده. تراکم جمعیت هم زیاده. 

خط صفر مرزی تعداد شهدا و مجروحین به قدری زیاد است که به سادگی، بدون اینکه  هدر محدود
ذرد که از گپا روی اجساد شهدا و مجروحین گذاشته شود، امکان برگشت به عقب نیست. ساعتی می

 کنند:رده بالا اعلام می
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 دافندی برگردن.پ  ـمجروحین و شهدا به عقب تخلیه بشن، بعد کلیه پرسنل به منطقه عقب، به مواضع
کنیم در بازگشت، مجروحین و شهدا را با خودشان به عقب ببرند. متأسفانه در به نیروها اعلام می

کنیم دشمن در منطقه شیمیایی زده. فقط تعداد محدودی ماسک به همراه دارند. شب، احساس می
 یت ناهنجاری ایجاد شدهمجروحین قادر به زدن ماسک نیستند، یا اصلًا ماسک به همراه ندارند. وضع

دند. شده شیمیایی شاست. کنترل از دست فرماندهان خارج شده است. تعداد زیادی از مجروحین تخلیه
 شناسد. نوع گاز شیمیایی را کسی نمی

شکل است. دو ضلع این مثلث تحت کنترل دشمن است و یک ضلع دیگر منطقه عملیاتی مثلثی
موانع زیادی در وسط این مثلث ایجاد شده، به هنگام تهاجم، آن پدافندی است که به خاطر اینکه 

روی اند. ازدحام نیرزمندگان خودی فقط روی یک ضلع که همان خط صفر مرزی است، پیشروی کرده
 گردند از روی اجساد شهدا وخودی باعث افزایش تلفات شده است. نیروهای سالم که به عقب برمی

به همین  گیرد.ا و مجروحین بسیار کند و به سختی صورت میکنند. تخلیه شهدمجروحین عبور می
  مانند.شوند و اغلب در منطقه باقی میخاطر، تعداد بسیار کمی از شهدا و مجروحین به عقب تخلیه می

نفر  ام. یکمن روی خاکریز منطقه عقب به علت خستگی و ناراحتی روحی و روانی دراز کشیده
 گیرد.ه و دراز کشیدن من فیلم میفیلمبردار از این وضعیت منطق

 گیری؟ـ از چی فیلم می
هادت کند. به طرز فجیعی به شای بغل پای فیلمبردار به زمین اصابت میدر همین لحظه، خمپاره

گذرد اتی میکند. لحظشود. ترکش به پای من اصابت میتکه میرسد. دستگاه فیلمبرداری هم تکهمی
رسد. دشمن با ریختن بنزین یا مواد مشتعل دیگر بر روی مشاممان میو بوی سوختگی اجساد شهدا به 

شود. ای متأثر میهای تلخی است. هر بینندهها، مشغول آتش زدن پیکر مطهر شهدا است. صحنهجنازه
 اثر روانی بسیار بدی روی نیروهای ما ایجاد شده است.

بلی خودی، یعنی سنگرهای قدیگر هوا روشن شده که به عقب برگشتیم. به پشت خاکریزهای 
های رسیم. رزمندگان بسیار متأثر هستند، به ویژه کسانی که در طول مسیر، آن صحنهرزمندگان می

کنند. خوشبختانه تعداد کمی از پرسنل شاهد به آتش داخل سنگرهایشان گریه می ،انددلخراش را دیده
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، دهان به دهان منعکس شده و دیگر اند، ولی این حرکت دشمن بعثیکشیده شدن جنازه شهدا بوده
 بیند.یگان قدرت اجرای عملیات جدید را در خود نمی

درصد از یگان ما کاهش پیدا کرده. با واگذاری نیروی جدید، جایگزینی 32گیریم. حدود آمار می
برد یمشود. اما تا این نیروها بخواهند با محیط و منطقه آشنا شوند، زمان دیده جبران مینیروهای آسیب

ر شود، اکثریزی و اجرا کرد. همه این مسائل باعث میشود به سرعت عملیات دیگری را طرحو نمی
مه پیدا ها در همین مرحله خاترزمندگان یقین پیدا کنند که پیروزی در کار نیست. بنابراین، عملیات

و شمالی  نطقه جبهه میانیها به مشود و بیشتر عملیاتکند. در این منطقه دیگر عملیاتی انجام نمیمی
  شود.کشیده می

ایم، بین سیاسیون کشور چندگانگی و نظرات متفاوت مطرح المللی رسیدهحالا که به مرز بین
یروی های قبلی، وقتی نشود. همین مسئله باعث تضعیف روحیه رزمندگان شده است. ما در عملیاتمی

 دیدیم که خودجوش به سوی دشمنر و شجاعی را میشد، افراد ایثارگگیر میای زمینتهاجمی در نقطه
، آمدند، ولی در این مرحله از عملیاتبردند و سایر رزمندگان نیز پشت سر آنها به حرکت درمیهجوم می

ما چنین رزمندگانی را ندیدیم. دشمن در این مرحله، از گاز شیمیایی هم استفاده کرده بود و کار با این 
 شد.تر میشرایط سخت و سخت

کنم که از منطقه عقب و در حالی که در تیررس آتش دشمن قرار دارد، به خودرویی را مشاهده می
شوم فرمانده نیرو جناب سرهنگ شود، متوجه میآید. خودرو که نزدیک میسمت نیروهای خودی می

عیت و آید. از وضصیادشیرازی )شهید سپهبد( است که به همراه چند نفر دیگر و دو نفر سپاهی می
 کنند.سوزی سوال میآتش

 سوزن. ـ اجساد مطهر شهدا هستند که تو آتیش می
 کند. می کند و از آنها دلجوییبا پرسنل برخورد می ئی و مهربانیرو کند. با خوشمیبا دوربین نگاه 

ـ جنگ همیشه طبق خواسته ما پیش نمیره. گاهی پیروزیم، گاهی با شکست مواجه میشیم. باید 
شکست را بررسی کنیم و ببینیم کجا توی محاسباتمون اشتباه کردیم و در جهت برطرف کردن علت 

 اشتباهاتمون بربیاییم.
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ده شود. قرار شدر همین لحظه، خودرو جناب سرهنگ با آتش توپخانه دشمن به آتش کشیده می
عدی از شرایط ب سازماندهی مجدد صورت بگیرد تا و ها در مواضع پدافندی خودشان مستقر شوندیگان

 طریق رده بالاتر ابلاغ شود. 
 شوم.چند روزی گذشته است. به قرارگاه تیپ احضار می

حاج غلامحسین مقنی از یزد احضار دارید،  والمبین ر ندن تونل در عملیات فتحـ چون تجربه ک
 شده هم در دسترستون قرار میگیره. شما مشغول کندنشده و در اختیارتون قرار میگیره. امکانات فراهم

 های زیرزمینی بشید. کانال
ز ؛ بنابراین، از زیر خاکریخاک رُس و خیلی محکم و سفت استهم کل منطقه دشت است و زمین 

 شود. شود. مقدمات کار فراهم میر کانال آغاز میصفر مرزی به سمت جنوب، حف
متر کانال حفر شده است. صبح  21-23ایم. حدود سه چهار روزی است که فعالیت را شروع کرده

 کنم:هایم و همچنین حاج غلامحسین تعریف میسنگریبرای هم
ـ دیشب خواب دیدم مجروح شدم و سر و صورتم خونی شده، حاج غلامحسین هم با من مجروح 

 شده. 
 ـ امروز از سنگر بیرون نرید و کارها رو تلفنی انجام بدید.

 دهند که به آنجا بروم.بعدازظهر از عقیدتی سیاسی تیپ خبر می
 کشی برای تشرف به مکه انتخاب شدید.ـ تو قرعه

 روم. ت گردان و از آنجا به تیپ و لشکر میبا خودرو به سم
ما سعدی ـ و شدو نفر سهمیه بوده که فرمانده لشکر ـ جناب سرهنگ حسنی، ـ تو کل لشکر

 انتخاب شدید.
قرار شد بعد از اجرای مقدمات، به یگان برگردم، یگان را به شخص دیگری تحویل بدهم و بعد 

 وم. مقدمات مرخصی را انجام بدهم و عازم سفر بش
 ها برای خداحافظیگردم تا وسایلم را جمع کنم. بچهاست که به یگان برمی 3/1ساعت حدود 

ند. کگوید و روبوسی میاند. حاج غلامحسین خیلی خوشحال است. اول از همه تبریک میجمع شده
ز ناحیه ا کند. دقیقاً همان وضعیتی که در خواب دیده بودم.ای وسط ما اصابت میناگهان گلوله خمپاره
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یزی کند. دیگر چشویم. یک ترکش ریز به قلب حاج غلامحسین اصابت میسر و صورت مجروح می
 آید.یادم نمی

صبح شده و من در بیمارستان آبادان هستم. حال حاج غلامحسین زیاد خوب نیست. آرام صحبت 
 کند. التماس دعا دارد.می

 شاءالله تو مکه برای شهادتم دعا کن.ـ ان
زد منتقل کند به یکنند. حاج غلامحسین اصرار میین را با هواپیما از اهواز به تهران منتقل میمجروح

 رود. شود، اما امکانش نیست. هواپیما به سمت یزد نمی
 ـ اگه هواپیما تو اصفهان بشینه، میتونیم شما رو پیاده کنیم.

ظرم چشم اند. به نم را بستهوضعیت ایشان از من بهتر است. ترکش به گونه من خورده و چشم چپ
خواهد که در خلبان میغلامحسین از کمکشویم. حاجام. داخل هواپیما میچپم را از دست داده

خوانند زند. اسم ایشان و چند نفر دیگر را میرسیم. ایشان حرفی نمیاصفهان پیاده شود. به اصفهان می
شان را رسد و دیگر ایهمین ترکش به شهادت می کنیم. اما باتا پیاده شوند. با ایشان خداحافظی می

 بینم. نمی
مانم. هفت روز در اینجا می. امشده بستریتهران داماد دو ماهه هستم که در بیمارستان امیراعلم 

 شود ترکش روی گونه و زیر چشمم را جراحی کرد.، نمیکنندبعد از مدتی پانسمان چشمم را باز می
پا،  هستند. دست،هم رزمان مجروح تعداد زیادی از همشوم. ارتش منتقل می بعد به بیمارستان خانواده

مغز، ستون فقرات، قطع نخاع و... همگی روحیه بالایی دارند. دو هفته هم در بیمارستان خانواده بستری 
 ها را از ران پایم بیرون بیاورند. دهم تا ترکشهستم و سه عمل جراحی انجام می

وم. هنوز شکنم. تلفنی از وضعیت یگانم مطلع میه در خانه استراحت میحدود دو هفته است ک
 در شلمچه مستقر است. قرار است بعد از اتمام استراحت، به شلمچه بروم. 

از  ام. تعداد دیگری از پرسنل منتخبآورند. به ستاد نیرو احضار شدهای میاز ستاد نیرو برایم نامه
انتخاب و  های نیروی زمینینیروی زمینی برای تشکیل بازرسی یگانهای نیرو هم به ستاد سایر یگان

فرمانده نیرو جناب  این امر، دستور روزه طی کنیم. 43اند. قرار است در ستاد نیرو آموزش احضار شده
 سرهنگ صیادشیرازی است. 
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ی هاـ شما عزیزان برای بازرسی انتخاب شدید. قصد داریم یک بازرسی ویژه در سطح کل یگان
 گذرانیم. روز با هم می 43نیروی زمینی تأسیس کنیم. فعلًا خط مشی بازرسی را به مدت 

روز، خط مشی جناب  43ایم. در این حمزه انتخاب شده 24ناصر آراسته از لشکر سروانمن و جناب 
بینیم. اغلب از آیات قرآن، احادیث و های بازرسی آموزش میسرهنگ صیادشیرازی را درباره ویژگی

اند. از وجود روحانیون دانشگاهی و عقیدتی سیاسی و چند استاد دیگر بهره البلاغه انتخاب شدهنهج
 م. بریمی

 کند:فرمانده نیرو نیز این موضوع را مطرح می
ـ از بازرسین توقع دارم به عنوان یار و یاور و همراه فرماندهان باشند و اطلاعات دقیق رو در اختیار 
فرماندهان بذارن تا فرمانده بتونه تصمیم درست اتخاذ کند و اگه مشکلی ایجاد شد، با کمک بازرسی 

رو مرتفع کنن. باید این رو از فکرتون بیرون کنین که شما به عنوان سرور وارد های بالاتر مشکلات و رده
ها نمیشید، شما چشم و بازوی فرمانده هستید. هرکس نمیتونه این دیدگاه رو اجرا کنه، از بازرسی یگان

 بازرسی یاوریست، سروری نیست. این رو به خاطر بسپارید. کنار بره.
ه و با این جمله معروف صیادشیرای کهای مختلف نیرو بین یگان ها پایان یافته و پرسنلکلاس

شوند. چند نفر هستیم که یگان منتخبمان در منطقه تقسیم می« بازرسی یاور و بازوی فرمانده است»
عملیاتی جنوب است. باید در منطقه زرگان در اهواز، که قرارگاه مقدم نیروی زمینی نیز در آنجا مستقر 

های مستقل هم دعوت هستند، حضور داشته باشیم. جناب دهان و لشکرها و تیپاست و همه فرمان
 نند.کحمزه است. با انتخاب ما دو نفر برای بازرسی اعتراض می 24سعدی فرمانده لشکرسرهنگ حسنی

ـ دو نفر از بهترین پرسنل ما رو برای بازرسی انتخاب کردید! اینا برای مشاغل فرماندهی کارایی 
 و روحیه خوب و قوی برای یگانند. حداقل یک نفر رو انتخاب کنید! بهتری دارن

 پذیرد.فرمانده نیرو نمی
باید تو  تر از مشاغل فرماندهیه.ـ شغلی که برای این دو نفر در نظر گرفته شده، به مراتب بااهمیت

 این پُست انجام وظیفه کنن.
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ذوالفقار در  35ن هم برای لشکرحمزه و م 24آراسته به سِمت رئیس بازرسی لشکر سروانجناب 
شوم. به همراه جناب سرهنگ یعقوب علیاری، فرمانده لشکر، به سمت منطقه عملیاتی بُستان معرفی می

 کنیم.بستان حرکت می
کند و بدین ترتیب، کار بازرسی را آغاز فرمانده لشکر در جمع پرسنل لشکر من را معرفی می

سازمان پیدا نکرده، لذا فرمانده لشکر با هماهنگی که با فرمانده کنم. هنوز مشاغل بازرسی در لشکر می
بازرسی سازمان لشکر باشم تا زمانی که  3اند که من در سِمت رئیس رکننیرو انجام داده، قرار گذاشته

 از ستاد نیروی زمینی ابلاغ شود. 
د و رزمنده باشپذیرند. تصورشان این است که یک افسر جوان باید اغلب فرماندهان من را نمی

این  ان به دستبجنگد و گروهان یا گردان را فرماندهی کند، اما در بازرسی آمده و سرنوشت فرمانده
. دیدگاه اولیه فرمانده لشکر و اطرافیانش مثبت نیست، زیرا انتخاب و انتصاب تجربه استافسر کم

کرده  منصوببازرس را انتخاب و  بازرسی از وظایف فرمانده هر یگان عمده است، اما حالا فرمانده نیرو
 است. 

بی هایی که از افراد منتخب، از فرمانده محبوبا تجربیات و آموختههمراه تأسیس است، بازرسی تازه
 ایم، نه سروری.ایم. باید ثابت کنیم که ما برای یاوری آمدهچون صیادشیرازی کسب کرده و یاد گرفته

 پذیرد:جناب علیاری هم من را نمی در ابتدا و در جلسه معرفی من به لشکر،
 ـ یه افسر جوون رو مراقب ما گذاشتن!

مدتی گذشته است. شایعاتی در مورد جناب علیاری در یگان و کل منطقه پخش شده که حتی به 
 های بالا و فرمانده نیرو هم رسیده است:جوار و ردههای همگوش یگان

های متعددی رو خارج از کشور، به خصوص رهـ سفرهای زیادی به کشورهای خارجی داشته و دو 
نقدیش  هایزیادی تو این کشورها داره. میخواد پناهنده بشه. الآن داره پول نمریکا، طی کرده. دوستاآ

 رو تبدیل به دلار میکنه.
، جوانمرد استشجاع و دیده و چالاک و ]شهید[ علیاری از افسران بسیار صادق و ورزیده و جنگ

ته. حضور داش ندارد. در رژیم گذشته، در جنگ ویتنام و عملیات ظفار در کشور عماتجارب فراوانی 
ونه گبه خاطر حسادت و خارج کردن این یکند و افرادتجارب خود را به دیگر فرماندهان منتقل می
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ی اند. اما من باید به دقت مسئله را بررساشخاص از صحنه جنگ، چنین شایعاتی را برایش درست کرده
 که آیا چنین شایعاتی صحت دارد یا نه. کنم 

عدها در پخش کرده. باو از منافقین باشد و این شایعات را  به نظرای در لشکر داریم، افسر وظیفه
عملیات مرصاد هم مشخص شد این شخص از منافقین بوده و مدتی به عنوان افسر وظیفه خدمت 

را  شود. منافقینی که در مرصاد دستگیر شدند، اوکرد. اما در عملیات مرصاد شناسایی و دستگیر میمی
رصاد خیانت کرده بود. لو دادند که هنوز خدمت سربازیش تمام نشده. به سزای عملش رسید. در م

 بینند افسری با این تجارب واطلاعات زیادی از نیروهای خودی به دشمن داده بود. این افراد وقتی می
الأخره بکنند. پراکنی میکنند، شایعهعلوم نظامی بالا در سِمت فرماندهی لشکر صادقانه خدمت می

لیاری را از صحنه خارج کنند، و چند نفر از ، برای اینکه جناب عبودندها افراد ضدانقلاب داخل یگان
. عات را درست کرده استینیروهای ورزیده را از نیروهای ایرانی جدا کنند، ستون پنجم دشمن این شا

چنین چیزی کمک بزرگی به دشمن است. شایعات به گوش خود جناب سرهنگ علیاری هم رسیده 
 است.

گذرد و باید به طور نامحسوس بررسی کنم. مدتی می گذارم.موضوع را با فرمانده نیرو در میان می
تمادش به گذارد. اعای با من میام. جلسهشود که من برای کمک به داخل یگان رفتهبه ایشان ثابت می

 دهم:کند. در نهایت، به فرمانده نیرو اطلاع میمن جلب شده است. درباره شایعات با من صحبت می
 ده.اساس بو ـ شایعات از پایه بی

ت که رود و این اولین ثمره بازرسی اسبا درایت فرمانده نیرو، این شایعات در سطح لشکر از بین می
 برد.یکند و جایگاه بازرسی را بالا مشهید صیاد در حسینیه لشکر در حضور تعداد زیادی آن را بیان می

رمانده بعدها به عنوان فایم. حتی تا زمانی که اینک من و فرمانده لشکر بسیار به هم نزدیک شده
]این افسر شجاع چند سال پیش به دلیل جراحات و مصدومیت شیمیایی به  قرارگاه غرب منصوب شد.

فیض شهادت نائل گردید و در نزدیکی فرمانده دلاور خود، شهید سپهبد صیادشیرازی، آرام گرفته 
 است.[

ای که لشکر تا رودخانهشود. می که عملیات والفجر مقدماتی در فکه انجام ،لشکر هستم 3در رکن
در حاشیه پاسگاه فکه جریان دارد، پیش رفته است. منطقه از لوث وجود دشمن پاکسازی شده است. 



 059آرام سخن بگو /

 

 

ی بینی شده بود و تا حاشیه رودخانه و پاسگاه آزاد گردیده است. تپه رملتا خط مرز، تا پاسگاه فکه پیش
  شود.و خاکی است. لشکر در همین قسمت مستقر می

شود. فرمانده لشکر سپاه سردار قربانی است. اصالتاً اصفهانی لشکر با لشکری از سپاه ادغام می
لشکر و بازرسی هستم، همراه فرمانده هستم. دو فرمانده لشکر داخل نفربر  3است. چون در رکن

له رحکنند. عملیات در مفرماندهی نزدیکی کانال موانع دشمن حضور دارند و عملیات را هدایت می
 اول موفق است. 

کانالی  داخل آمیز نیست. تعداد زیادی از پرسنل لشکرهای ادغامی درادامه عملیات خیلی موفقیت
کنند  اند. افراد باید از این کانال عبورجلو نیروهای خود حفر کرده، قرار گرفته ،انعکه دشمن به عنوان م

داد ما موفقیت نیروها چشمگیر نیست. تعو به سمت ارتفاعات و مواضع اصلی دشمن پیشروی کنند؛ ا
ند. کننشینی میهنگام عقبزیادی از مجروحان و شهدا داخل این کانال هستند. نیروهای خودی شب

گردند. جناب سرهنگ رحمانی، جانشین لشکر، سراغ یعقوب علیاری، فرمانده لشکر، را همه برمی
یشان تا آخرین لحظات داخل نفربر بود. برادر کند فرمانده لشکر حضور ندارد. اگیرد و اعلام میمی

 گوید:قربانی می
نشینی دادن، جناب علیاری از نفربر پیاده شد. رفت برای بازبینی از جلو و ـ وقتی دستور عقب

اطراف و اینکه آیا همه پرسنل برگشتن، شهدا و مجروحان تخلیه شدن یا نه؟ به صحنه درگیری رفت، اما 
 برنگشت.دیگه داخل نفربر 

کند. من محل استقرار نفربر را در نزدیکی جناب رحمانی تعدادی را ـ از جمله من ـ سازماندهی می
رویم. داخل کانال تعداد زیادی شهدا هستند. در دانستم. به سمت کانال میکانال حفرشده دشمن می

یم. رو صدا می کند. به طرفای توجه گروه را به خود جلب میحال جستجو هستیم که صدای ناله
دیم و آنجا آمعقب نیست. اگر دنبالش نمیجناب علیاری به شدت مجروح شده و قادر به برگشتن به 

شد و یا اسیر و این خسارت سنگینی برای نیروهای خودی بود. ایشان را به عقب ماند یا شهید میمی
 .شود تا بهبودی حاصل شودکنیم و مدتی در بیمارستان بستری میتخلیه می

شود. باید در ابوغریب عملیات به دشت عباس و ابوغریب منتقل می 35گذرد و لشکرمدتی می
 طراحی و اجرا گردد.  4والفجر
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ماه است که در مواضع پدافندی مستقر هستیم. به دستور  3-1پایان یافته است.  4عملیات والفجر
های انایم تا از وضعیت یگهای مختلف سازماندهی کردهفرمانده لشکر، یک تیم متشکل از تخصص

لشکر در مواضع پدافندی بازرسی نماید. کلیه اقدامات انجام شده است. من و فرمانده لشکر اعضای 
ی به فرمانده نتایج بازرسشود. های مختلف لشکر آغاز میکنیم و بازرسی از یگانتیم را کاملًا توجیه می

د و در اختیار شو بندی میگروهان و گردان داریم، دسته هایی که از فرماندهشود. ارزیابیلشکر منتقل می
دقت بتواند  گیریشود که فرمانده لشکر در اخذ تصمیمگیرد. این کار باعث میفرمانده لشکر قرار می

 .ها به فرماندهان خود و بر حسب توان آنها بگیردبیشتری کند و تصمیم درستی در واگذاری مأموریت
چند روزی است که در خط مقدم مشغول بازرسی هستیم. هوا هنوز روشن نشده است. داخل 

شویم. دشمن اغلب عملیات خود رویم. در حین بازرسی، با تهاجم گسترده دشمن مواجه میواحدها می
ها معمولًا آتش تهیه دهد، چون متکی است به یگان زرهی. قبل از آغاز تهاجم، تانکرا روز انجام می

اخل شود و بازرسان بالإجبار دکنند. کار بازرسی تعطیل میشدید بر روی مواضع رزمندگان ما اجرا می
ه های مشرف بگیرند. دشمن قصد دارد با اجرای این عملیات، تپهها در خط قرار میسنگرهای یگان

ی مقاومت ه خوبشود. رزمندگان بپس بگیرد. درگیری شدیدی بین طرفین آغاز می 35شرهانی را از لشکر
گردند شوند، تعدادی مجروح شده و به عقب برمیکنند. الحمدلله تعدادی از افراد دشمن کشته میمی
ام. ترکش به بازوی دست چپم برخورد رود. من باز هم مجروح شدهدستگاه تانک هم از بین می 1و 

 . دیابله پایان میدر این مرحکرده است. اما خوشبختانه جراحت عمیقی نیست. عملیات ناکام 
*** 

آورم که سال دوم جنگ درست زمان شکوفایی نیروهای مسلح ایران بود، چون همدلی و به یاد می
اد شد. ایج« ترکیب مقدس»یکنواختی بین ارتش و سپاه و به قول جناب سرهنگ صیادشیرازی 

های بزرگی در این زمان انجام شد که با موفقیت صددرصد همراه بود و منطقه تحت اشغال از عملیات
 وجود دشمن پاک شد. همه اینها از لطف خداوند و وحدت و هماهنگی واحدهای رزمندگان بود. لوث 

ها به اهداف الشعاع قرار داد. اغلب عملیاتها آغاز شد و هماهنگی و وحدت را تحتکم منیّتکم
ی و حها از سال سوم به بعد، که رزمندگان جدا از هم طرارسند. حتی بعضی از عملیاتنهایی خود نمی

ه دهد کهای بسیار محدود و یا عدم موفقیت همراه هستند. این نشان میکردند، با موفقیتاجرا می
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که سپاه به تنهایی عمل کرد و  3و  1شود. در کربلاپیروزی فقط در پناه وحدت و هماهنگی حاصل می
م به در ارتش ههای مختلفی بعد از آن انجام داد، موفقیت چشمگیری حاصل نشد. عملیات قاعملیات

ترتیب بود، درست است که قسمتی از منطقه را تحت اشغال خود درآورد، اما به هدفی که خواسته این 
 بود نرسید.

، دست ارتش بود و چون ناهماهنگ بودیم 4در والفجر مقدماتی، فرماندهی دست سپاه و در والفجر
ای والفجرهای مختلف و کربلاهدر م. و همدلی نداشتیم، موفق نبودیم و متأسفانه اثراتش را هم دیدی

 ترکیب مقدس صورت نگرفت، تاوان سنگینی دادیم.مختلف که 
*** 

فرمانده لشکر تعویض شده است. جناب ذوالفقار هستم.  35است که هنوز در لشکر 13سال اواخر 
از طرف فرمانده نیرو ـ جناب سرهنگ صیادشیرازی ـ سرهنگ مرتضی محمدی فرمانده لشکر است. 

مانده نیرو تصمیم فرشویم. همراه تعداد دیگری، برای تشکیل بازرسی نیروی زمینی به تهران احضار می به
 گرفته است بازرسی ستاد نیرو را هم متحول کند. 

غلم ایم. در بازرسی نیرو، اولین شگذرد و ما در بازرسی ستاد نیروی زمینی سازماندهی شدهمدتی می
که به او درجه  ،آراسته سروانبه عنوان کارشناس ارشد ارزیاب نیروی انسانی است. جناب 

نیرو رسی از جانشین ب البته ایشان بعد از مدتی،ها است. مدیر یکی از قسمتدومی داده شده نیز سرهنگی
 14ال شوم و تا اواخر سگذرد من وارد دایره تجزیه و تحلیل نتایج بازرسی میشود. یک سال که میمی

شود در این زمان که در بازرسی نیرو هستم، عملیات مرصاد انجام می کنم.در بازرسی نیرو خدمت می
ه کند. در این مدت کیو سرتیپ صیادشیرازی در سِمت مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا خدمت م

د تا علل کنآید، بازرسی مأموریت پیدا میدر نیرو مشغول خدمت هستم، بر حسب مواردی که پیش می
شویم. بازرسی برای بازدید از مناطق ها را بررسی کنیم و وارد منطقه میشکست برخی از مأموریت

 علاوه بر این، مسائلی نیز به طور های رزمی در سراسر منطقه وظایفی بر عهده دارد.پدافندی و یگان
 شویم. آید که به منطقه اعزام میموردی پیش می

ایم. امیر رفته 54در منطقه غرب، در ایلام، در شهر مرزی، برای بازرسی موضع پدافندی لشکر
های من در دانشکده، فرمانده گردان است. با ایشان و چند نفر دیگر ایدورهمحمدی، یکی از همخان
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رویم. صبح زود است. در منطقه سومار در ارتفاعات مرزی، برای بازدید ی بازدید به خط مقدم میبرا
دهد. هجوم دشمن آغاز شده است. تک ایذائی دشمن به رویم. یکباره دشمن تک ایذائی انجام میمی

ن به اپشت سنگرهای نیروهای خودی رسیده و جنگ تن به تن درگرفته است. من همراه با فرمانده گرد
. کشد، تا عصر ادامه داردکنیم. درگیری خیلی طول میعنوان سرباز معمولی شروع به جنگیدن می

 شوند.نشینی میبالأخره نیروهای عراقی مجبور به عقب
*** 

. کنماست. من به عنوان کارشناس در بازرسی ستاد نیروی زمینی خدمت می 11تیرماه سال  23
هایی، اگر فرمانده نیرو بخواهد، پرسنل شود. در چنین عملیاتغرب انجام میعملیات قادر در شمال

در عملیات قادر در منطقه حضور دارم. است که یابند. من یک ماهی بازرسی در منطقه حضور می
روز طول کشید. وقتی ما وارد منطقه شدیم، اهداف از  41مرحله اول عملیات انجام شده است. حدوداً 

تصرف  ،تصرف شهر سیدکان عراق، قطع کردن محور مواصلاتیبدین شرح بود: شده پیش تعیین
ارتفاعات مهم و حساسی که داخل خاک عراق در اختیار دشمن بود و نهایتاً انهدام نیروی دشمن و 

نفر از کارکنان بازرسی  1-3آزادسازی بخشی از خاک دشمن. در این مرحله، این اهداف حاصل نشد. 
جام هایی انند تا بررسیکهایی را محول میمحور، مأموریتشویم. فرمانده نیرو در چند وارد منطقه می

 و علت شکست مشخص شود.  دهیم
کرده بودند، در آن سوی مرزهای  های خودی در آن محل، عملیات اجراای که یگانمنطقه

المللی و در خاک دشمن بعثی بود و این منطقه پوشیده از درختان کوتاه، جنگلی و با ارتفاعات بین
های العبور بود و هیچ جاده مواصلاتی که با خودرو بشود رفت و آمد کرد، وجود نداشت. رودخانهصعب
د. یکی از علل مهم عدم موفقیت، نداشتن اطلاعات ر و خز در این منطقه زیاد به چشم میالعبور نیصعب

دشمن  اطلاعاتی از تغییرات وضعیتو کمکافی از منطقه عملیات یا درست بررسی نشدن منطقه عملیات 
 عملیات را اجرا کرده بودند. همین مسئله علت اصلی شدهکمتر شناختهای بود. در واقع، نیروها در منطقه

 شده برسند.به اهداف از پیش تعیینملًا کاها نتوانند بود تا یگان
ها همان اهداف مرحله اول است. بعد شود. هدفاجرا می 11شهریورماه 45مرحله دوم عملیات در 

افی از اند، شناخت کهایی که انجام دادهاز حدود دو ماه، نیروهایی که اینجا هستند، با توجه به گشتی
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کیلومتر در عمق  33ت انجام شده است. در وهله اول، حدود اند. بررسی منطقه عملیامنطقه پیدا کرده
شود. اما امکانات نیروی زمینی و نیروهای مسلح در منطقه بسیار ضعیف خاک عراق پیشروی انجام می

د شو سازی سریع انجام نشده است. ارتفاعات اکثراً سنگی است و به سادگی نمیاست و جاده
یبانی شوند که اند، باید با پای پیاده پشتت. نیروهایی که جلو رفتهسازی کرد. پشتیبانی مقدور نیسجاده

عملًا اقدامی ناممکن است. تعدادی لودر و بولدوزر از مهندسی نیروی زمینی توانسته است در جاهایی 
ای نیست که از آن طریق بتوان پشتیبانی لجستیکی که امکان داشت، جاده احداث کند، ولی جاده

برتری هوایی هم با دشمن است و مرتب حملات هوایی با بالگرد ننده را پوشش بدهد. کنیروهای پیشروی
دهند روند و امکانات خود را از دست میروز به روز نیروها تحلیل میگیرد. علیه رزمندگان صورت می

های دهند. پاتکهای متعدد و زیادی انجام میشوند. نیروهای دشمن تکتر میو از نظر روحی ضعیف
شود. نیروهای رزمنده شجاعانه و با کمبود امکانات دشمن هم بسیار شدید و پشت سر هم اجرا می

 کنند.مقاومت می
دهیم. قرار است جهت ارائه گزارش خدمت فرمانده نیرو برسیم. در یک محور، بررسی انجام می

 دهیم.د و پاسخ میکنرسد. سوالاتی را مطرح میبعد از نیمه شب است که نوبت به ما می 3/2ساعت 
 آید تا صحنه عملیات را از نزدیک ببیند. حتی از خطصبح شده. فرمانده نیرو شخصاً به منطقه می

 رود. کند و جلوتر میمقدم هم عبور می
 قدر جلوتر بره، خطرناکه. ـ اجازه ندید ایشون این

 ـ اگه فرمانده نیرو اسیر یا شهید بشه، باعث سرشکستگی نیروهای خودیه.
منطقه طوری است که پوشیده از جنگل است، درختانش کوتاه است، ولی با وجود این، پوشش و 
اختفائی را برای عملیات پارتیزانی و چریکی ایجاد کرده و هر لحظه امکان دارد نیروهای دشمن، در 

نطقه م منطقه کمین کرده باشند. نیروهای چریکی ما هم به فرماندهی شهید سرلشکر آبشناسان، در همین
های چریکی خیلی به دشمن ضربه زدند و تلفاتی هم به به شهادت رسیده بودند. البته با همان یگان

 نفر را هم به اسارت گرفتند. 31دشمن وارد کردند و تعداد 
مانده آید. فرخطرناکی به حساب می اقدامدر این شرایط، رفتن فرمانده نیرو جلوتر از خط مقدم 

توانند میتر از او هستند، نرود. همراهانش که اغلب جوانبا سرعت از ارتفاعات بالا می نیرو با پای پیاده و
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العبور است. بالا رفتن از آن کار هرکسی نیست. اغلب همراهان جا به ایشان برسند. ارتفاعات صعب
ی منطقه، هیچ نیرو نفر موفق شدند همراه فرمانده نیرو بالا بروند. در آن 3نفر، تنها  0اند. از تعداد مانده

خودی وجود ندارد. فرمانده نیرو حدود یک کیلومتر از خط مقدم جلوتر رفته تا وضعیت منطقه دشمن 
شرایط اینجا  توانند با اینهای خودی میآیا یگان ، کهرا دقیقاً بررسی کند و تصمیم نهایی خود را بگیرد

 نشینی کنند؟بمانند یا باید عقب
. امکان پشتیبانی از نیروها امکان ندارد؛ حداقل زمان برای احداث جاده شودها انجام میبررسی

 هایها، با آن رودخانهشش ماه تا یک سال است. ارتفاعات همه سنگی است. تراشیدن این سنگ
های کند و آتشها، مستلزم زمان است. دشمن دائم پاتک می، یا احداث پل روی رودخانهخروشان

ون توان مجروحین و شهدا را تخلیه کرد، چکند. حتی نمییی بسیار شدید اجرا میتوپخانه و بمباران هوا
 شود. باید با بالگرد تخلیه شوند که مقدور نیست و از راه زمینی هم کلی وقت صرف می

قب شوند به عمرحله سوم عملیات پدافند است، اما با این شرایط، عملی نشد و نیروها مجبور می
الرأس عات لولان در آن سوی مرز که مقداری داخل خاک عراق است، در خطبرگردند و در ارتفا

 تواند کاری کند. بلندترین ارتفاعات مستقر شوند. دشمن از آنجا دیگر نمی
*** 

شود. سازمان سعدی به سِمت فرمانده نیرو انتخاب میاست. جناب سرهنگ حسنی 13سال 
داند و زیاد پرسنل منتخب ایشان را قبول ندارد. در جمع میبازرسی را فکر و ایده ]شهید[ صیادشیرازی 

کند. تصمیم بر این است که کلیه پرسنل دهد و سخنرانی میخط مشی خود را ارائه می ،معاونین نیرو
کند. جناب های مختلف منتقل شوند و این مسئله را به معاون نیروی انسانی ابلاغ میبازرسی به یگان

 دهد:یسرهنگ آراسته پاسخ م
ـ ما به میل خودمون به این سِمت انتخاب نشدیم. هرجا که باشیم هدفمون خدمته. هر یگانی که 

وط هرچی به خط امر بفرمایید من و کلیه پرسنل با طیب خاطر آمادگی داریم به محل جدید بریم.
حوی طراحی نضمن اینکه سازمان بازرسی جدید به تریم. تر باشیم، خوشحالرویارویی با دشمن نزدیک

شده که هدف آن صرفاً چشم و بازوی فرمانده است. این بازرسی در عمل میتونه به شما ثابت کنه که 
 بازو و چشم و یاور شماست.
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های دهد که برای پرسنل حاضر در بازرسی در یگانفرمانده نیرو به معاونت پرسنلی دستور می
ید، داند که هدف تشکیل بازرسی به این شیوه جدمیمختلف جایی را پیدا کند و منتقل کند. اما خداوند 

 توسط صیادشیرازی، صرفاً خدمت بهتر و کمک و یاری فرماندهان بوده. 
، از جمله عملیات فروغ جاویدان منافقین و پاسخ نیروهای انقلابی دهدها رخ میاتفاقاتی در یگان

اعلام  کند. نتایج بازرسیازرسی محول میکه فرمانده نیرو دو مأموریت را به ب به آن در عملیات مرصاد،
رده کند. فرمانده نیرو نتایج بازرسی را مطالعه کشود و بازرسی اطلاعات را به فرمانده نیرو منتقل میمی

بنی گذارد و دستور قبلی خود مای میدهد. جلسهو اطلاعاتی را که شخصاً کسب کرده نیز مطابقت می
 کند:ی اعلام میبر انتقال پرسنل بازرسی را منتف

 ن داد واقعاً چشم و بازوی فرمانده است.و ـ بازرسی نش
 سعدی، فرمانده نیرو، یار و یاور بازرسی شده است.حال دیگر جناب سرهنگ حسنی

 ها هستن. ها ومعتقدترین افراد همینـ بهترین بازرس
ت دهنده آن اسن نشاند. ایندهپرسنل بازرسی در مدت زمان کمی خود را به فرمانده نیرو نشان می

 و سنجیده عمل کرده است. کرده که جناب صیادشیرازی بسیار خوب انتخاب 
*** 

ی، شده برای بازرسما در بازرسی نیرو هستیم. اکثر پرسنل انتخاباست.  11سال مردادماه اوایل 
 منتخبین جناب سرهنگ صیاد و با روحیه ایشان آشنا هستند. 

و در  آباد. جنایاتی در اسلامشده است آغازآنها عملیات فروغ جاویدان منافقین و هجوم گسترده 
 آیند. آباد به سمت کرمانشاه میاز اسلامحال و  اندشدهطول مسیر پیشروی خود مرتکب 

، ت مرصاددر عملیاپرسنل بازرسی نیرو با توجه به وظیفه ذاتی خود، همراه فرمانده نیرو در منطقه 
حضور دارند و به مناطق مختلف اعزام که پاسخ جمهوری اسلامی به فروغ جاویدان منافقین است، 

آباد به کرمانشاه برویم و وضعیت من همراه با یک نفر دیگر مأموریت داریم در جاده اسلاماند. شده
رهنگ جناب س نیروهای خودی مستقر در این منطقه را بررسی کرده و نتیجه را به عرض فرمانده نیرو،

 سعدی، برسانیم. حسنی
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ه ارتفاعات رسیم که بای میشبانه در همین جاده، با یک دستگاه خودرو در حرکت هستیم. به منطقه
ها در بعضی قسمتچهارزبر یا تنگه چهارزبر معروف است. بر روی ارتفاعات اطراف، نیروهای خودی 

اند و آماده های منافقین در آن سوی تنگه پراکندهاند. نیرو و روی جاده آسفالته خاکریزی احداث کرده
کنیم. شوند تا هجوم گسترده خود را به طرف کرمانشاه ادامه دهند. شروع به شناسایی در منطقه میمی

اند. تعداد زیادی از خودروهای مکانیزه یا زرهی روی جاده منافقین در سطح وسیعی در منطقه پراکنده
 صبح زود حرکتشان را آغاز کنند.  به صورت ستون آماده است تا

وانیم به تکشد تا وضعیت نیروهای خودی و دشمن را بررسی کنیم. نمیسه چهار ساعتی طول می
اجازه  دهیم.سیم به یگان مستقر در آنجا وضعیت خودی و دشمن را اطلاع میعقب برگردیم. با بی

کاری شنوی و همم. خوشبختانه حرفدهند در منطقه بمانیم و حداقل یک گروه را سرپرستی کنیمی
 خوبی با ما دارند.

در این زمان سِمتی در نیروی زمینی ندارند. نماینده امام در شورای  جناب سرهنگ صیادشیرازی
به طرف  آباد عبور کنند واند از اسلامموفق شدهعالی دفاع هستند. منافقین به کمک رژیم بعثی عراق 

و اطلاعات  برادر شمخانی معاون عملیاتبه این فکر هستند تا کرمانشاه را فتح کنند. کرمانشاه بیایند. 
ان از طرف رساند. ایشستاد کل، چگونگی حرکت منافقین را به اطلاع جناب سرهنگ صیادشیرازی می

 شود. ستاد فرماندهی کل قوا عملًا وارد جبهه می
ند. کوپترها از نیروهای خودی هستشوند. هلیبینم که در منطقه ظاهر میکوپتر میسه فروند هلی

کوپترها در منطقه بین نیروهای خودی و دشمن، و دو فروند کبری یا جت رنجر. هلی 241یک فروند 
 کنیم. نشینند! با دوربین نگاه میدر ضلع شرقی منطقه نبرد به زمین می

 !ـ اینها چرا اینجا نشستند!؟ هر لحظه دشمن میتونه اینها رو بزنه
 241کوپترکنیم. جناب سرهنگ صیادشیرازی از هلیکنیم و با دوربین نگاه میبا خودمان تحلیل می

وند کند. اگر کمی غفلت شود، هر سه فر آیند و او منطقه را توجیه میها پیش او میشود. خلبانپیاده می
  گیرند.مورد هدف دشمن قرار می

یکی دو دقیقه از نحوه عملکرد جناب سرهنگ صیادشیرازی نگذشته که حرکت ستون منافقین 
شده روی جاده راننده اولین خودرویی که از منافقین به خاکریز احداثشود. روی جاده شروع می
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رسد، خانم است. خودرو تویوتا وانت است. خانم دیگری در کابین جلو نشسته و سه نفر مرد و دو می
 اند. خودرو به تیرباز مجهز است. م دیگر هم پشت وانت نشستهخان

آیند. جناب سرهنگ صیادشیرازی داخل شوند و به پرواز درمیکوپترها از زمین بلند میهلی
دو  ستون دشمن توسطکند. کوپترهای جنگی کبری را هدایت میاست و دو فروند هلی 241کوپترهلی

ین را شکار ها و نفربرهای منافقکوپترها، تانکشود، سپس هلیران مینیروی هوایی بمبافروند هواپیمای 
خودرویی که راننده آن خانم بود، با سرعت به خاکریز کشند. جهنمی به پا شد. و به آتش می کنندمی
شود. یکی دو نفر از افرادش پرد و در آن سوی خاکریز واژگون میزند، ماشین از روی خاکریز میمی

شوند. راننده در خودرو گیر کرده است. چند نفر از پرسنل خودی به و بقیه زخمی می کنندفوت می
ها با نارنجکی که همراه خود داشت، گیرند. یکی از خانمدوند و آنها را به اسارت میسوی آنها می

و در شوند. راننده را از خو کند. بقیه بلافاصله وارسی و خلع سلاح میبلافاصله خودش را منفجر می
کشند. منافقین سراسیمه به این سو و آن سو در حال فرار هستند. باقیمانده نیروهای منافقین بیرون می

 اند. فرمانده قرارگاه غرب، جنابکنند. خانم دیگری را به اسارت گرفتهنشینی میشروع به عقب
ن را تازه به اسارت شود. منافقیرسد و از ماشین پیاده میسرهنگ علیاری، با راننده خود از راه می

ارنجکی کند. نآید. دست در سینه خود میاند. یک فرمانده منافق میاند و ظاهراً خلع سلاح شدهگرفته
کند! قصد دارد او را نیز با خود منفجر کند. راننده کشد و علیاری را بغل میآورد. ضامن را میبیرون می

د. کندست منافق خارج و به آسمان پرتاب می شود. در یک لحظه، نارنجک را ازعلیاری متوجه می
شود و سرهنگ علیاری شود. راننده با ترکش همین نارنجک مجروح مینارنجک روی هوا منفجر می

ه عقب صحنه درگیری اعزام بندند و بکند. دست و پای خانم را میاز این سوءقصد نجات پیدا می
 کوبد.م میو مرصاد، فروغ جاویدان منافقین را در ه کنندمی

*** 
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های جبهه و جنگ ها و سختیهای ناشی از ترکشمشکلات روحی و روانی زمان جنگ و استرس
درجه اهواز و خطوط جبهه،  31تا  15کم بود که میگرن هم به آن اضافه شده است. در آن هوای گرم 

 گذاشتیم تا خنککردیم و روی سرمان میرفتیم، چفیه را خیس میاز شدت گرما داخل ماشین می
های طولانی تحت درمان چهار سال تداوم این کار باعث سردردهای شدید و مزمن شد. مدت شویم.

 بودم، اما اثری نداشت. 
 هایشوم و در تمام این مدت صحنهشوم چند بار از خواب بیدار میدچار سردرد میگرنی که می

 بینم. شود و خواب میتداعی می مجبهه در نظر 
کنم عملیات بینم. فکر میی توسط دشمن بعثی را میخواب محاصره شدن نیروهای خود

در م و یقص شب قبل، وارد عمل شدالمقدس بود که در مرحله اول برای تکمیل کردن عملیات نابیت
اند. یگان های کاتیوشای خودی آسیب دیدهها با گلولهیم. تعدادی از بچهپشت نیروهای بعثی قرار گرفت

ده نشینی هستند و با نیروهای رزمنشده. نیروهای دشمن در حال عقب در سطح وسیعی از منطقه پراکنده
 توان از هم تشخیص داد.اند. خودی و دشمن را در تاریکی شب نمیخودی مخلوط شده

 شوم...به یکباره با صدای همسرم از خواب بیدار می
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ق در مناطروم. ز میاست که من برای گذراندن دوره عالی به مرکز پیاده شیرا 11اول مهرماه سال 
ریت گردم و در قسمت مدییابد، به بازرسی برمیبس اعلام شده است. دوره عالی پایان میجنگی آتش

 روم.که به دافوس )دانشکده فرماندهی و ستاد( می 12سال تا  ،شومتست و آزمایشات مشغول به کار می
 تیمسارشوم. فرمانده نیرو التحصیل میفارغ 11گذرانم و در تیرماه سال دو سال دوره دافوس را می

ام. در های من است. من برای فرماندهی مرکز پیاده شیراز گزینش شدهایدورهدادبین، از همسرتیپ 
 ها هستم. ستاد نیرو، منتظر پاسخ استعلام ارگان

 کند:دادبین من را احضار می تیمسار
 صیادشیرازی شما رو از کجا میشناسه؟ تیمسارـ 

 ـ چطور؟
صیاد اصرار داره شما همین امروز در ستاد کل خدمتشون برید. صیاد به  تیمسارـ شیراز منتفی شد. 

 شما رو امروز تحویل بدم.من اصرار کرد که 
 کرد و ارتباط مستقیم با هم داشتیم. صیاد من رو انتخاب تیمسارـ وقتی به بازرسی اومدم، 

نیم و به کرسیم. نماز را اقامه میرویم. هنگام نماز ظهر میدادبین، به ستاد کل می تیمساربه همراه 
 گوید:دادبین می تیمسارصیاد به  تیمساررویم. شیرازی به دفتر ایشان میصیاد تیمساراتفاق 

کارهای انتقالیشون رو انجام بدید. اینجا ]ستاد کل[ ستاد ـ جناب آرام از امروز اینجا تشریف دارن. 
شاءالله روزی که آقا ظهور کنند، ستاد امام اینجا تشکیل میشه. این افتخار آقا امام زمان)عج( هست. ان

 بزرگیه که نصیب هرکسی نمیشه اینجا خدمت کنه.
 بینی کرده بودم.ـ من برای جناب آرام شغلی پیش

م آشنام. او خوب میتونه بین ارتش و سپاه وحدت ایجاد کنه. به درد اینجا ـ من به روحیات آرا
 میخوره. نامه انتقالیشون رو سریع حاضر کنید. 

ـ درجه سرتیپ دومی آرام رو اقدام کردم و به زودی درجه میگیره. ولی با انتقالش، درجه با مشکل 
 مواجه میشه.

 گیرم.جا درجه آرام رو بـ من به شما قول میدم همین
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رازی معرفی صیادشی تیمسارروز بعد، رسماً در جمع پرسنل معاونت بازرسی من به سِمت رئیس دفتر 
 شوم:می

شاءالله امیدواریم محیطی آرام و سرشار از محبت در این ـ جناب آرام همانند اسمش آرام است. ان
ار . اخلاق و رفتهوی وجود دار که این روحیه و توان در ه . این از اعتقادات قلبی منهایجاد کنمعاونت 

و بر همین اساس، من ایشان را انتخاب  هرتشی، سپاهی و بسیجی سازگاری دار وی با روحیه برادران ا
 .کنهبه سمت رئیس دفتر من در اینجا انجام وظیفه ه کنم و قرار ردم و امروز معرفی میک

 . نظم ایشان واقعاً آموزنده است.روزانه ده دقیقه جلسه رسمی با صیاد دارم شوم.مشغول به کار می
تی چرخد. اگر ساعها میها و ثانیهنظمی الهی، توأم با آموزش و رأفت و مهربانی. نظمی که حول دقیقه

 شود. ای اعلام کند، نه یک دقیقه زودتر و نه یک دقیقه دیرتر جلسه آغاز میده دقیقه ۀرا برای جلس
صیاد هم معاون بازرسی است و هم جانشین ستاد کل. من رئیس دفتر معاونت بازرسی  تیمسار

 شود. دقیقه برگزار می 2:41هستم. جلسه گزارش روزانه کار معاونت هر روز دقیقاً ساعت 
 کنیم.شوم تا گزارش روزانه را ارائه کنم. سلام علیک میداخل دفتر می

 .ید تا من این نامه رو امضا کنم و بعد جلسه رو دنبال کنیمـ یک دقیقه زود آمدید! بفرمایید بنشین
 کنم که دیگر جلسات سر ساعت آغاز و پایان یابند.ساعتم را طوری تنظیم می

*** 
های نیروهای مسلح برگشته از جنگ خوب نیست. تجهیزات جنگ تمام شده است. وضعیت یگان

شوند و بازرسی های بازرسی اعزام میو وسایل آنان بسیار فرسوده است و اعتبارات هم بسیار پایین. هیئت
ستاد  ظایفو است. این از  «بازرسی آمادگی رزمی نیروها»دهند. اسم بازرسی را به نحو خوبی انجام می

گیرند و وضعیت نیروهای های نیروهای مسلح مورد بازرسی قرار میها و یگانکل است که تمام رده
ی رسانند که با پیگیرمسلح را از نظر میزان آمادگی رزمی به عرض مقام معظم فرماندهی کل قوا می

ه است. بعد از دستورات ایشان، باعث تحول عظیمی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شد
ت ده از ستاد کل داشتند. ستاد کل فعالیبازدیدی شهادت امیر سپهبد صیادشیرازی، مقام معظم رهبری 

 رسد. فرمانده کل قوا فرمودند:دهد و نوبت به گزارش بازرسی میساله خود را شرح می
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موش ااین بازرسی بسیار خوب و عالی را که باعث تحرک و تحول نیروهای مسلح شد، من فر »
 «کنم.نمی

*** 
اند و صیاد دستوراتی صادر کرده تیمساربرای بررسی چند موضوع در مرکز عملیات پرسنلی، 

موضوعات  نشده پیرامو اند تا من شخصاً به حضور رئیس مرکز برسم، چگونگی اقدامات انجامخواسته
 مطروحه را بررسی کنم و نتیجه را به استحضار برسانم.

بازرسی  چرا نامه معاونت :سرتیپ دومی خودتون هم سوال کنید ید، در مورد درجه ـوقتی به مرکز رفت
 رو به کمیسیون ارجاع نکردند؟ 

مین رسم. فرشی روی زکنم. با هماهنگی رئیس دفتر، خدمت رئیس مرکز میبه مرکز مراجعه می
کوچک هم  عسلی ای قرار دارد. رئیس مرکز به آن تکیه داده. یک میزپهن است و یک پشتی در گوشه

 ها است.جلو خودش قرار داده و مشغول مطالعه پرونده
 نشینم. سوالاتی در مورد موضوعکنم. مقابل ایشان روی فرش میکنم و خود را معرفی میسلام می

دهد و به برخی دیگر با مراجعه به کنم. رئیس به برخی از سوالات که حضور ذهن دارد، پاسخ میمی
شخص  ای کهکند. نظریهکنم. پرونده را باز میدر مورد وضعیت درجه خودم سوال می پرونده. در انتها،

 خواند.صیادشیرازی مرقوم کرده بودند را به طور عمیق می تیمسار
ه و گرفتی، ولی چون صیاد نوشتات رو مینوشت، سریع درجهای بجز ایشون میـ اگه شخص دیگه

 بینی.ات رو هم میگوشت رو دیدی، درجهشما هم جزو باند ایشون هستی، اگه پشت 
 گردم. کنم و برمیکنم. خداحافظی میتشکر میبلافاصله از اظهار لطف ایشان 

رسانم. بدون اینکه در مورد درجه خود چیزی صیاد می تیمسارنتیجه موضوعات را به استحضار 
 خواهم از دفتر خارج شوم.کنم. میبگویم خداحافظی می
 خودتون سوال کردید؟ـ در مورد درجه 

 بزرگوار! من درجه نمیخوام. پیگیری نشه بهتره. تیمسارـ 
  ـ سوال کردی؟ پاسخ چی شنیدی؟

 کنم.سکوت می
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 ای که ایشون گفتند رو برام تکرار کن.ـ عین جمله
 گویم.عیناً جمله را می

 ـ دیگه نیازی نیست پیگیری کنید. من شخصاً پیگیر ترفیع شما خواهم بود.
*** 

گذرد. حقوقم قطع شده. نامه احضاریه دادگاه به خاطر فرار از خدمت برایم آمده. من دو ماه می
صیاد نگفتم، ولی حالا که نامه آمده، مجبورم به ایشان گزارش بدهم.  تیمساردر این مدت چیزی به 

سه  و کشدشود و از حساب شخصی خودش چک میکنم. ایشان بسیار ناراحت میماجرا را تعریف می
 کند.ماه حقوق من را یکجا پرداخت می

 ـ بعد از اینکه حقوقتون رو گرفتید، برگردونید.
 گیرد:دادبین تماس می تیمساربلافاصله با 

 ـ چرا این مسئله پیش اومده؟
 خواهند سریعاً مشکل را حل و فصل نموده و مراتب را گزارش بدهند.از ایشان می

*** 
هشت سال صیادشیرازی در دانشکده افسری امام علی)ع( موضوع  تیمساراست که  12سال 

کند. هنوز ابتدای کار است. تعدادی از محققین حوزه علمیه و را تدریس می تجربیات دفاع مقدس
 های صدر اسلام مقایسه تحلیلی شود. قرارهای فعلی با عملیاتاند این عملیاتدانشگاه پیشنهاد داده

صیاد تعدادی از فرماندهان عالی جنگ و پیشکسوتان را دور هم  تیمسار. است این موضوع عملی شود
کند. با بررسی اسناد و بررسی میدانی و انتقال هشت سال تجربیات جنگ به نسل آینده، گروه جمع می

د. ایشان شو به طور خودجوش و غیرسازمانی به فرماندهی معظم کل قوا پیشنهاد می هیئت معارف جنگ
دهند که رسد. مقام معظم رهبری به فرماندهان ارتش دستوراتی مید و به تصویب میکناستقبال می

 دهند تا کار شروع شود. های لازم را بکنند. شخصاً چک یک میلیون تومانی میهرکدام کمک
ه بینم. بروم تا وسایل را داخل آن بگذارم و هر روز این چک را میروزانه به سراغ گاوصندوق می

 گویم:می مسارتیشوخی به 
 ـ اگه این پول رو نیاز ندارید، بدید ما بلدیم خرج کنیم.
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 کنم.دارم و وصول نمیـ چون امضای مقام عظمای ولایت روی اینه، من این رو تبرکی نگه می
 طور بمونه.همین

*** 
است. یک نفر سهمیه تشرف به مکه مکرمه به معاونت بازرسی ستاد کل تعلق دارد. سه  11سال 

با قضیه مجروح شدنم نتوانسته بودم  14آید. سال شود. هر سه بار اسم من درمیکشی انجام میبار قرعه
من ی از صیادشیراز تیمساربه حج بروم. پولی که باید برای سفر حج پرداخت کنم کامل نیست. 

 پرسد:می
 نام نکردی؟ ـ آرام! چرا دست دست میکنی؟ هنوز ثبت

ـ مشکل مالی دارم. البته پول دارم، تا به دستم برسه کمی طول میکشه و فرصت سفر از دستم میره. 
 ای بدید تا استفاده کنه.این فرصت را به شخص دیگه

 صیاد است.  تیمسارجناب سروان ولدخانی حسابدار شخصی 
 شخصی من مبلغ مورد نیاز رو به ایشون پرداخت کنید. ـ از حساب

از « لیمقلب س»صیاد هم حضور دارند. کتاب  تیمسارام. روز جمعه مراسم داریم. از سفر بازگشته
 شهید دستغیب را برایم هدیه آورده و با دستخط مبارکش روی آن چیزی نوشته و در آخر هم نوشته است:

هرکه با خدا باشد، خدا با اوست. تقدیم به برادر ارجمند جناب سرهنگ ما کان لله، کان الله له؛ »
 «حاج احمد آرام.

 خوانند. ها هم آن را میچرخد و بچهکتاب دست به دست در خانواده می
 نشیند.از آنجایی که مقید به شرکت در نماز جمعه است، حدود یک ساعت می 

گوید( ناهار رو خشکه به شوخی میرسم. )شما نمیعه برم. به ناهار ـ من حتماً باید به نماز جم
 گیرم. حتماً ظهر نماز جماعت رو اینجا برگزار کنید.می

 کنیم.طبق توصیه ایشان نماز را به جماعت برگزار می
 روم.برای بازپرداخت آن مبلغ پیش ایشان می

 بندی کنید.ـ الآن به این پول نیاز داری، مبلغ رو قسط
 کنم.که ایشان گفته بودند، مبلغ را ماهانه پرداخت میطور و من هم همان
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*** 
 211شوند. یکباره سه اکیپ های بزرگی از ستاد کل اعزام میدر معاونت بازرسی، همیشه هیئت

ار شوند که هدایت این سه اکیپ با این تعداد نفرات کنفری از بازرسین به نقاط مختلف کشور اعزام می
حت پوشش ترین رده یگان تها، تا پایینصیاد است. در این بازرسی تیمسارآسانی نیست و به عهده خود 

 گیرند. بازرسی قرار می
شوند. کلیه اعضاء کاملًا های بازرسی قبل از اعزام به مأموریت جمع میاعضای مأمور در هیئت

 شوند.توجیه و از نحوه بازرسی و چگونگی مأموریت مطلع می
 سیده است:خدمت حضرت آقا ر  ،گزارشی از سربازی

ـ در فلان پادگان امکانات وجود ندارد. فرمانده پادگان نسبت به فرائض دینی پرسنل زیرمجموعه 
 تفاوت است. وضعیت پادگان خوب نیست.خود بی

اد با هر صی تیمساردهند که بررسی شود و نتیجه را خدمت ایشان ببرند. حضرت آقا دستور می
ا انجام دهند و ها ر نکه تیمی را به آن پادگان اعزام کند، بررسیکند. به جای ایحرکتش تحولی ایجاد می

کند؛ نه تنها بینی یک بازرسی غیرمترقبه آنی را میدهد و پیشریزی دقیقی انجام میگزارش کنند، برنامه
 از آن یگان، بلکه کل نیروهای مسلح مستقر در آن استان. 

ی شود. هیئت بازرست و امکانات لازم تهیه میشود. کلیه مقدمادهی مینفره سازمان 13یک هیئت 
ای ساعت قبل از عزیمت هیئت به استان اصفهان، ابلاغیه 15گردد. دهی مینفره سازمان 1-3تیم  0به 

ه در شود مبنی بر اینکشود و به کل نیروهای مسلح، اعم از ارتش، سپاه، ناجا و ودجا ابلاغ میتهیه می
اصفهان بازرسی خواهند شد. تنها اعضای هیئت هدف از بازرسی را  های مستقر دراین تاریخ یگان

 های مستقر در منطقه اطلاعی ندارند. دانند. یگانمی
ینی شده بها، از لحظه حرکت تا رسیدن به مقصد، کاملًا پیشرسد. تمام برنامهزمان حرکت فرامی

رسیم. ظهر به مرقد امام)ره( می کنند. برای نمازاست. اعضای هیئت با یک دستگاه اتوبوس حرکت می
هان، بعد از رسیدن به اصف کنیم.بعد از خواندن نماز جماعت و صرف ناهار، به سمت اصفهان حرکت می

رویم که از قبل با ایشان هماهنگ شده بود. بعد از پایان سخنرانی امام به منزل امام جمعه اصفهان می
 خوریم. می رویم و شامجمعه، به سمت محل صنایع دفاع می
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 ـ همه به محل استراحت خود برن تا من بیدارشون کنم. 
 مانم. جا میروند. ایشان مشغول کار هستند. همانهمه بازرسین می

 ها هستید! به محل استراحت خودتون برید و استراحت کنید.ـ شما الآن مثل بازرس
 کنید؟ـ شما استراحت نمی

 کنم.میـ نه، فعلًا هستم. به موقع استراحت 
های اعزامی گفته شده به آنها شوند. به پیکنیمه شب همه فرماندهان از منزل احضار می 2ساعت 

ی افتاده، کنند اتفاق مهمای هست و باید در این جلسه حضور داشته باشند. همه فکر میبگویند جلسه
 کنند بازرسی در کار باشد. یا جنگی شده! اصلًا فکر نمی

کنند. خودش اصلًا نخوابیده بود. داخل سالن شب است. همه را بیدار میهنیم 3ساعت بعد از 
بت صیاد صح تیمسارشویم. همه فرماندهان نیروهای مسلح مستقر در استان حضور دارند. جلسه می

 گوید:کند و میکوتاهی می
های محل ـ اعضای تیم همه به محل مأموریت خود حرکت کنن و نماز صبح رو داخل پادگان

 أموریت بخونن.م
 گوید:ها هم میبه فرماندهان پادگان

 ـ شما عزیزان پیش من باشید. من همراه شما هستم.
و... همه افراد و بازرسان  11اند. مثلًا تیم هوانیروز، تیم گروهها از قبل مشخص شدهاعضاء تیم

 اند.شده بینیپیش
 برن.میـ راننده فرماندهان، بازرسین رو به داخل پادگان 

 گوید:به فرماندهان می
 ـ به افسر نگهبان اطلاع بدید که این تعداد بازرس میان. اونا رو به داخل پادگان راه بدن.

شوند. هنوز شیپور بیدارباش نخورده است. همه پرسنل هنوز خواب هستند. بازرسین وارد پادگان می
ر اعضای تیم وظیفه دارند از نگهبانان س فقط عوامل نگهبانی و پاسداری در حال انجام وظیفه هستند.

ست، اماکن و تأسیسات، حاضربکاری سرویس حمام و دستشویی و... بازدید کلی انجام دهند. همه پُ 
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ه شود و خودشان ببوس از صنایع وزارت دفاع آماده میرویم. یک دستگاه مینیها میبه سمت یگان
 کنند.می ها بازرسیهمراه فرماندهان به ترتیب از پادگان

ها به شوند. بعضی از پادگانشود. خود فرماندهان هم متوجه وضعیت پادگان میبازرسی انجام می
هایی رفشود. حگیرند. پادگان مورد نظر هم بازرسی میقدری خوب و منظم هستند که ترفیع درجه می

 . شودکه درباره آن زده شده، صحت دارد و موجب تنزیل درجه فرمانده پادگان می
 ای از یک سرباز، باعث چنین بازرسی وسیعی شود. کرد نامهکس باور نمیهیچ

*** 
کند و می ها را دعوتکند و خانوادهبینی میای را پیشصیاد، برنامه تیمسارستاد کل به پیشنهاد 

فرزندان د کند. با اینکه از تعداها و همسران پرسنل صحبت میصیاد با خانواده تیمسارگیرد. مراسمی می
 کند:من مطلع هستند، اما باب صحبت را باز می

 شون چطوره؟ـ چند فرزند دارید؟ چند سالشونه؟ وضعیت درسی
 کنند:از همسران کارکنان هم درباره نحوه رفتارشان در خانه سوالاتی می

 ـ اخلاقشون چطوره؟
 دهد:همسر من پاسخ می

 ـ راستش رو میخواید بدونید؟
 ـ بله.

 ونه زود عصبانی میشه.ـ آرام تو خ
 خندند.گوید که همه میایشان مطلبی می

ای دارم که نوشتهصیاد دست تیمسارپذیرفتند، از نام دخترم در دبیرستان، که به سختی میبرای ثبت
نگه داشته  همنوشته را کپی کرده و هنوز . دخترم این دستاستدخترم را به آن دبیرستان معرفی کرده 

 است. 
*** 

 شویم، مراسمپدر یکی از همکاران فوت کرده است. مراسم در شهرستان است. ما که مطلع می
دانم. در تمام مراسم شادی و غم پرسنلی که را می تیمسارتمام شده و روز سوم در پیش است. روحیات 
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 شویم و حرکتنفر همراه می 1-3کنیم. کند. خودرویی آماده میاینجا همکارش هستند، شرکت می
 کنیم. می

اعلامیه  گذارم تا ایشان ببیند. وقتیها میگیرم، میان نامهموقع برگشتن، اعلامیه مراسم هفتم را می
 ه.کنم حتماً خیلی عصبانی شده که شخصاً زنگ زدزند. با خود فکر میبیند، بلافاصله زنگ میرا می

سلی دل این فرستادم تا تک پیام میـ چرا به من اطلاع ندادید؟ من اگه نمیتونستم تو مراسم باشم، ی
 کدوم از پرسنل فرقی باشه.شدم. نباید بین هیچبزرگوار می

 ـ شما الآن عصبانی هستید.
ـ جناب آرام! من در طول عمرم عصبی نشدم. خدا نکنه که من عصبانی بشم. این حرکات از من 

راسم کنم. حتماً شب قبل از مبعیده. من فقط ناراحتم که نتونستم در مراسم دوست و همکارم شرکت 
 کنم.من رو در جریان بذارید. اگه مشغله کاری نداشته باشم، شرکت می ،هفتم

 کند.دهم و در مراسم شرکت میشب هفتم به ایشان اطلاع می
 ـ ما از طرف شما حضور پیدا کرده بودیم.

 زند:لبخند رضایتی می
 پرسنل فرقی نباشد. شما باید همیشه حواست بهکدوم از گفتی! خوبه بین هیچـ این رو از اول می

 این مسائل باشه.
*** 

یاد به ص تیمسارشوم گردم. متوجه میروم. بعد از نماز از مسجد برمیام و به مسجد میوضو گرفته
 برم.ای را خدمتشان میشوم. بعد از ناهار، نامهکند. دلیلش را متوجه نمیدستانم نگاه می

 حساسیت داره؟ ـ جناب آرام! دستتون
 ـ نه! چطور؟

تونید دکمه ، یا دستتون مشکلی داره که نمیر کردم حساسیت داریدـ دیدم دکمه لباستون بازه، فک
 را ببندید.

 کنم.گاه فراموش نمیای است که هیچتذکر هوشمندانه
*** 
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امیر صیاد در ستاد کل، علاوه بر معاونت بازرسی، جانشین ستاد کل هم هستند و مسائل اداری را 
رت دهند. البته رئیس ستاد هم از حضدهد. به دستور رئیس ستاد به پرسنل ستاد کل ناهار میانجام می

ل نظرخواهی ز پرسنآقا دستور گرفته است. با وجود این، سردار رئیس ستاد دستور داده است برای ناهار ا
کنند که این کار ادامه داشته باشد یا خیر. چون مسئله اداری است، امیر صیاد پای آن را امضاء کرده 

 است. 
 گوید:شود. برادری میها، این نامه خوانده میدر یکی از معاونت

 بهتر نمیشه. از این هستند، وضع ما مغزهای فسیلها بَخیلند. تا وقتی این ژنرالها و ارتشیـ این نظامی
 گوید:یکی دیگر از برادران می

ـ برو حلالیت بطلب! این موضوع ارتباطی با صیاد نداره! رئیس ستاد دستور داده ناهار بدن. حالا 
 خواهید ادامه داشته باشه؟هم خودش سوال میکنه می

*** 
صیاد  ام با امیرهحوصله هستم. جلسه روزانمشکلات خیلی بر من غلبه کرده است. ناراحت و بی

والی هایم تمام شد. ایشان سهایم را بزنم. صحبتکنم در همان یک ربع حرفشود. سعی میتشکیل می
دهد از حال و حوصله من مطلع شده است. اگر بخواهم آن را هم توضیح بدهم، پرسد، که نشان میمی

 وقت تمام است. کنم، یعنی حداقل یک ربع دیگر زمان لازم دارم. نگاه به ساعتم می
 خواهم درددل شما رو گوش کنم. ـ من امروز وقت دارم، می

دهد. هرجا صحبتم تمام هایم گوش میزنیم. به دقت به حرفبیش از دو ساعت با هم حرف می
 کشد:کنم، دوباره موضوعی را پیش میشود و سکوت میمی

 ـ فلان موضوع چی شد؟ فلان کار رو چیکار کردی؟...
گاهی دارد و همه آن مواردی که من را خسته و رنجور کرده، می مثل اینکه  داند.از درون قلبم آ

ـ من از لحظه اول که شما شروع به صحبت کردی، احساس کردم خیلی خسته و ناراحتی و 
کم داره از اون آقای آرام و صبور، فردی رنجور و ها تو سینه شما جمع شده و کممشکلات و ناراحتی

هام رو لغو کردم تا شما تمام این مطالب ازه. برای همین امروز وقت گذاشتم و بقیه برنامهسناراحت می
 رو بگی.
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 کند.نگاهی به ساعتش می
ـ دو ساعت و پنج دقیقه است که جلسمون طول کشیده. خواستم مطلبی تو دلتون نمونه و سبک 

ر حیاء اید برخی از موارد رو به خاطدونستم. حتی شبشید. تمام این مواردی که گفتید رو من از قبل می
من همه این مطالب و مصائب و مشکلات را به استحضار مقام معظم رهبری رسوندم. مطرح نکردید. 

کسانی  بخواهیم فرماندهی کنیم، درصد زیادی ازکنیم. اگه حتی گفتم که ما تو ستاد کل فرماندهی نمی
قا امام زمان)عج( رو ندارن. من اعتقاد راسخ به کنند، شایستگی خدمت در ستاد آکه اینجا خدمت می

بایستی ناملایمات را تحمل کنی و صبر داشته »مقام عظمای ولایت دارم. ایشان به من امر فرمودند 
کیبایی کنم و صبر و شمن هم این فرمان رو با دیده منت پذیرفتم و خیلی راحت اون رو تحمل می« باشی.

من برداشته شده. امروز هم این تکلیف از گردن شما با مطرح کردن  دونم تکلیف ازگیرم. میپیش می
تون از گردنتون برداشته شده. میدونم شما هم به مقام ولایت اعتقاد قلبی مطالب به مسئول و فرمانده

ن ارتباط رو کنم ایدارید. برای اینکه راحت مشکلات رو تحمل کنید و صبر داشته باشید، توصیه می
ه بینید که تحمل و صبر در مقابل مصائب و مشکلات زیاد میشم ولایت مستحکم کنید. میهمواره با مقا

 و به راحتی میتونید به خدمت خودتون توی ستاد کل ادامه بدید، وگرنه خدمت براتون سخت میشه.
 و آخرین دیدار من با امیر صیاد به پایان رسید...

*** 
گیرد یبستری هستم. امیر صیاد تماس مخانواده ارتش بیمارستان به دلیل ناراحتی سنگ کلیه، در 

 پرسد. قصد دارد به مشهد مشرف شود.و از وضعیت من می
 ها گفتم بلیط تهیه کنن، اما نتونستن.ـ به بچه

روخته ها فهای مسافرتی شلوغ است. همه بلیطزمان مصادف است با عید غدیر و تعطیلات. آژانس
 اند.شده

اللهی داشتید. آژانس هوایی... البته شما بیمارید. نمیخوام یابون نجاتـ شما یک دوستی تو خ
 مزاحمتون بشم.

 ـ نه! او شما رو دوست داره. من رابط بین شما و ایشون هستم.



 / آرام سخن بگو011

 

برایمان  آوریم،در این آژانس، عزیزی است که اصلًا امیر صیاد را ندیده، فقط وقتی اسم ایشان را می
 زنم. رستان به دفتر آژانس زنگ میکند. از بیمابلیط تهیه می

 ـ یک بلیط میخوام برای مشتری همیشگیتون.
ده است، اما دا« امیر»جای خود را به « تیمسار»لفظ  چند وقتی است که)با اینکه  ـ تیمسار صیاد؟

 کنند.(استفاده می «تیمسار»ای از همان هنوز عده
 ـ بله.

م؟ هر ساعت مهلت بدید، ببینم میتونم بلیط گیر بیار ـ همه دفاتر بسته شده. کلًا پره. به من یک 
 ساعتی باشه ایرادی نداره؟

 ـ نه.
 گیرد.گذرد و ایشان تماس مییک ساعت می

ـ پسرم داشت میرفت مشهد. پروازش رو لغو کردم، به جاش تیمسار صیاد رو نوشتم. اما این مطلب 
 بلیطشون اوکیه. 44رو به ایشون نگید. بهشون بگید ساعت 

 کنم.گیرم و آماده شدن بلیط را اعلام میا دفتر تماس میب
  گذرد.دو روز از این قضایا می

قرار است از بیمارستان ترخیص شوم. منتظرم تا پزشک برگه  1ساعت : صبح 24/4/15شنبه 
 ترخیصم را صادر کند. رادیو روشن است.

وج علیه باطل امروز صبح به هنگام خر  های حقناپذیر جبههـ إنا لله و إنا إلیه راجعون، امیر خستگی
 «از منزل به دست عوامل تروریستی منافقین به شهادت رسید.

صدا  خورد وگردم. سرم محکم به لبه درب اتاق میفهمم. به سمت رادیو برمیدیگر چیزی نمی
 دود:دهد. پرستار از ایستگاه پرستاری میمی

 ـ جناب سرهنگ چی شد؟
کنم. صدای همهمه زیادی در بیمارستان به گوش توانم صحبت کنم. به رادیو اشاره مینمی

 کنند. اند. همه مبهوتند. برخی گریه میرسد. پرستاران و بیماران، همه به راهرو آمدهمی
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رخیص شنوم دیگر منتظر برگه تاز یگان خدمتی ماشینی آمده تا من را به منزل ببرد. خبر را که می
آیم. پوشم. با همان راننده، جلو درب منزل شهید صیاد میافتم. لباس میمانم. به سمت خانه راه مینمی

 زنند.بینم که جلو در خانه ایشان هستند. همه به سر و سینه میسیل جمعیت را می
زنند. سیل خروشان در مراسم شهادت ایشان، مقام عظمای ولایت هم بوسه بر تابوت ایشان می

ه این تشییع جناز  و تا آن زمان، شرکت دارند. پس از رحلت امام)ره(در تشییع جنازه ایشان جمعیت 
 نظیر است.بی

از  پسداده بودند، برای هیئت معارف جنگ آن چک یک میلیون تومانی که مقام معظم رهبری 
 شود.به دفترشان بازگردانده میشهادت امیر سپهبد صیادشیرازی 

وار های زیادی از سیره عملی این بزرگانی برایم افتخار بزرگی است. درسخدمت در کنار چنین قهرم
 بالم.آموختم. از اینکه افتخار هفت سال خدمت در کنار ایشان را دارم، به خود می

*** 
 مت معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلحفر به سِ گذرد. امیر دیانتپنج ماه از شهادت ایشان می

 شود.ابلاغ می 5/1/15ترفیع سرتیپ دومی من در تاریخ  اند. مصوبهمنصوب شده
کند، اما روش اقدامات به نحوی معاونت جدید همان خط مشی معاون بازرسی قبلی را دنبال می

 دهد و نکته مبهم و جایاست که همه مطالب مورد نیاز بازرسی و بررسی یک موضوع را پوشش نمی
 ماند.ها باقی میسوال در بازرسی

ریزی سازماندهی و ن زمان، من به سمت مدیر طرح و برنامه معاونت بازرسی و انجام طرحدر ای
محمد کوششی،  2شود. امیر سرتیپو فعالیتم چند برابر می مشو های میدانی منصوب میی بازرسیاجرای

بی خو هاینماید و درسبه عنوان رئیس اداره طرح و تجزیه و تحلیل، کمک زیادی در سِمت استادی می
 ام و در این سِمت نسبتاً موفق هستم. از ایشان آموخته

*** 
خواهند از ستاد کل نیروهای مسلح بازدید کنند است. فرماندهی معظم کل قوا می 15ماه سال آبان

-1های خود را در قالب نمایشگاه، با حضور حداقل نفرات آن معاونت )حداکثر و هر معاونت فعالیت
ارائه کند. از معاونت بازرسی شخص معاون، جانشین ایشان، رئیس اداره طرح و نفر( به محضر ایشان  3
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یاد به های دوران شهید صتجزیه و تحلیل و بنده افتخار داریم تا هریک بخشی را ارائه دهیم. فعالیت
 فرمایند:رسد. فرماندهی کل قوا در بخشی از اوامر خود میاستحضار ایشان می

 شهید گرانقدر را خوب به یاد دارم. های خوب و مرتبـ فعالیت
گذرد که فر به سمت معاونت بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح مییک سال از انتصاب امیر دیانت

شود و امیر سرتیپ لطفیان )فرمانده سابق نیروی انتظامی( به این سمت منصوب ایشان تعویض می
ندارد و اقدام به تهیه طرح نظام جامع های قبلی بازرسی را قبول شود. ایشان بخشی از خط مشیمی

کشد. در این زمان، کار و کند. این طرح حدود یک سال و نیم طول میبازرسی با خط مشی جدید می
امه ریزی، هم برنتر شده است. هم طرحمشغله کاری من در سمت مدیریت طرح و برنامه بسیار سخت

 های میدانی حضور داشته باشم. ید در بازرسیها است و هم اینکه بابندی و سازماندهی هیئتزمان
رای ریزی و اجبا خط مشی که امیر لطفیان در جایگاه معاونت بازرسی ستاد کل دارند، با طرح

ها تقدیم فرماندهی معظم کل قوا های عمده نیروهای مسلح، گزارشچندین بازرسی میدانی از یگان
 شود. می

تعویض و امیر سرتیپ بهروز سلیمانجاه به  54در نیمه دوم سال گذرد. امیر لطفیان ماه می 22حدود 
های میدانی برابر خط مشی امیر سپهبد شهید شود. در این زمان، انجام بازرسیجای ایشان منصوب می

شود و طرح نظام جامع بازرسی که توسط امیر لطفیان انجام شده و ریزی و اجرا میصیادشیرازی برنامه
بندی جهت سیر مراحل تصویب به سلسله مراتب نده و اجرایی نشده، پس از جمعتمام باقی مانیمه

 رسد.گردد؛ اما در نهایت به تصویب نمیگزارش می
یرمجموعه های ز در همین زمان، فرمانده معظم کل قوا مسئله اِشرافیت مسئولین به اقدامات و فعالیت

راف اِشای تحت عنوان نیروهای مسلح کمیتهکنند. در همین راستا، ستاد کل هر سازمان را مطرح می
ای یک هنماید. هر قسمت وظیفه دارد اقدامات و فعالیترا سازماندهی می کلی فرماندهی معظم کل قوا

بندی نموده و در اختیار کمیته اِشراف ستاد ساله خود را در پایان هر سال در قالب فرمت خاصی جمع
ز کند و پس اهای هر قسمت را بررسی و ارزیابی میلیتکل نیروهای مسلح قرار دهد. کمیته فعا

گردد. در معاونت بازرسی، بندی نهایی، مراتب به محضر فرماندهی معظم کل قوا تقدیم میجمع
بندی این موضوع به اداره طرح و تجزیه و تحلیل، به ویژه مدیریت طرح و برنامه، محول گردیده جمع
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و تحلیل معاونت بازرسی با حفظ سمت، در کمیته ستاد کل  است. امیر کوششی رئیس اداره تجزیه
 گردد. نیروهای مسلح به عنوان نماینده بازرسی منصوب می

است. امیر سلیمانجاه از سِمت معاونت بازرسی تعویض و امیر سرتیپ عطاءالله  53اوایل سال 
اجرای دستور فرماندهی شود. در این زمان، دو مورد بازرسی عمده در صالحی به این سِمت منصوب می

 گردد. در کمیته اِشراف، فرد دیگری تحتریزی و اجرا میمعظم کل قوا از نیروهای مسلح و بسیج طرح
ندان شود. متأسفانه ایشان در زمان شهید صیاد چعنوان نماینده بازرسی به طور ثابت تعیین و معرفی می

سید، گیرند. به این جایگاه که ر و را به کار نمیهای بعدی بازرسی نیز چندان امورد توجه نبود ومعاونت
ده معاونت شهای تکمیلتراشی در فرمتهای من و بازرسی، شروع به اشکالبرای کم جلوه دادن فعالیت

، رتبه اول تا سوم را در کمیته اِشراف ستاد کل 51تا  52های کند. معاونت بازرسی در سالبازرسی می
در سطح ستاد کل به یکی به آخر تنزل پیدا  53ار رتبه بازرسی در سال کسب کرده است؛ اما با این ک

رد وی مو ای بیهتراشیکاری من گذاشته و اشکالکند. شخص معاون بازرسی آن را به حساب کممی
کنم؛ و از کند مبنی بر اینکه بنده حد خود را رعایت نمیاین فرد گزارشی تهیه می کنند.را قبول نمی

 کند. به حفاظت ارسال میطریق بازرسی 
است که امیر کوششی به عنوان کمیته اِشراف فرماندهی معظم کل قوا به دفتر  53اواخر سال 

شود و بنده به جای ایشان در سِمت رئیس اداره طرح و تجزیه و تحلیل فرماندهی معظم کل قوا منتقل می
 کنم. وظیفه می شوم و با حفظ سِمت، در کمیته اِشراف ستاد کل انجاممنصوب می

نیز امیر سرتیپ پورشاسب به جای امیر صالحی به سِمت معاونت بازرسی منصوب  53اواخر سال 
 شود. می

*** 
 شوم.جانبازی، بازنشسته می« ج»، بنا به درخواست خودم و با توجه به بند 55خردادماه 

ؤسس آنجا هستم. برادرم مگذرد و من مشغول بازسازی ام را تحویل گرفتم. شش ماه میمنزل تعاونی
راه پژوهش است. شرکت زیر نظر وزارت راه و ترابری وظیفه دارد برای همه  شرکت آموزشی کیهان

خدمت ساعت آموزش بدو  11بوس، تاکسی( شهری )کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینیرانندگان بین
ای مهار بار، حمل مواد ل حرفهای رانندگان، اصو ای، اخلاق حرفه)قوانین و مقررات حمل و نقل جاده
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وره ها بعد از گذراندن یک دخطرناک، مشخصات وسیله نقلیه حمل بار و...( بگذارد. اساتید این دوره
روزه در دانشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی دانشگاه  13مدت آموزشی کوتاه

ساتید تعدادی از ا وس را در کنفرانسی با حضورتهران، و اخذ قبولی در آزمون کتبی، به طور عملی در 
در صورت قبولی، با دریافت گواهینامه استادی از وزارت راه و ترابری، از طریق این  و دهندارائه می

 شوند.شرکت، در کلیه نقاط تهران مشغول تدریس می
 ایاخلاق حرفهای و و به تدریس قوانین و مقررات حمل و نقل جادهام من این مراحل را طی کرده

 مشغولم.
رف هیئت معا»کنند. در قسمت آموزش ، امیر سرتیپ ناصر آراسته من را احضار می01نیمه دوم سال

-ا برنامهبشوم. رزمانم مشغول انجام وظیفه میدر کنار سایر هم« جنگ شهید سپهبد علی صیادشیرازی

دکتری(  دیپلم تااجا )دانشجویان فوقمدیریت آموزش وظیفه در مراکز آموزش وظیفه های مناسب، ریزی
های مردم و نیروهای مسلح به نسل جوان، با هدف انتقال هشت سال تجربیات دفاع مقدس و ایثارگری

کارگیری فرماندهان عالی جنگ و پیشکسوتان هشت سال با رویکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران، با به
 و این هبه عهده بنده واگذار شداند، عال داشتههای نبرد حضور فجهاد و شهادت، که خود در صحنه

ا هدیپلم تا دکتری این آموزشهزار نفر از دانشجویان فوق31. سالانه بالغ بر کنممیها را اجرایی آموزش
 کنند.را طی می

*** 
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  4931تهران: 
در مرکز آموزشی شهید خضرائی در معارف جنگ، مشغول کار هستم. دومین مأموریت میدانی 

روز دوشنبه دوم آذرماه است. از جنوب به شمال اتوبان  44:31حدود ساعت . ه استانجام شدنهاجا 
کنم. ام و مطالعه میهستیم. داخل خودرو نشستهامام علی)ع( در حال برگشت به هیئت معارف جنگ 

خورم و شده، محکم به شیشه اتومبیل میآیم. با سر جراحی ترمز ماشین، به خود میناگهانی با صدای 
 کنم، اما خدا را شکر اتفاق خاصی نیفتاده. به پزشک مراجعه میشکند. شیشه می

 شود:انداز میو صدای شهید صیاد در گوشم طنین افتمبه یاد خوابم می
 هاشم، شما را شفا داده!ـ خداوند به واسطه قمر بنی

ـ شهید سپهبد علی  هامعارف جنگ که به نام صیاد دل با یک چشم سالم، در اینک الحمدلله،
 مزین شده، مشغول به خدمت هستم. صیادشیرازی ـ
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 سال سوم دانشکده افسری
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زمان دانشجويی اردوگاه پلور  

 

 
 اردوگاه پلور
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اردوگاه جنگل 5511افسری، سال  دانشکده  

 

 
51/9/19 –در جلو مواضع عراق  پل کرخه منطقه دزفول  

، استوار سعیدی، آرام، سعیدی، سرباز خلجاز راست: بهنوش  
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آبان 9در عملیات  م در ارتفاعات غرب رودخانه کرخهم 52انداز دسته خمپاره  

 

 
55/55/02 –در داخل سنگر در حال استراحت با يکی از دوستان   
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ستوان آرام – شهید حاجوی – محمدخانی – سرباز خلج – گروهبان کاکاسلطانی  

 

 
  المبینبانی قبل از شروع عملیات فتحدر حال ديده

51/55/02 - کانال هندلی  



 / تصاویر092

 

 
 

 
 



 093تصاویر /

 

 

 
المبین غرب رودخانه کرخهمنطقه عملیاتی فتح  
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از راست:به ترتیب   

العابدين جرموق اهل مرند ، ستوان آراماستوار ساجدی ، سرباز زين  

 
الاسلام ربانی ، سرهنگ صبوری. ايستاده از راست: سرهنگ شیبانی ، سرهنگ علیاری ، حجت  

51/55/05  پادگان زرهی دزفول      . نفرات نشسته از راست: ستوان آرام ، سرباز شیری  
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51/55/5505دزفول    

 

 
ذوالفقار در منطقه عملیاتی ابوغريب 15لشکر   
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ذوالفقار در منطقه عملیاتی ابوغريب 15لشکر   

 
ذوالفقار  15آماده کردن گردان قدس لشکر   

 جهت بازديد فرمانده نیرو )سرهنگ صیاد شیرازی(
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ابوغريبهای ذوالفقار . تپه  15بازديد فرمانده نیرو )سرهنگ صیاد شیرازی( از گردان قدس لشکر   

 سرهنگ صیاد شیرازی ، سرهنگ رحیم رحمانی ، سرهنگ ذوالنوری ، سرهنگ حیدری ، ستوان آرام

52/5/5505های ابوغريب ، تپه  
 

 
در مشهد مقدس 05سمینار فرماندهان و بازرسی در سال   
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دوره دافوس آجا به همراه دانشجويان و اساتید در منطقه پرندک تهران 5535سال   

  

 
سرهنگی با درجه  
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 احمد آرام در معیت پدر و برادر بزرگتر در اصفهان

 
در منطقه دزفول 5531سال   
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 با درجه سرتیپ دومی

 
 بازديد از مرکز آموزشی مخابرات نزاجا به عنوان رئیس تیم بازرسی
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 بازديد از مرکز آموزشی مخابرات نزاجا به عنوان رئیس تیم بازرسی
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نمایه

 ا ـ آ
 430،401،401،405 ابوغریب

 455اردوگاه پلور 
 43،450اردوگاه جنگل 

 45،40اردوگاه کوهستان 
 413،411آباد اسلام

 24،15،14،13،01،431،431،433،430اصفهان 
          413،211 
 21افسریه 

 21امامزاده هاشم 
 31،13،11،11،13،10،50،02،411اندیمشک 

          421 
 15،10،51،55،01،04تپه: گروهبان، شهید اوج

          02،03،01،414،412،441،443،441،445 
          440،422،421 
 11،431،434،433،433،431،415اهواز 

 31،434آهن راهایستگاه 
 

 53،431،433آبادان 
 11آتشبار توپخانه 

 0،441،431آراسته: ناصر، سرهنگ، سرتیپ 
          431،414،411،451 

 0،11،13،34،32،33آربابا: قله 
 

 ب
 0،13،11،13،11،15،34،31بانه: شهر، پادگان 

          33 
 411،414بدرخانی: سرباز 

 22برگزیده: سرهنگ، فرمانده 
 431،431،435،411،412،431،434بصره 

 53بنی صدر: ابوالحسن 
 13،51،54،53،411،413،415،410،441بولدوزر 
          444،443،413 

 20،35،30،11بهادری: سروان 
 412،450بهنوش: سروان 

 22بیان: پروفسور، فرمانده 
 431: 11آرسیسیم پیبی

 21بیمارستان آتیه 
 433بیمارستان امیراعلم 
 41بیمارستان کسری 

 0مهر بیمارستان محب
 پ

 00پادگان دوکوهه 
 431،412،413،411،431پاسگاه زید 

 431،431،434پاسگاه شلمچه 
 431پتروشیمی عراق 

 31،35،30،13،11،11،10،11،13پل کرخه 
          411،441،450 



 / نمایه214

 

 

 11،411دهانه تپل هف
 51،51پوررضایی: ستوان 

 453پورشاسب: عبدالعلی، سرتیپ 
 ت

 413: 12تانک تی
 0،12،13،13،11،11،10،54،52،53تپه چشمه 

          51،51،55،50،03،411،443،421 
 13،55،441،445تفضلی: ستوان وظیفه 

 13،12،412،413م م411تفنگ
 30،12،11،10،11،11،13،412مهر 23تک 
 33م م413توپ
 433م ضدهوایی م13توپ

 1،0،41،42،43،22،21،23،21،21،31،34تهران 
          14،11،33،31،433،414،451،453،400 

 11،420حمزه  24لشکر 4تیپ
 420: 02لشکر 2تیپ
 21لشکر گارد  2تیپ
 421،420زرهی  31تیپ
 11،10هوابرد شیراز  33تیپ

 13،11،10،11،15،10،01،414،441،423 تیربار
          431،434 

 ج
 431،434،433جاده اهواز ـ خرمشهر 

 21،25،14چهارراه قصر 
 411،404حاجوی: گروهبان، شهید 

 

 0،411حجتی: حاج غلامحسین، مقنی، شهید 
          411،443،443،440،421،424،431،433 
 411سعدی: حسین، سرهنگ، سرلشکر حسنی
          431،431،411،413 

 21حشمتیه 
 1،44،22،23،21،20،31،33،11حکومت نظامی 

          12 
 خ

 3،3،05الله ای: سید علی، آیتخامنه
 431،434،433،431،435،430،411،414خرمشهر 

 13،11خرولی: ارتفاعات 
 01،04،450،404خلج: سرباز 

 24خلعتبری: سرلشکر 
 1،33،11م م421اندازخمپاره
 14،50م م54اندازخمپاره

 13خوزستان 
 د

 22،410،412دادبین: احمد، سرتیپ 
 431،411،414دارخوین 

 1،1،44،43،41،40،21،24،23دانشکده افسری 
          20،12،412،451،450 

 22دانشگاه امام حسین)ع( 
 31،34،451دانشگاه تهران 

 0،35،11،11،01،411،411،441،421،421دزفول 
          425،450،403،401،211 

 421،420،430دشت عباس 



 215نمایه /

 

 

 

 20،32،33،31،33،35،11دلاوری: ستوان 
 425دوسلک 

 11،10،50،02،414،441،421،420دهلران 
 454،452فر: اکبر، سرتیپ دیانت

 ر
 44،31،14،434آهن راه

 430،405: 2رحمانی: رحیم، سرهنگ، سرتیپ
 11رحیمی: ستوان 

 411،441: 2رزمی: علی، سرهنگ، سرتیپ
 23،11،11،11،413،415،411رسولی: ستوان 

 431،411،412،434رود دجله 
 431،411،412،434رود فرات 

 431،434،433رودخانه کارون 
 35،30،12،11،51،51،411،411رودخانه کرخه 

          413،443،441،421،424،401،403 
 1روستای طراز ناهید 

 ز
 11زندان قصر 

 س
 1،1،42،23ساوه: شهر 

 35،30،11،14،12،13نیروی هوایی  3و  1سایت
          414،421،421،425،420،431 

 31،35،11،51سبزآب: اندیمشک 
 32سبلان 

 1،411،410،411،413ستاد کل نیروهای مسلح 
          411،415،410،454،452،453 

 52،413ستایش: سرباز 
 450سعیدی: استوار 

 11،31،14سلیمانجاه: بهروز، سرهنگ، سرتیپ 
          13،51،01،411،452،453 

 14،414،441،441،421،423،421خانه راه قهوهسه
 22الله، دریادار سیاری: حبیب

 412سیدکان: شهر عراق 
 ش

 11،54،421شاوریه: ارتفاعات 
 431،435،430،431،434،433شلمچه 

 411شمخانی: علی، سردار 
 35،11،51،01،421شوش دانیال 

 1،1،44شهرری 
 24الاسلامی، سرتیپ شیخ

 ص
 53،411الله، شهید صدوقی: آیت

 13،51صمدی: ستوان وظیفه 
 3،1،0،23،31صیادشیرازی: علی، سپهبد، شهید 

          433،433،431،431،435،411،414،411 
          413،411،411،410،411،414،412،413 
          411،413،411،411،415،410،451،454 
          452،453،451،453،401،405 

 ط
 30الله طالقانی: آیت

 13،55،441،431طباطبایی: ستوان وظیفه 
 431،411طلائیه 



 / نمایه216

 

 

 ظ
 01ظهیرنژاد: قاسمعلی، سرتیپ 

 ع
 21آباد عشرت

 431،435،430،411علیاری: یعقوب، سرهنگ 
          403 

 21،12آباد قم علی
 0،431،431،430،414،413المقدس عملیات بیت

          415 
 414الائمه)ع( عملیات ثامن

 414،412،434عملیات رمضان 
 53،431عملیات شکست حصر آبادان 

 414القدس عملیات طریق
 0،44،443،441،421،425المبین عملیات فتح

          420،431،414،431،404،403 
 0،414،412عملیات قادر 

 0،435،414،413،411عملیات مرصاد 
 435،414والفجر مقدماتی عملیات 

 430،411،414: 4عملیات والفجر
 غ

 54،52غفاری: رفیع، استوار 
 ف

 22فائزی: فرمانده 
 435،430فکه 

 53،411الله، سرلشکر، شهید فلاحی: ولی
 

 ق
 430قرارگاه قدس 
 423،421،420،431،433،433،430قرارگاه نصر 

 21،12،31قم: شهر 
 433،415کاتیوشا 

 44 سازیکارخانه چیت
 55،441،445،423،404کاکاسلطانی: گروهبان 

 0،31،35،12،13،13،51،53،51کانال هندلی 
          411،413،424،421،404 

 03،413،411کرمانشاه 
 35،11کشمیری 

 454،453کوششی: محمد، سرتیپ 
 430کوشک 

 گ
 33،13،11،51،441پیاده  434گردان
 13،31،15،51پیاده  435گردان
 25،12،31،51پیاده  411گردان

 33،31،12گردنه قوچک 
 25،31،11گلستانه: هادی، سرهنگ 
 ل

 1،431،414،401،401،405لشکر ذوالفقار 
 1،21لشکر گارد 

 430،411: 35لشکر
 452لطفیان: سرتیپ 

 41،43لطیفی: سرلشکر 
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 51،53،411،411،415،410،441،444،443لودر 
          423،421،411،411،431،413 

 م
 404رزمنده محمدخانی: 

 24،410مرکز پیاده شیراز 
 43،420مقصودی: سرلشکر 

 25،431،433،413مکه 
 54،52موشک تاو 

 14،13،431موشک مالیوتکا 
 20،14میدان خراسان 

 411میرحسینی: کاظم، سروان، سرتیپ، شهید 
          411 

 ن
 41نادری: دکتر 
 21،25،11الله، سرتیپ ناظمی: فضل

 11نزاکتی: ستوان 
 3،22،53،431،433نیروی زمینی ارتش )نزاجا( 

          431،431،414،412،413،411،214،212 
 413نیکفرد: علی، سرهنگ، سرتیپ 

 و
 14،12العابدین، سرهنگ ورشوساز: زین

 هـ
 0هاشمی: سید حسام، سرتیپ 

 411،411: 241کوپترهلی
 411کوپتر جت رنجر هلی
 411،411کوپتر کبری هلی

 431،430هورالعظیم 
 ی

 30،11،413،413،415یگان مهندسی 
 51،51،55،01،02،03،03یوسفی: ستوان، شهید 

 
 
 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aram sokhan begou 
 

The Memories Of 

Brigadier general Ahmad Aram 
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